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جدول 2. ویژگی‌های فردی مصاحبه‌شوندگان

درصد تقریبیتعداد افراددسته بندی هاویژگی

جنسیت
14��58مرد

10��42زن

سن

206��25–35 سال

368��33-55 سال

10��42بالای 55 سال

تحصیلات

9��37دیپلم و پایین تر

11��46فوق دیپلم تا کارشناسی

4��17کارشناسی ارشد و بالاتر

وضعیت اشتغال

13��54شاغل

6��25بازنشسته

5��21خانه دار� فاقد شغل رسمی

نوع ارتباط با محله
18��75ساکن دائم

6��25شاغل در محله

معرفی محدودۀ مورد مطالعه
منطقـۀ 16 بـا وسـعت 1652 هکتـار، دارای 6 ناحیـه و 9 محله اسـت. محلۀ جوادیه 
واقـع در ناحیـۀ 1 (محلـۀ جوادیـه کل ناحیـه یـک را شـامل می شـود)، از محـلات 
قدیمـی دارای بافـت فرسـوده به عنـوان نمونۀ مـورد مطالعـه انتخاب شـد. جوادیه 
بـا وسـعت 301 هکتـار، دارای 48252 نفـر جمعیـت، 18 درصـد از جمعیـت کل 
منطقـه را شـامل می شـود. ایـن محلـه از شـمال بـه خطـوط راه آهـن، از جنوب به 
بزرگـراه تندگویـان، از غـرب بـه بزرگـراه نـواب و از شـرق به بلـوار دشـت آزادگان 
منتهـی می شـود (شـکل 1). در بخش شـمالی جوادیه عـرض کوچه ها در بسـیاری 

نقـاط بسـیار کـم و در برخی کوچه ها شـکل نامنظمـی دارند. در این بخـش خانه ها 
دارای متـراژ کم و گاه بسـیار قدیمی و فرسـوده هسـتند. اما در بخـش جنوبی محلۀ 
جوادیـه (محـدودۀ خیابـان 20 متری) این محلـه از وضعیت بهتری برخوردار اسـت. 
بـا ایـن توصیفـات، نسـبت بـه مسـاحت محلـه، جمعیـت و بلوک هـای دارای بافت 
خـود  بـه  را   16 منطقـۀ  در  فرسـوده  بافـت  وسـعت  بیشـترین  جوادیـه  فرسـوده، 
اختصـاص داده و بـه همین دلیـل بـه عنـوان نمونـه مـورد مطالعـه انتخـاب شـده 

است.

شکل 1. نقشۀ محلۀ جوادیه ـ ناحیۀ 1 منطقۀ 16
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 یافته‌ها
یافته هـای حاصـل از مصاحبه هـا نشـان دادنـد در میـان سـاکنان محلـۀ جوادیـه، 
از  بسـیاری  دارد.  وجـود  گذشـته  بـه  تعلـق  و  نوسـتالژیک  احسـاس  نوعـی 
مشـارکت کنندگان تمایـل داشـتندکه محله شـان نوسـازی شـود، امـا در عیـن حال 
خواسـتار حفـظ خاطـرات، شـکل و هویت محلـه بودند. یکـی از مصاحبه شـوندگان 
هـر  امـا  اسـت،  قدیمـی  محله مـان  «اگرچـه  داشـت:  اظهـار  خصـوص  ایـن  در 
کوچـه اش برایـم خاطره انگیـز اسـت و حاضـر نیسـتم آن را بـا محلـه ای مـدرن 

جایگزین کنم».
احسـاس امنیـت روانـی، علاقـه بـه مالکیـت، و وابسـتگی قومـی از جملـه دلایـل 
اصلـی تعلـق خاطـر بـه محلـه عنـوان شـد. در برخـی بن بسـت ها، درب ورودی 
تعلـق  از  ناشـی  امنیتـی  حصـار  نوعـی  نشـان دهندۀ  کـه  می شـود  قفـل  شـب ها 
محلـه ای اسـت. یکـی از شـرکت کنندگان بیـان کـرد: «خانه مـان مـال خودمـان 

است. همین حس مالکیت باعث شده احساس امنیت داشته باشیم».
برخـی از مصاحبه شـوندگان اذعـان داشـتند کـه همیـن احسـاس تعلـق مانـع از 
مشـارکت آن هـا در برنامه هـای بازآفرینـی می شـود، زیـرا نمی خواهنـد خاطـرات 
گذشـته را از دسـت بدهنـد. یکـی از افراد مسـن تر گفـت: «من بچه جوادیـه ام. این 
را بـا افتخـار می گویـم. نمی خواهـم محله مـان از بیـن برود یـا با محله هـای بالای 

شهر تفاوت داشته باشد».
در مقابـل، جوانـان تمایل بیشـتری به تـرک محله در صـورت عدم نوسـازی دارند. 
یکـی از آن هـا اظهـار داشـت: «اگـر قـرار نباشـد محله مـان درسـت شـود، ترجیح 

می دهم به جای بهتری نقل مکان کنم».
ایـن تفـاوت دیدگاه ها نوعـی دوگانگی میـان نسـل ها در خصـوص بازآفرینی ایجاد 
کـرده اسـت. تعلق خاطـر هنرمندان، ورزشـکاران و نویسـندگانی که متولـد جوادیه 
هسـتند و هنـوز بـا محلـه ارتبـاط دارند، نشـان دهندۀ عمـق این حس در نسـل های 
محـرم  همچـون  چهره هایـی  خاطـر  تعلـق  نمونـه،  عنـوان  بـه   اسـت.  قدیمی تـر 
زینـال زاده، فرهـاد کاظمـی و داوود امیریـان کـه همچنـان ارتبـاط خود را بـا محله 

حفظ کرده اند، قابل توجه است.
مصاحبه شـوندگان همچنیـن بـه بی اعتمـادی نسـبت بـه نهادهـای اجرایـی اشـاره 
کردنـد. یکـی از آن ها بیـان کرد: «اگر شـهرداری بخواهـد بدون برنامـه وارد عمل 
شـود، محله مـان را خـراب می کنـد. مـا بـه آن اعتمـاد نداریم چـون قبلًا هـم وعده 

دادند و عمل نکردند».
ایـن بی اعتمـادی بـه نهادهـای اجرایـی، به ویـژه شـهرداری، ناشـی از تجربه هـای 
گذشـته و تـرس از تخریـب هویـت محلـه در فراینـد بازآفرینـی اسـت. بسـیاری از 
سـاکنان ابـراز داشـتند که تعلـق به محله شـان به اندازه ای اسـت که حتـی امکانات 
مـدرن نیـز نمی توانـد آن ها را بـه مشـارکت در برنامه هـای بازآفرینـی ترغیب کند. 
یکـی از شـرکت کنندگان در ایـن زمینـه گفت: «تا وقتـی ندانیم دقیقاً چـه برنامه ای 
قـرار اسـت اجـرا شـود، نمی توانیـم اعتمـاد کنیـم. اول بایـد اعتمادمان جلب شـود، 

بعد شاید دیگران را هم تشویق کنیم».
وابسـتگی های قومـی و فرهنگـی نیـز در شـکل گیری حـس تعلـق نقـش دارنـد. 
سـکونت اقـوام مختلـف از جمله اردبیلی هـا، زنجانی هـا، همدانی ها و دیگـر گروه ها 

در کوچه هـا و بن بسـت های خـاص، نوعـی انسـجام فرهنگـی و اجتماعـی ایجـاد 
کـرده اسـت. یکی از سـاکنان محلـه با اشـاره به انسـجام فرهنگـی در کوچه محل 
سـکونتش اظهـار داشـت: «مـا در این کوچـه همه هم زبـان و هم فرهنگ هسـتیم. 

این باعث شده احساس کنیم اینجا خانۀ واقعی مان است».
بـا وجـود کمک هـای مالی نهادها، بسـیاری از سـاکنان آن ها را ناکافی و غیرشـفاف 
دانسـته و خواسـتار شـفافیت بیشـتر شـدند. یکی از شـرکت کنندگان در ایـن زمینه 
گفـت: «اگـر امکانـات مناسـب فراهـم شـود، فضای سـبز ایجـاد شـود و اطلاعات 

شفاف ارائه شود، آن وقت شاید بتوان به بازآفرینی اعتماد کرد».
در خصـوص مالکیـت، بسـیاری از سـاکنان تأکیـد داشـتند کـه حس تعلـق آن ها به 
محلـه، بـا حـس مالکیـت منازلشـان گـره خـورده اسـت. در پاسـخ به پرسـش های 
متعـدد، افـراد اظهـار داشـتند که حـق مالکیـت بـرای آن ها اهمیـت زیـادی دارد و 
همیـن موضـوع موجـب افزایـش حـس تعلـق محله ای شـده اسـت. یکـی از آن ها 
بیـان کـرد: «اگـر خانه مـان را از مـا بگیرنـد، دیگـر چیـزی از محلـه نمی مانـد کـه 

بخواهیم برایش تلاش کنیم».
در نهایـت، یافته هـا نشـان دادنـد حـس تعلـق محله ای نقـش کلیدی در مشـارکت 
شـهروندان دارد. هرچـه ایـن حـس قوی تـر باشـد، تمایل بـه حفظ هویـت محله و 
مشـارکت در برنامه هـای بازآفرینـی بیشـتر خواهـد بـود. مصاحبه شـوندگان تأکیـد 
کردنـد کـه تعلـق بـه محله بـرای آن ها نه تنها یک احسـاس شـخصی، بلکـه نوعی 
بـا  محله مـان  می خواهیـم  گفـت: «مـا  آن هـا  از  یکـی  اسـت.  اجتماعـی  افتخـار 
محله هـای بـالای شـهر برابـر باشـد. بازآفرینـی بایـد عادلانه باشـد، نه فقـط برای 

شمال شهر».
بافـت  بـا  محله هایـی  در  بازآفرینـی  برنامه هـای  می دهنـد  نشـان  یافته هـا  ایـن 
فرسـوده، تنهـا زمانـی موفـق خواهنـد بود که بـه مؤلفه هـای فرهنگـی، اجتماعی و 
روانـی سـاکنان توجه شـود و حـس تعلق محله ای بـه  عنوان یک سـرمایه اجتماعی 

در طراحی و اجرای این برنامه ها لحاظ شود.

MAXQDA تحلیل یافته‌ها با نرم‌افزار
بـرای کشـف بهتـر روابـط میـان داده هـا پـس از دسـته بندی یافته هـا، از نرم افـزار 
از  کـه  نرم افـزار  ایـن  کمـک  بـه  شـد.  اسـتفاده   MAXQDA کیفـی  تحلیـل 
نرم افزارهـای کاربـردی بـرای تحقیقـات کیفـی اسـت، داده هـا کدگـذاری شـدند و 
نتایـج آن بر اسـاس داده های پژوهش در قالب نقشـه های مفهومی اسـتخراج شـد. 
در ایـن نقشـۀ مفهومـی، مفاهیم بر اسـاس تأثیراتی کـه در موضوع مشـارکت دارند 
توسـط خطوطـی بـه یکدیگر مرتبط شـده  اند. در نقشـۀ ذیل (شـکل 2) ایـن روابط 
نشـان داده شـده اسـت. بـرای درک بهتر روابـط می توان گفـت هر چـه روابط بین 
مفاهیـم قـوی تـر، خطـوط ارتباطی نیـز پررنگ تـر و قطورتر هسـتند. ارتبـاط قوی 
بـه معنـای تأثیرگـذاری بیشـتری آن مفهـوم در مشـارکت اسـت. هرچـه روابـط 
ضعیف تـر، خطـوط باریک تـر و کم رنگ تـر و در نتیحـه تأثیرگـذاری کمتـری دارند. 
بـر همین مبنـا در ادامـه، روابـط بیـن داده هـا بـر اسـاس شـدت و ضعـف توصیف و 

جمع بندی شده است.
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 )FGD( شکل 2. نقشۀ مفهومی ـ کدگذاری جلسات گروه متمرکز

خروجـی تحلیـل داده هـا بـا اسـتفاده از نرم افـزار MAXQDA نشـان داد عوامـل 
در  گذشـته  خاطـرات  یـادآوری  جملـه  از  محلـه ای،  تعلـق  حـس  بـا  مرتبـط 
سـاختمان های قدیمـی، تأکیـد بـر حفـظ هویـت تاریخـی محلـه، و ایجـاد اعتمـاد 
متقابـل میـان سـاکنان و نهادهـای اجرایـی (به ویـژه شـهرداری بـه  عنـوان متولی 
عاطفـی  پیوندهـای  شـکل گیری  بـر  مؤثـر  مؤلفه هـای  مهم تریـن  از  بازآفرینـی)، 
مشـترک در میان شـرکت کنندگان جلسـات گروه متمرکز اسـت. همچنیـن، نیاز به 
سـوی  از  مؤثـر  اطلاع رسـانی  و  فرایندهـا،  شفاف سـازی  دقیـق،  اطلاعـات  ارائـۀ 
نهادهـای مسـئول، بـه  عنوان نشـانه ای از حس تأثیرگـذاری، نقش مهمـی در جلب 

مشارکت شهروندان ایفا کرده است.
اعتمـاد،  قابـل  اطلاع رسـانی  ابزارهـای  از  اسـتفاده  مصاحبه شـوندگان،  دیـدگاه  از 
تسـهیلات  فراهم سـازی  و  نهـادی،  اعتمادسـازی  برنامه هـا،  ارائـۀ  در  شـفافیت 

مناسـب و در دسـترس، از جملـه عوامـل کلیدی در تأمیـن نیازهای واقعی سـاکنان 
و تقویـت حـس تعلـق محلـه ای محسـوب می شـود. همچنیـن، حفظ حـق مالکیت 
سـاکنان در فراینـد نوسـازی و مدیریـت صحیـح سـاختمان های جدیـد، بـه  عنوان 
نمـودی از حـس عضویـت، از دیـدگاه شـرکت کنندگان می تواند زمینه سـاز افزایش 

انگیزه برای مشارکت در برنامه های بازآفرینی شهری باشد.
مجموعـۀ ایـن مؤلفه هـا در قالـب نمـودار تحلیلـی (شـکل 3) ارائـه شـده اند. ایـن 
نمـودار، بـر اسـاس داده هـای استخراج شـده از نرم افـزار MAXQDA، تأییدکننـده 
ارتبـاط معنـادار میـان مؤلفه هـای حـس تعلق محلـه ای و مشـارکت شـهروندان در 
فراینـد بازآفرینـی اسـت. در ادامـه، بـر مبنـای ایـن نمـودار، وضعیـت حـس تعلـق 

محله ای و مشارکت در محلۀ جوادیه مورد بررسی قرار می گیرد.

MAXQDA شکل 3. نمودار عوامل ارتباط بین حس تعلق محله‌ای و مشارکت بر اساس نرم‌افزار
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در یـک جمع بنـدی می تـوان گفت کـه در صورتی که حـس عضویـت، تأثیرگذاری 
و پیوندهـای عاطفـی در محلـۀ جوادیـه تقویـت شـود و نیازهـای مـردم درسـت 
شناسـایی و مـد نظـر قـرار گیرد می تـوان حس تعلـق محلـه ای را در آن هـا تقویت 
کـرد و بـه تبـع آن، تمایل به مشـارکت در برنامه های توسـعه ای از جملـه بازآفرینی 

نیز در آن ها بیشتر خواهد شد. 

 نتیجه‌گیری
یافته هـای پژوهـش نشـان دادنـد مشـارکت شـهروندان در برنامه هـای بازآفرینـی 
شـهری نه تنهـا بـه عوامل کالبـدی و اقتصادی وابسـته اسـت، بلکه به شـدت تحت 
تأثیـر مؤلفه هـای اجتماعـی و روانـی نظیـر حـس تعلـق محلـه ای قـرار دارد. ایـن 
حـس، همان طـور کـه در نظریـۀ مک میـلان و چـاوِس مطرح شـده اسـت، از چهار 
مؤلفـه اصلـی تشـکیل می شـود: عضویت، تأثیرگـذاری، تأمیـن نیازهـا و پیوندهای 
عاطفـی. در محلـۀ جوادیـه، مصاحبه هـا نشـان دادنـد مؤلفـۀ «عضویـت» در میان 
سـاکنان نسـبتاً قـوی اسـت؛ افـراد خـود را بخشـی از اجتمـاع محلـه ای می دانند و 
خواهـان بهبـود وضعیت سـکونت هسـتند. بـه بیانی افراد سـاکن در محلـۀ جوادیه، 

خود را «عضو فعال» یا «وابسته عاطفی» به محله معرفی کرده اند.
خصـوص  در  سـاختاری اند.  ضعـف  دچـار  دیگـر  مؤلفه هـای  این حـال،  بـا 
«تأثیرگـذاری»، داده هـای مصاحبـه نشـان دادنـد بسـیاری از سـاکنان احسـاس 
می کننـد صـدای آن هـا در تصمیم گیری هـای شـهری شـنیده نمی شـود. یکـی از 
مصاحبه شـوندگان اظهار داشـت: «اگر شـهرداری بخواهـد بدون برنامـه وارد عمل 
شـود، محله مـان را خـراب می کنـد. مـا بـه آن اعتمـاد نداریم چـون قبلًا هـم وعده 
دادنـد و عمـل نکردند». ایـن بی اعتمادی، به تعبیر نظریه پردازان مشـارکت، ناشـی 
از فقـدان سـرمایه اجتماعـی و عدم شـفافیت نهادی اسـت. یافته ها نشـان می دهند 
تنهـا عـده کمـی از پاسـخ دهندگان معتقدند که «نهادهای شـهری به نظـرات مردم 

توجه می کنند»، که بیانگر ضعف در مؤلفۀ تأثیرگذاری است.
در مؤلفـۀ «تأمیـن نیازهـا»، شـکاف میـان برنامه ریـزی بـالا بـه پاییـن و نیازهای 
از  افـراد  از  بسـیاری  دادنـد  نشـان  مصاحبه هـا  اسـت.  مشـهود  سـاکنان  واقعـی 
«برنامه هـای دسـتوری» و «عـدم شـناخت نیازهای محلـی» گلایه داشـتند. یکی 
از شـرکت کنندگان گفـت: «در برنامه ریزی هـا نیازهـای مـا دیـده نمی شـود. فقـط 
می خواهنـد ظاهـر محلـه را درسـت کننـد، نـه زندگی مـان را». اشـاره به مـواردی 

همچـون «نیـاز بـه فضـای سـبز»، «دسترسـی بـه خدمـات درمانـی» و «امنیـت 
محلـه» از سـوی مصاحبه شـوندگان بـه  عنوان سـه نیـاز اصلـی مطرح شـده اند، اما 

در برنامه های اجرایی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
در مؤلفـۀ «پیوندهای عاطفی مشـترک»، تحلیل ها نشـان داد مهاجرت نسـل جوان 
بـه محـلات دیگر، احسـاس شـرمندگی نسـبت بـه سـکونت در جوادیـه، و انتخاب 
محلـه از روی اجبـار مالـی، همگـی نشـانه هایی از تضعیـف ایـن پیوندهـا هسـتند. 
یکـی از مصاحبه شـوندگان عنـوان کـرد: «بـرای ازدواج دختـرم، مجبـور شـدیم 
بگوییـم در محلـۀ دیگـری زندگـی می کنیم. جوادیه بـرای خیلی ها مایه شـرمندگی 
شـده اسـت». بر اسـاس نظریۀ مـک  میـلان و چـاوِس، پیوندهای عاطفـی یکی از 
چهـار مؤلفـۀ اصلـی حـس تعلـق محله ای اسـت کـه نقش مهمـی در شـکل گیری 
مشـارکت اجتماعـی دارد. تضعیـف ایـن پیوندهـا، به ویـژه در میـان نسـل جـوان، 
نشـان دهندۀ کاهش وابسـتگی احساسـی بـه محیط زندگـی و کاهش انگیـزه برای 
از  کمـی  عـده  زمینـه  ایـن  در  اسـت.  محلـه  بهبـود  برنامه هـای  در  مشـارکت 
توصیـف  آینـده»  در  زندگـی  بـرای  مطلـوب  «محـل  را  محلـه  پاسـخ دهندگان، 
و  محلـه ای  تعلـق  حـس  تقویـت  بـرای  می دهـد  نشـان  یافته هـا  ایـن  کرده انـد. 
مشـارکت مؤثـر، بایـد بـه بازسـازی پیوندهـای عاطفـی مشـترک میان سـاکنان و 

فضای زیستشان توجه ویژه ای شود.
در مجمـوع، تحلیـل داده هـا نشـان می دهـد مشـارکت در برنامه هـای بازآفرینـی 
نیازمنـد بازسـازی اعتمـاد، تقویت سـرمایه اجتماعـی و احیای هویت مکانی اسـت. 
مشـارکت مؤثـر زمانـی شـکل می گیـرد کـه شـهروندان نه تنها خـود را عضـوی از 
محلـه بداننـد، بلکـه احسـاس کننـد کـه صدایشـان شـنیده می شـود، نیازهایشـان 
امـر  ایـن  اسـت.  ارزشـمند  زندگی شـان  محیـط  بـا  پیوندشـان  و  می شـود،  درک 
مسـتلزم تغییـر رویکـرد از برنامه ریـزی تکنوکراتیـک بـه برنامه ریـزی مشـارکتی و 
زمینه منـد اسـت؛ رویکـردی کـه در آن، شـهروندان نه فقـط دریافت کننـده خدمات، 

بلکه کنشگران فعال در تولید فضای شهری هستند.
بـر مبنـای نتیجه گیـری فوق در قالـب نمودار هـای ذیل (شـکل های4 ـ 6) وضعیت 
محلـۀ جوادیـه از نظـر حـس تعلـق محلـه ای در وضعیت حـال و شـرایط لازم برای 
دسـتیابی بـه وضعیـت مطلوب جهـت  افزایـش مشـارکت در برنامه هـای بازآفرینی 

ارائه شده است.

شکل 4. شکل‌گیری مشارکت از نظر مک ميلان و چاويس
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شکل 5. وضعیت فعلی محلۀ جوادیه

شکل 6. پیش‌نیاز شکل‌گیری مشارکت در محلۀ جوادیه

بـا وجـود تـلاش بـرای بررسـی ابعـاد مختلف حـس تعلق محلـه ای و مشـارکت در 
برنامه هـای بازآفرینـی، ایـن پژوهش بـا محدودیت هایـی همراه بوده اسـت. تمرکز 
مطالعـه بـر محلـۀ جوادیـه و اسـتفاده از روش کیفی، امـکان تعمیم کامـل نتایج به 
سـایر محـلات شـهری را محـدود می سـازد. همچنیـن، بـه دلیـل محدودیـت در 
دسترسـی بـه برخـی گروه هـای جمعیتـی مانند مهاجـران جدیـد، جوانـان مجرد یا 
سـاکنان غیرفعـال، تنـوع دیدگاه هـا ممکن اسـت تحـت تأثیر قـرار گرفته باشـد. بر 
این اسـاس، پیشـنهاد می شـود در پژوهش هـای آتی، مطالعـات تطبیقـی میان چند 
محلـه بـا ویژگی هـای اجتماعـی، فرهنگی و کالبـدی متفـاوت انجام شـود تا نقش 
زمینه هـای محلـی در شـکل گیری حـس تعلـق محلـه ای و مشـارکت بهتـر تحلیل 
شـود. همچنیـن، بهره گیـری از روش هـای ترکیبـی (کیفی–کمی) و بررسـی نقش 
نهادهـای اجرایی، سیاسـت های شـهری و سـازوکارهای اعتمادسـازی در تقویت یا 

تضعیف حس تعلق محله ای می تواند به غنای بیشتر مطالعات آینده بیفزاید.

 مشارکت نویسندگان
نویسـندۀ اول 50 درصـد،  نویسـندۀ دوم30 درصـد، نویسـندۀ سـوم 20 درصـد در 

انجام این پژوهش مشارکت داشته اند. 
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dependent variables on mixed land-use development. In the systematic 
review phase, using PRISMA software and a three-step process, an exten-
sive search was conducted across reputable databases, including Scopus, 
SpringerLink, Google Scholar, and Semantic Scholar, resulting in the iden-
tification of 2,107 articles. After excluding irrelevant studies and applying 
stricter inclusion/exclusion criteria, the corpus was reduced to 187 and 
finally to 65 high-quality articles. Data analysis and visual mapping were 
conducted using VOSviewer software. In the second phase, seven AI ap-
plication components were identified as independent variables, and five 
components of mixed land-use development were designated as depen-
dent variables. Their impacts were examined by a purposive sample of 96 
experts and specialists. The questionnaire employed a five-point Likert 
scale, and data were analyzed using structural equation modeling (SEM) 
with the partial least squares approach (PLS3). Measurement and struc-
tural model analyses were performed via SMARTPLS software, confirming 
the reliability, validity, and significance of the models.

Findings
Descriptive findings reveal that studies on AI applications in mixed urban 
land use primarily cluster into three domains: land-use and spatial analysis 
(29 articles), development strategies and management of mixed use (30 
articles), and land-use decision-making (7 articles). Geographically, China 
leads with 40 articles, followed by the United States (12), Europe (9), and 
Iran (3), reflecting both the global academic focus and existing gaps in AI 
application for land-use planning. The temporal trend indicates a sharp 
increase in publications since 2020, peaking in 2024, underscoring the 
growing scientific interest in smart technologies for addressing urban 
planning complexities. Keyword co-occurrence analysis underscores the 
significance of integrated AI approaches in connecting concepts such as 
anticipatory planning, demographic shifts, and environmental transfor-
mations, thereby playing a crucial role in fostering dynamic and adapt-
able urban systems. AI techniques, including deep learning, genetic algo-
rithms, ensemble learning, and big data analytics, are widely applied in 
land-use classification and prediction, spatial layout simulation, and land-
use allocation optimization. In SEM analysis, seven AI application compo-
nents and five mixed land-use development components were identified, 
with measurement models exhibiting factor loadings above 0.4 and ac-
ceptable reliability and validity. Structural model fit indices (GoF = 0.739, 

R² = 0.716, Q² = 0.506) indicate strong explanatory power and predic-
tive accuracy. All paths between independent and dependent variables 
were significant at the 95% confidence level. The most influential factors 
were spatial layout modeling and simulation, stakeholder participation 
and negotiation modeling, and synergy among intelligent algorithms. 
Other significant paths included land-use prediction and classification, 
overall AI application, data fusion and ensemble learning, big data and 
urban trends analysis, and land-use allocation optimization—collectively 
demonstrating AI’s critical role in enhancing mixed urban land use.

Conclusion
Artificial intelligence, through advanced analysis and integration of geo-
graphic, social, and environmental data, has created significant capac-
ities for understanding and managing the complexities of mixed urban 
land uses. Systematic review findings indicate that AI applications are 
concentrated in spatial and land-use analysis, development strategies, 
and urban planning decision-making, with notable growth since 2020. 
Keyword co-occurrence reveals AI as a transformative agent linking en-
vironmental, demographic, and anticipatory planning concepts, enabling 
the transition from traditional to dynamic and forward-looking models. 
Advanced AI techniques, leveraging multi-source data such as satellite 
imagery, transportation data, and social networks, have played essential 
roles in land-use classification, optimization, and simulation, enhancing 
urban system resilience to environmental and social challenges. Research 
highlights the importance of socio-cultural dimensions, transparent gov-
ernance, and algorithmic fairness, advocating for ethical frameworks and 
interdisciplinary collaboration. Technological constraints, including high 
computational demands and data challenges, underscore the need for 
cloud computing and federated learning solutions. Structural equation 
modeling confirms significant effects of AI components on mixed land-
use development in Tehran, notably spatial layout modeling, participa-
tory decision-making facilitation, and intelligent algorithm integration. 
Overall, AI offers an efficient platform for modeling, prediction, partici-
pation, and optimization, substantially improving decision quality and 
sustainable mixed land-use development in Tehran, while future research 
must focus on advancing technical infrastructure, ensuring algorithmic 
justice, and fostering interdisciplinary collaboration.
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Introduction 
In recent decades, the diversification of urban land use has emerged as a key pillar of urban sustain-
ability, as traditional planning models based on segregated land uses have proven inadequate in 
addressing the complex spatial and social needs of contemporary cities. This inadequacy manifests 
as spatial fragmentation, weakened social interactions, and increased dependence on motorized 
transportation. In contrast, development based on mixed land use—emphasizing the coexistence 
of diverse functions within a shared context—enables improved accessibility and spatial efficien-
cy, reduces energy consumption, strengthens social ties, and enhances infrastructure productivity. 
However, realizing this approach requires precise and multilayered analyses of the city’s physical, 
social, and economic structures, which are unattainable without leveraging advanced technolo-
gies such as artificial intelligence (AI). AI, through machine learning algorithms, can simultaneously 
process spatial and social data to identify hidden patterns and complex correlations. This capability 
enables data-driven urban planning to design targeted and adaptable frameworks for mixed land 
use, steering urban policies toward resilience and sustainability. Moreover, mixed land use is not 
merely a physical solution but a multidimensional tool to enhance social, economic, and cultural 
resilience in urban spaces, reducing vulnerabilities by boosting regional economies and social in-
teractions. Nonetheless, this vision requires accurate spatial data, advanced analytical tools, and 
institutionalized participatory mechanisms based on data—elements that are often constrained by 
technical and institutional limitations in many developing cities. Although smart technologies hold 
high potential for analyzing spatial complexities, their practical application at large scales remains 
limited and insufficiently responsive to contextual needs. Therefore, bridging the gap between the-
oretical capacity and practical application demands structural reforms in legal and administrative 
systems to establish coordinated, participatory, and future-oriented decision-making and to design 
sustainable, flexible, and resilient land-use patterns. Finally, given Tehran’s demographic and physi-
cal challenges, as well as current planning limitations, this research investigates the application of AI 
in developing mixed land use, with a focus on creating data-driven, multidimensional, and adaptive 
patterns that address contemporary spatial complexities.

Materials and Methods
This study employs a meta-analytic and systematic review approach to explore the applications 
of AI in analyzing urban land-use mixtures. It employs path analysis to examine the impact of in-

Meta-Analysis of Artificial Intelligence Applications in the 
Development of Mixed Land Uses in Tehran

Navid Ahangari1*

1- Ph.D. in Geography and Urban Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran 

ABSTRACTARTICLE INFO

Article History

Keywords
Artificial Intelligence
Meta-Analysis
Mixed Land Uses
Sustainable Development
Tehran

Received:  2025-07-28
Revised:    2025-08-26
Accepted:  2025-09-18

* Corresponding author: std_navid.ahangari@alumni.khu.ac.ir 

 Original Article



Urban Economics and Planning          	 Vol 6(4), 2026 178
Ahangari N.

فراتحلیل کاربرد هوش مصنوعی در توسعۀ کاربری‌های ترکیبی اراضی شهر تهران

مقدمه
در دهه هـای اخیـر، تنـوع کاربـری اراضـی شـهری به عنـوان یکـی از ارکان کلیـدی پایداری شـهری اهمیت 
یافتـه اسـت، چـرا کـه مدل هـای سـنتی برنامه ریـزی مبتنـی بـر تفکیـک کاربری هـا قادر بـه پاسـخ گویی به 
پیچیدگی هـا و نیازهـای فضایـی ـ اجتماعـی شـهرهای معاصـر نبوده انـد، کـه ایـن ناکارآمـدی بـه صـورت 
گسسـت های فضایـی، تضعیـف تعامـلات اجتماعـی و افزایـش وابسـتگی بـه حمل ونقـل موتوری بـروز یافته 
اسـت. در مقابـل، توسـعۀ مبتنـی بـر کاربـری ترکیبی با تأکیـد بر هم زیسـتی عملکردهـای گوناگـون در یک 
بسـتر مشـترک، امـکان بهبـود دسترسـی پذیری و بهـره وری فضایـی را فراهـم مـی آورد و می توانـد مصـرف 
انـرژی را کاهـش دهـد و پیوندهـای اجتماعـی را تقویـت کنـد و بهـره وری زیرسـاخت ها را ارتقـا دهـد؛ ولـی 
تحقـق ایـن رویکرد مسـتلزم تحلیل های دقیـق و چندلایه از سـاختارهای کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شـهر 
اسـت، امـری کـه بـدون بهره گیـری از فناوری هـای نویـن ماننـد هـوش مصنوعـی ممکـن نیسـت. هـوش 
مصنوعـی بـا الگوریتم هـای یادگیـری ماشـین قادر اسـت داده هـای مکانی و اجتماعـی را به  صـورت هم زمان 
پـردازش کـرده و الگوهـای پنهان و همبسـتگی های پیچیده را شناسـایی کنـد، که این قابلیت بـه برنامه ریزی 
شـهری مبتنـی بـر داده امکان می دهـد تا سـاختارهای هدفمنـد و انطباق پذیر بـرای کاربـری ترکیبی طراحی 
کنـد و سیاسـت های شـهری را بـه سـوی تـاب آوری و پایـداری سـوق دهد. افـزون بر ایـن، کاربـری ترکیبی 
نـه تنهـا یک راهـکار کالبدی، بلکـه ابزاری چندبعدی بـرای ارتقای تـاب آوری اجتماعی، اقتصـادی و فرهنگی 
اجتماعـی،  تعامـلات  افزایـش  و  منطقـه ای  اقتصـاد  تقویـت  بـا  کـه  می شـود  محسـوب  شـهری  فضاهـای 
آسـیب پذیری های شـهری را کاهـش می دهـد؛ امـا تحقـق ایـن چشـم انداز نیازمنـد داده هـای دقیـق مکانی، 
ابزارهـای تحلیـل پیشـرفته و نهادینه سـازی سـازوکارهای مشـارکتی مبتنـی بـر داده اسـت که در بسـیاری از 
شـهرهای در حال توسـعه بـا محدودیت هایـی همچـون ضعـف زیرسـاخت های فنـی و نهـادی مواجـه اسـت. 
اگرچـه فناوری هـای هوشـمند پتانسـیل بالایـی در تحلیـل پیچیدگی هـای فضایـی دارنـد، اسـتفادۀ عملـی از 
آن هـا در مقیاس هـای کلان محـدود و کمتـر بـه نیازهـای زمینـه ای پاسـخ گو بـوده اسـت؛ از این رو، شـکاف 
میـان ظرفیـت نظـری فنـاوری و کاربرد عملـی آن به تحـول سـاختاری در نظام هـای قانونـی و مدیریتی نیاز 
دارد تـا بتـوان نظـام تصمیم سـازی هماهنـگ، مشـارکتی و آینده نگـر را پایه گـذاری کـرد و الگوهـای پایـدار، 
منعطـف و تـاب آور کاربـری زمیـن را طراحـی و اجـرا کـرد. در نهایـت، بـا توجـه بـه چالش هـای جمعیتـی و 
کالبـدی شـهر تهـران و محدودیت هـای برنامه ریـزی موجـود، ایـن پژوهـش بـه بررسـی کاربـرد هـوش 
مصنوعـی در توسـعۀ کاربری هـای ترکیبـی اراضـی بـا تمرکـز بـر ایجـاد الگوهـای داده محـور، چندبعـدی و 

انطباق پذیر می پردازد تا پاسخ گوی پیچیدگی های فضایی معاصر باشد.
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مواد و روش‌ها
پژوهـش حاضـر بـا رویکـرد فراتحلیل و مـرور نظام مند بـه بررسـی کاربرد هوش 
مصنوعـی در تحلیـل ترکیـب کاربری اراضی شـهری می پـردازد و از روش تحلیل 
مسـیر بـرای بررسـی تأثیـر متغیرهـای مسـتقل بـر توسـعۀ کاربری هـای ترکیبی 
نرم افـزار  از  بهره گیـری  بـا  نظام منـد،  مـرور  بخـش  در  اسـت.  کـرده  اسـتفاده 
در  گسـترده ای  جسـت وجوی  ابتـدا  سـه مرحله ای،  فراینـدی  طـی  و   PRISMA
پایگاه های معتبر اسـکاپوس، اسـپرینگر لینک، گوگل اسـکالر و سـمنتیک اسـکالر 
انجـام شـده و 2107 مقالـه شناسـایی شـد. پـس از حـذف مطالعـات نامرتبـط و 
کاهـش تعـداد مقـالات بـه 654، بـا اسـتفاده از معیارهـای دقیق تـری بر اسـاس 
ورود و خـروج، تعـداد بـه 187 و در نهایـت، بـه 65 مقالـۀ با کیفیت رسـید. داده ها 
بـا نرم افـزار VOSviewer تحلیـل و نقشـه های بصری آن تهیه شـدند. در بخش 
دوم، هفـت مؤلفـۀ کاربـرد هـوش مصنوعی بـه عنـوان متغیرهای مسـتقل و پنج 
مؤلفـۀ توسـعۀ کاربـری ترکیبـی بـه عنـوان متغیرهـای وابسـته تعییـن شـدند و 
تأثیـرات آن هـا توسـط جامعـه ای شـامل 96 خبـره و متخصـص بـا نمونه گیـری 
هدفمنـد بررسـی شـد. مقیـاس پرسشـنامه بر اسـاس طیـف لیکرت پنج سـطحی 
طراحـی و تحلیـل داده هـا بـا مدل سـازی معـادلات سـاختاری و رویکـرد حداقـل 
مربعـات جزئـی (PLS3) انجام گرفت. تحلیـل مدل های اندازه گیری و سـاختاری 
بـا نرم افـزار SMARTPLS انجـام شـد کـه پایایـی، روایـی و معنـاداری مدل ها را 

تأیید کرد. 

یافته‌ها
یافته هـای توصیفـی پژوهـش نشـان می دهـد مطالعـات مرتبـط با کاربـرد هوش 
مصنوعـی در توسـعۀ کاربری هـای ترکیبـی اراضـی شـهری بیشـتر در سـه حوزۀ 
و  توسـعه  اسـتراتژی های  شـهری،  فضایـی  تحلیـل  و  اراضـی  کاربـری  تحلیـل 
اراضـی  کاربـری  بـا  مرتبـط  تصمیم گیری هـای  و  ترکیبـی  کاربـری  مدیریـت 
دسـته بندی می شـوند کـه به ترتیـب شـامل 29، 30 و 7 مقالـه هسـتند. از نظـر 
توزیـع جغرافیایـی، چیـن بـا 40 مقالـه پیشـرو بـوده و پـس از آن آمریـکا، اروپا و 
ایـران به ترتیـب بـا 12، 9 و 3 مقالـه قـرار دارنـد؛ ایـن ترکیب نشـان دهندۀ تمرکز 
علمـی جهانـی و همچنیـن، شـکاف های موجـود در کاربـرد هـوش مصنوعـی در 
برنامه ریـزی کاربـری زمیـن اسـت. رونـد زمانـی مطالعات نیـز حاکـی از افزایش 
چشـمگیر انتشـارات از سـال 2020 به بعد و اوج آن در سـال 2024 اسـت که این 
موضـوع بیانگـر توجـه روزافـزون جامعـۀ علمـی بـه فناوری هـای هوشـمند در 
هم زمانـی  تحلیـل  اسـت.  شـهری  برنامه ریـزی  پیچیدگی هـای  بـا  مواجهـه 
کلیدواژه هـا نیـز تأکیـد می کنـد کـه رویکردهـای یکپارچـۀ هـوش مصنوعـی بـا 
تحـولات  و  جمعیتـی  تغییـرات  پیشـگیرانه،  برنامه ریـزی  همچـون  مفاهیمـی 
و  پویـا  الگوهـای  ایجـاد  در  مهمـی  نقـش  و  خـورده  پیونـد  زیسـت محیطی 
انعطاف پذیـری سیسـتم های شـهری دارد. بررسـی کاربـرد تکنیک هـای هـوش 
الگوریتم هـای  عمیـق،  یادگیـری  ماننـد  روش هایـی  می دهـد  نشـان  مصنوعـی 
ژنتیـک، یادگیـری ترکیبـی و تحلیـل کلان داده در حوزه هایی نظیـر طبقه بندی و 
پیش بینـی کاربـری زمین، شبیه سـازی چیدمـان فضایی و بهینه سـازی تخصیص 
کاربـری زمیـن کاربرد گسـترده دارند. در تحلیل مدل سـازی معادلات سـاختاری، 
متغیرهـای پژوهش مشـتمل بـر هفت مؤلفه بـرای کاربرد هـوش مصنوعی و پنج 
مؤلفـه بـرای توسـعۀ کاربری های ترکیبی شناسـایی شـدند و مـدل اندازه گیری با 
بارهـای عاملـی بالاتـر از 4�0، پایایـی و روایـی مطلوب تأیید شـد. شـاخص های 
بـرازش مدل سـاختاری نیز حاکـی از کیفیت بالای مدل اسـت؛ معیـار GoF برابر 
و  قـوی  تبییـن  نشـان دهندۀ   0�506 برابـر   Q² و   0�716 معـادل   R²  ،0�739

پیش بینـی مناسـب متغیـر وابسـته اسـت. تمامـی مسـیرهای اثرگـذاری میـان 
متغیرهـای مسـتقل و وابسـته در سـطح معنـاداری 95 درصـد تأییـد شـده اند کـه 
 ،(t= 15�858) فضایـی  چیدمـان  شبیه سـازی  و  مدل سـازی  آن هـا  مهم تریـن 
مدل سـازی مشـارکت و مذاکرۀ ذی نفعـان (t = 5�765) و هم افزایی الگوریتم های 
هوشـمند (t = 4�339) بوده انـد؛ همچنیـن مسـیر پیش بینی و طبقه بنـدی کاربری 
زمیـن (t = 3�652)، کاربـرد هـوش مصنوعـی (t = 2�868)، ترکیـب داده هـا و 
 (t = 2�09) تحلیل کلان داده و روندهای شـهری ،(t =2�510) یادگیـری ترکیبـی
و تحلیـل و بهینه سـازی تخصیـص کاربـری (t = 2�023) نیـز بـه طور معنـادار بر 
توسـعۀ کاربری هـای ترکیبـی اراضـی تأثیرگـذار شـناخته شـده اند کـه درمجموع 
شـهری  اراضـی  ترکیبـی  کاربری هـای  بهبـود  در  را  مصنوعـی  هـوش  اهمیـت 

به روشنی نشان می دهد.

نتیجه‌گیری
داده هـای  تلفیـق  و  عمیـق  تحلیل هـای  از  بهره گیـری  بـا  مصنوعـی  هـوش 
و  درک  در  چشـمگیری  ظرفیت هـای  محیـط  زیسـتی،  و  اجتماعـی  جغرافیایـی، 
مدیریـت پیچیدگی هـای کاربری هـای ترکیبی اراضی شـهری ایجاد کرده اسـت. 
مـرور نظام منـد پژوهش هـا نشـان می دهـد کاربردهـای هـوش مصنوعـی عمدتاً 
و  توسـعه  اسـتراتژی های  اراضـی،  کاربـری  و  فضایـی  تحلیـل  حـوزۀ  سـه  در 
تصمیم گیـری برنامه ریـزی شـهری متمرکـز شـده و از سـال 2020 رشـد قابـل 
توجهـی داشـته اسـت. تحلیـل هم زمانـی کلیدواژه هـا، هـوش مصنوعـی را بـه  
عنـوان عاملـی تحول آفریـن معرفـی می کنـد کـه پیونـد مفاهیم زیسـت محیطی، 
جمعیتـی و برنامه ریزی پیشـگیرانه را تسـهیل کـرده و گذار از مدل های سـنتی به 
الگوهـای پویـا و آینده نگر را ممکن سـاخته اسـت. تکنیک های پیشـرفته ای مانند 
مدل هـای  و  ژنتیـک  الگوریتم هـای  ماشـین،  یادگیـری  عمیـق،  یادگیـری 
عامل محـور، بـا بهره گیـری از داده هـای چندمنبعـی شـامل تصاویـر ماهـواره ای، 
طبقه بنـدی،  در  مهمـی  نقـش  اجتماعـی،  شـبکه های  و  حمل ونقـل  داده هـای 
بهینه سـازی و شبیه سـازی کاربـری زمیـن شـهری ایفـا کـرده و انعطاف پذیـری 
سیسـتم های شـهری را در مواجهـه بـا چالش هـای محیطـی و اجتماعـی افزایش 
داده انـد. پژوهش هـا بـر اهمیـت ابعـاد اجتماعـی ـ فرهنگـی، حکمرانی شـفاف و 
عدالـت الگوریتمـی تأکید دارنـد و توسـعۀ چارچوب های اخلاقـی و همکاری های 
میان رشـته ای را ضـروری می داننـد. همچنیـن، محدودیت هـای فناورانـه ماننـد 
نیـاز بـه منابـع پردازشـی بـالا و چالش هـای داده ای، ضـرورت اسـتفاده از رایانش 
ابـری و یادگیـری فـدرال را برجسـته می کنـد. تحلیل معادلات سـاختاری نشـان 
کاربری هـای  توسـعۀ  بـر  مصنوعـی  هـوش  اثرگـذاری  مسـیرهای  تمامـی  داد 
ترکیبـی اراضـی شـهر تهـران در سـطح اطمینـان معنـادار هسـتند؛ مهم تریـن 
مؤلفه ها شـامل مدل سـازی و شبیه سـازی چیدمان فضایی، مدل سـازی مشـارکت 
دیگـر  هسـتند.  هوشـمند  الگوریتم هـای  هم افزایـی  و  ذی نفعـان  مذاکـرۀ  و 
مسـیرهای معنـادار شـامل پیش بینـی و طبقه بندی کاربـری زمیـن، کاربرد هوش 
مصنوعـی، ترکیـب داده هـا و یادگیـری ترکیبـی، تحلیـل کلان داده و روندهـای 
شـهری و تحلیـل و بهینه سـازی تخصیـص کاربـری نیـز در مـدل تأیید شـده اند. 
در مجمـوع، هـوش مصنوعـی با فراهـم  آوردن بسـتری کارآمد برای مدل سـازی، 
پیش بینـی، مشـارکت پذیری و بهینه سـازی، بـه ارتقـای کیفیـت تصمیم گیـری و 
تحقـق توسـعۀ پایـدار کاربری هـای ترکیبـی در تهـران کمـک شـایانی می کنـد، 
و  الگوریتمـی  عدالـت  تضمیـن  فنـی،  زیرسـاخت های  توسـعۀ  بـه  نیـاز  هرچنـد 

همکاری های میان رشته ای در پژوهش های آینده حیاتی است.
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 مقدمه
در دهه هـای اخیـر، تنـوع کاربری اراضی شـهری به  عنـوان یکـی از ارکان پایداری 
شـهری مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. مدل هـای سـنتی برنامه ریزی که بـر پایۀ 
تفکیـک کاربری هـا طراحـی شـده بودنـد، در پاسـخ گویی بـه نیازهـای فضایـی و 
اجتماعـی شـهرهای معاصر ناکارآمد بوده انـد. این ناکارآمدی در قالب گسسـت های 
فضایـی، تضعیـف تعامـلات اجتماعـی و افزایـش وابسـتگی به حمل ونقـل موتوری 
نمایان شـده اسـت )Bramiana et al., 2017(. از این رو، رویکردهایی همچون 
سـاختارهای  بـرای  جایگزینـی  عنـوان  بـه   ترکیبـی  کاربـری  بـر  مبتنـی  توسـعۀ 
تک  منظـوره مطرح شـده اند. در ایـن رویکرد، بر هم زیسـتی عملکردهـای گوناگون 
در بسـتری مشـترک تأکیـد می شـود؛ به گونـه ای کـه دسترسـی پذیری و بهره وری 
فضایـی ارتقـا یابـد )He, 2022(. ایـن نوع توسـعه بـا کاهـش جابه جایی های بین 
را  اجتماعـی  پیوندهـای  و  داده  کاهـش  را  انـرژی  مصـرف  می توانـد  عملکـردی، 
ایـن  تحقـق  این حـال،  بـا  دهـد.  افزایـش  را  زیرسـاخت ها  بهـره وری  و  تقویـت 
چشـم انداز نیازمنـد تحلیل های دقیـق و چندلایه  از سـاختارهای کالبـدی، اجتماعی 
و اقتصـادی محیـط شـهری اسـت )Görgün and Çubukçu, 2022(، به ویژه 
سـنتی  نظام هـای  ناکارآمـدی  و  تحلیلـی  ابزارهـای  ضعـف  کـه  شـرایطی  در 
 .)Lyu et al., 2014( برنامه ریـزی، مانع کاربردی سـازی این مفاهیم شـده اسـت
از همیـن رو، تحـول در گفتمان هـای برنامه ریـزی شـهری، نقطـۀ آغـاز ورود بـه 

فناوری های نوین خواهد بود.
هـوش  همچـون  فناوری هایـی  از  بهره گیـری  بـرای  را  زمینـه  ضـرورت،  ایـن 
مصنوعـی در برنامه ریـزی شـهری و تحلیـل تنـوع کاربـری فراهـم کـرده اسـت. 
برنامه ریـزی سـنتی مبتنـی بـر الگوهـای ایسـتا، تـوان پاسـخ گویی بـه پیچیدگـی 
فضاهـای معاصـر را نـدارد؛ زیـرا بـا رشـد شهرنشـینی، فشـردگی فضایـی و رقابت 
 Jinollo et( عملکردهـا، تحلیـل بهینـۀ فضا نیازمنـد ابزارهـای داده محورتر اسـت
al., 2024(. در این میـان، هـوش مصنوعـی بـا الگوریتم هـای یادگیـری ماشـین، 
امـکان پـردازش هم زمـان داده هـای مکانـی و اجتماعـی را فراهـم کـرده و قابلیت 
شناسـایی الگوهـای پنهـان و همبسـتگی های چندمتغیـره را ایجـاد کـرده اسـت 
)Anwar and Sakti, 2024(. ایـن مزیـت موجـب شـده برنامه ریـزی شـهری 
مبتنـی بـر داده و هـوش مصنوعـی، بـه  عنوان راهبـردی نویـن در تحقـق کاربری 
ترکیبـی، مـورد توجـه قـرار گیـرد. به ویـژه در مقیاس هایـی کـه تنـوع عملکردی و 
نیازهـای خدماتـی پویاترنـد، بهره گیـری از هـوش مصنوعـی می توانـد بـه طراحی 
سـاختارهایی هدفمنـد و انطباق پذیـر کمـک کنـد )Wang et al., 2023(. ایـن 
تحـول فناورانـه نه تنهـا بـه بهبود تصمیم گیـری منجر می شـود، بلکه سیاسـت های 

شهری را در جهت تاب آوری و پایداری ساختاری تقویت می کند.
در ایـن چارچـوب، کاربـری ترکیبـی تنهـا یـک راهـکار کالبـدی نیسـت، بلکـه 
کارکـردی چندبعدی در ارتقای تـاب آوری اجتماعی، اقتصـادی و فرهنگی فضاهای 
شـهری دارد. پیونـد میـان عملکردهای متنوع در بسـتری یکپارچـه می تواند اقتصاد 
منطقـه ای را تقویـت، تعامـلات اجتماعـی را افزایـش و آسـیب پذیری شـهری را 
کاهـش دهـد )Cheshmehzangi and Li, 2020(. تحقق چنین چشـم اندازی 
مسـتلزم شناسـایی دقیـق الگوهـای فضایـی و نیازهـای عملکردی در سـطوح خرد 
شـهری اسـت؛ امـری کـه بـدون داده هـای مکانـی و ابزارهـای تحلیـل پیشـرفته 
ممکـن نیسـت. در این میـان، فناوری هـای تحلیـل داده، به ویـژه سیسـتم اطلاعات 
جغرافیایـی و الگوریتم هـای یادگیـری ماشـین، بسـتری مناسـب برای تحلیـل ابعاد 
مختلـف کاربـری اراضـی فراهـم کرده انـد )Crosas et al., 2024(. بـا این حال، 
در بسـیاری از مناطق شـهری، به ویژه شـهرهای در حال توسـعه، نبود سـازوکارهای 
مشـارکتی مبتنـی بـر داده، محدودیـت دسترسـی بـه داده هـای دقیـق و ضعـف 
 .)Hara et al., 2010( زیرسـاخت های نهـادی، مانعی جـدی ایجاد کـرده اسـت
نهادینه سـازی  و  مشـارکتی  اطلاعاتـی  نظام هـای  ایجـاد  ضـرورت  موانـع،  ایـن 

ابزارهای فناورانه را دوچندان کرده است.
پیچیدگی هـای  تحلیـل  در  هوشـمند  فناوری هـای  بالقـوۀ  ظرفیت هـای  اگرچـه 
فضایـی در حـال افزایـش اسـت، امـا کاربـرد آن هـا اغلـب در مقیـاس کلان باقـی 
مانـده و کمتـر بـه نیازهـای زمینـه ای و چندبعـدی توجـه شـده اسـت. بسـیاری از 

مدل هـای موجـود مبتنـی بـر الگوریتم هـای ایسـتا یـا بهینه سـازی ریاضی هسـتند 
ندارنـد  را  زمینـه ای  پویایی هـای  و  عملکـردی  تعامـلات  تحلیـل  تـوان  کـه 
)Lebedeva, 2024(. در مقابـل، مدل هـای پیشـرفتۀ مبتنی بـر یادگیری عمیق، 
شـبکه های عصبـی و سـامانه های چندعاملـه، توانایی شناسـایی الگوهـای پیچیده 
در تخصیـص عملکـردی فضـا را دارنـد؛ بـا این حـال، تحقـق آن هـا بـا چالش هایی 
همچـون فقدان زیرسـاخت های فنـی، کمبود داده هـای دقیـق و محدودیت نهادی 
روبـه رو اسـت )Wang and Yorke-Smith, 2025(. از ایـن رو، شـکاف میـان 
پتانسـیل نظـری فنـاوری و تحقـق عملی آن محسـوس باقـی مانده اسـت. غلبه بر 
ایـن شـکاف، مسـتلزم تحـول در سـاختارهای قانونـی و مدیریتـی اسـت تـا بسـتر 
مناسـب بـرای بهره گیـری از ابزارهـای هوشـمند در برنامه ریـزی تنـوع کاربـری 
ممکـن  را  منعطـف  و  مختلـط  الگوهـای  تحقـق  آنچـه  بنابرایـن،  شـود؛  فراهـم 
تصمیم سـازی  نظـام  ایجـاد  بلکـه  فنـاوری،  بـه  دسترسـی  فقـط  نـه  می سـازد، 
هماهنـگ، مشـارکتی و آینده نگـر خواهـد بـود، نظامـی کـه بـا تکیـه بـر داده و 
مشـارکت نهـادی، بتوانـد الگوهای پایـدار، منعطف و تـاب آور را طراحـی و اجرا کند 

.)Hadiyana and Ji-hoon, 2024(
در پاسـخ بـه چالش هـای چندوجهـی توسـعۀ شـهری، از جملـه گسـترش بی رویـه 
شـهرها، ترافیک، آلودگـی و عدم تعـادل کاربری ها، رویکردهای نویـن برنامه ریزی 
فضایـی به ویـژه در دهـۀ اخیر، به  سـوی کاربری ترکیبـی، چگالی هوشـمند و توزیع 
به مثابـه  شـهر  دیـدگاه  چارچـوب،  ایـن  در  شـده اند.  متمایـل  عملکردهـا  متـوازن 
سـامانۀ پیچیـدۀ تطبیقـی (‌Complex Adaptive System) بـر تعامـل پویـای 
اجـزای شـهری بـا فناوری هـای نویـن تأکیـد دارد و زمینـۀ نظـری مناسـبی بـرای 
اسـتفاده از هـوش مصنوعـی در تحلیـل و تصمیم سـازی شـهری فراهـم می سـازد 
Data-) داده محـور نظریـه تصمیم سـازی  همچنیـن،   .)Goodspeed, 2020(

Driven Urban Planning) بـر ایـن اصـل اسـتوار اسـت که یادگیری ماشـین 
می توانـد الگوهـای پنهـان در داده هـای مکانـی ـ زمانـی را آشـکار و بـه پیش بینی 
 Koumetio Tekouabou et al.,( کنـد  کمـک  اراضـی  کاربـری  تغییـرات 
2022(. کاربـری ترکیبـی بـه  عنـوان مدلـی بـرای یکپارچه سـازی فعالیت هـای 
اقتصـادی، اجتماعـی و زیسـت محیطی در فضاهـای شـهری، می توانـد هم زمـان 
کیفیـت زندگـی، تعامـلات اجتماعـی و بهـره وری زیرسـاختی را ارتقا دهـد. در این 
راسـتا، برنامه ریـزی منعطـف و چندمنظـوره مبتنـی بـر تحلیـل داده هـای محیطی، 
ایفـا  پایـدار  شـهرهای  طراحـی  در  تعیین کننـده ای  نقـش  عملکـردی،  و  مکانـی 
می کنـد )Sanchez et al., 2022(. هم زمـان بـا ایـن تحـولات مفهومی، رشـد 
فناوری هـای داده محـور از جملـه هـوش مصنوعـی و یادگیـری ماشـین، امـکان 
تحلیـل دقیـق، چندبعـدی و هم زمـان از رفتارهـای فضایـی و عملکردی شـهرها را 
فراهـم کرده اسـت. الگوریتم های پیشـرفته ای مانند شـبکه های عصبـی، یادگیری 
ژرف، سـامانه های چندعاملـه، توانایی شبیه سـازی و پیش بینی سـناریوهای رشـد و 
تغییـرات کاربـری اراضـی را در سـطح بسـیار جزئـی و محلـی ممکـن کرده انـد 
)Castro et al., 2022(. افـزون بـر ایـن، ادغام هوش مصنوعی با سیسـتم های 
و  انطباق پذیـر  سـریع،  تصمیم سـازی  بـرای  نوینـی  بسـتر  جغرافیایـی،  اطلاعـات 
 Anwar and Sakti,( مبتنـی بـر سـناریوهای واقع گرایانـه را فراهم کـرده اسـت
2024(. بـا وجـود ایـن پیشـرفت ها، چالش هایـی همچـون ضعـف نهادینه سـازی 
مدل هـای هوشـمند در سـطح محلـی، کمبـود داده های بومـی و عدم انطبـاق میان 
ابزارهـای فناورانـه بـا سـاختارهای سیاسـت گذاری شـهری، همچنـان بـه  عنـوان 
موانـع اصلـی در پیاده سـازی کاربـری ترکیبـی باقـی مانده انـد. تحلیل هـا نشـان 
می دهنـد مدل سـازی موفـق تغییـرات کاربـری اراضـی بـا اسـتفاده از تکنیک های 
پیشـرفته، قابلیـت بازنمایـی دقیق تـر الگوهـای پیچیدۀ فضایـی را فراهم می سـازد 
)Wu et al., 2022(. همچنیـن، رویکردهـای نویـن مانند مدل هـای هدف محور 
در برنامه ریـزی دموکراتیـک اراضـی شـهری، بـا ترکیـب تحلیل هـای چندمعیاره و 
شبیه سـازی های اجتماعـی، بـه دنبـال ایجـاد نظام هـای تصمیم سـازی سـازگار بـا 

.)Chen et al., 2020( واقعیت های متغیر شهری هستند
در بسـتر پیچیـده و چندلایـۀ شـهری تهـران، تحـولات سـریع جمعیتی، گسـترش 
کالبـدی ناپایـدار و فشـارهای فزاینده بر منابـع و خدمات شـهری، مدیریت کاربری 
اراضـی را بـه یکی از مسـائل راهبردی در سیاسـت گذاری فضایی بدل کرده اسـت. 
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سـاختارهای برنامه ریـزی موجـود بـه دلیـل وابسـتگی بـه رویکردهـای ایسـتا، در 
تحلیـل و هماهنگ سـازی میـان عملکردهـای متنـوع شـهری بـا شکسـت مواجـه 
ندارنـد  را  شـهری  فضاهـای  نوظهـور  نیازهـای  بـه  پاسـخ گویی  تـوان  و  شـده اند 
)Ghasemi, 2024(. از سـوی دیگـر، نبـود سـامانه های یکپارچـه بـرای تحلیـل 
و  فناورانـه  ابزارهـای  نهادینه سـازی  در  ضعـف  مکانـی،  داده هـای  هوشـمند 
چالش هـای مربـوط به کیفیت و در دسـترس  بـودن داده ها، از موانـع مهم در تحقق 
 Tayebi( سیاسـت های انعطاف پذیـر و پایـدار کاربـری اراضی محسـوب می شـوند
et al., 2023(. در چنیـن بسـتری، نبـود چارچوب هـای تحلیلـی انطباق پذیـر کـه 
بتواننـد هم زمـان ابعـاد فضایـی، عملکـردی و اجتماعی شـهر را مد نظر قـرار دهند، 
شـکاف میـان سـاختار مدیریتـی و نیازهـای واقعـی محیط شـهری را تعمیـق کرده 
ایـن  هـدف  این اسـاس،  بـر   .)Borhani and Ghasemloo, 2020( اسـت 
پژوهـش، کاربـرد هـوش مصنوعـی در توسـعۀ کاربری هـای ترکیبـی اراضی شـهر 
تهـران بـا تأکید بـر ایجـاد الگوهایی داده محـور، انطباق پذیـر و چندبعدی در پاسـخ 

به پیچیدگی های فضایی معاصر است.

 پیشینۀ پژوهش 
بـا توجه  بـه تحولات نظـری و پیشـرفت های فناوری، اسـتفاده از هـوش مصنوعی 
در تحلیـل و پیش بینـی کاربـری اراضـی شـهری طـی دهۀ اخیر رشـد چشـمگیری 
داشـته اسـت. اغلب مطالعات پیشـین بـر کاربـرد الگوریتم های یادگیری ماشـین در 

جملـه  از  بوده انـد،  متمرکـز  اراضـی  کاربـری  تغییـرات  پیش بینـی  و  طبقه بنـدی 
شـبکه های عصبـی مصنوعـی، جنـگل تصادفـی، ماشـین بـردار پشـتیبان، زنجیرۀ 
مارکـوف، اتوماتـای سـلولی و مدل هـای عامل مبنـا که عمدتـاً در مقیـاس ناحیه ای 
یـا مـوردی و بـا تمرکـز بر یک نـوع خاص از کاربـری بـه کار گرفته شـده اند. نتایج 
ایـن مطالعـات حاکـی از آن اسـت کـه هـوش مصنوعـی توانسـته دقت زیـادی در 
شناسـایی و پیش بینـی تغییـرات کاربـری ارائه دهـد و در برخی مـوارد، ارتباط میان 
توزیـع کاربری هـا و الگوهـای رفتـاری جمعیـت شـهری نیـز مـورد بررسـی قـرار 
گرفتـه اسـت. بـا این حال، مـرور ایـن پژوهش ها نشـان می دهـد در برخـی جنبه ها 
توجـه کافـی بـه جامعیـت تحلیل هـا، تعامل میـان داده هـا و کارکردهای شـهری و 
همچنیـن، ابعـاد راهبـردی و سیاسـت گذاری فضایی وجـود ندارد و غالـب مطالعات 
بـر جنبه هـای فنـی الگوریتم هـا تمرکـز داشـته اند. پژوهش حاضـر بـا بهره گیری از 
مـرور نظام منـد و تحلیـل مسـیر، در صـدد ارائـۀ تصویری جامـع و عمیـق از کاربرد 
هـوش مصنوعی در توسـعۀ کاربری های ترکیبی اراضی شـهر تهران اسـت. مسـیر 
پژوهـش بـه  گونـه ای طراحی شـده که علاوه بـر تحلیل فنـی مدل هـا، رابطۀ میان 
داده هـای مکانـی، کارکردهای شـهری و تأثیر سیاسـت گذاری فضایی بـر الگوهای 
کاربـری نیـز مـورد بررسـی قـرار گیـرد. بـه این ترتیـب، پژوهـش حاضـر فراتـر از 
محدودیت هـای مطالعـات پیشـین حرکـت می کنـد و با ایجـاد چارچوبـی یکپارچه، 
امـکان تحلیـل و پیش بینـی تغییـرات کاربـری اراضی شـهری را فراهم می سـازد و 

هم زمان جنبه های کلان و راهبردی شهر را نیز لحاظ می کند.

جدول 1. پیشینۀ پژوهش

نتایجنویسندگان (سال)عنوان

Chen et al (2025)هوش مصنوعی برای برنامه ریزی منظر
هوش مصنوعی توانست جزئیات و وضوح طرح های فضاهای سبز را به طور قابل  توجهی 

افزایش دهد.

ادغام فنون داده های مکانی و یادگیری ماشین در پیش بینی قطعات 
زمین

Kasahun and 
Legesse (2025)

ترکیب داده های مکانی و الگوریتم های یادگیری ماشین توانست تغییرات قطعات زمین را 
پیش بینی کند 

 Kasahun andیادگیری ماشین برای نقشه برداری کاربری�پوشش اراضی شهری
Legesse (2024)

الگوریتم جنگل تصادفی بهترین عملکرد را در طبقه بندی کاربری�پوشش اراضی شهری 
داشت

Li and Zhu (2024)هوش مصنوعی برای شناسایی انواع کاربری اراضی شهری
مناطق  در  به ویژه  بالا،  دقت  با  را  شهری  اراضی  کاربری  انواع  توانست  مصنوعی  هوش 

صنعتی، مسکونی و تحقیقاتی شناسایی کند

 AlKhereibi et alپیش بینی استفاده از مترو با الگوریتم های یادگیری ماشین
تراکم کاربری های دولتی، آموزشی و مختلط بیشترین تأثیر را بر استفاده از مترو دارند  (2023)

 Alshari et al (2023)طبقه بندی کاربری و پوشش اراضی با استفاده از هوش مصنوعی 
به  نسبت  اراضی  کاربری  طبقه بندی  در  بالاتری  دقت  مصنوعی  هوش  ترکیبی  مدل 

روش های شبکۀ عصبی مصنوعی سنتی ارائه داد

هوش مصنوعی برای توسعۀ پایدار شهرهای هوشمند و مدیریت 
کاربری اراضی شهری

Masoumi and van 
Genderen (2023)

الگوریتم های هوش مصنوعی به بهینه سازی و پایدارسازی کاربری اراضی شهری با توجه  به 
معیارهای مختلف کمک می کنند

Castro et al (2022)مروری بر هوش مصنوعی در شبیه سازی کاربری اراضی شهری
مدل های ترکیبی زنجیرۀ مارکوف و اتوماتای سلولی برای پیش بینی تغییرات کاربری اراضی 

و رشد شهری کاربرد اصلی دارند

یادگیری ماشین پتانسیل بالایی برای مدل سازی تغییرات کاربری و پوشش اراضی دارد Wang et al (2022)یادگیری ماشین در مدل سازی تغییرات کاربری و پوشش اراضی 

کاربرد هوش مصنوعی برای پیش بینی تغییرات کاربری اراضی در 
یک اکوسیستم خشک

Yu et al 
(2022)

مدل ترکیبی مبتنی بر هوش مصنوعی توانست الگوهای پیچیدۀ تغییرات کاربری اراضی در 
مناطق خشک را با دقت شبیه سازی کند

 Chaturvedi and deالگوریتم های یادگیری ماشین در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری
Vries (2021)

الگوریتم های شبکه های عصبی عمیق و ماشین بردار پشتیبان بهترین عملکرد را در تحلیل 
تغییرات کاربری اراضی دارند

نقشه برداری دسته های اساسی کاربری اراضی شهری با داده های 
بزرگ باز

Chen et al (2021)
استفاده از داده های الگوریتم های یادگیری ماشین ترکیبی دقت طبقه بندی کاربری اراضی 

شهری را افزایش داد

ساخت و کاربرد داده های آموزشی هوش مصنوعی برای کاربری�
پوشش زمین 

Lee and Lee
(2021)

داده های هوش مصنوعی با دقت بالا از تصاویر هوایی و ماهواره ای ساخته شد که امکان 
طبقه بندی و شناسایی تغییرات کاربری اراضی را فراهم می کند
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نتایجنویسندگان (سال)عنوان

Sadidi et al (2024)استفاده از هوش مصنوعی در داده های داوطلبانه کاربری اراضی 
هـوش مصنوعـی در کاربری هـای زمین های کشـاورزی و درختـان میوه نسـبتاً کامل تر و 

در کاربری های بلوک های ساختمانی نقص بیشتری دارند

کاربرد روش های یادگیری ماشین و عامل مبنا در برنامه ریزی 
کاربری اراضی 

Mirzahossein et al 
(2021)

الگوریتم هـای یادگیـری ماشـین و مدل هـای عامل مبنـا در تحلیـل و پیش بینـی تغییرات 
کاربری اراضی کاربرد گسترده دارند

 محدودۀ ‌مطالعه‌شده
شـهر تهـران بـه  عنـوان پایتخـت و بزرگ تریـن کلان شـهر ایـران، در 51 درجه، 2 
دقیقـه تـا 51 درجـه و 36 دقیقـۀ طـول شـرقی، 35 درجـه، 34 دقیقه تـا 35 درجه و 
50 دقیقـۀ عـرض شـمالی قـرار دارد (شـکل 1). جمعیت آن بر اسـاس سرشـماری 
اسـت  کیلومترمربـع  آن،  730  مسـاحت  و  نفـر   7066938 از  بیـش   1395 سـال 
)Meshkini et al., 2019(. شـهر تهـران دارای سـاختاری پیچیده و چندلایه از 
نظـر کالبـدی، اجتماعـی، اقتصادی و زیسـت محیطی اسـت که در دهه هـای اخیر با 

فشـار  و  کاربری هـا  بـالای  تنـوع  پراکنـده،  گسـترش  بی برنامـه،  و  سـریع  رشـد 
توسـعۀ  کـه  آنجـا  از  اسـت.  شـده  مواجـه  زیرسـاخت ها  و  منابـع  بـر  مضاعـف 
کاربری هـای ترکیبـی بـا هـدف ایجـاد فضاهـای شـهری پویـا، قابـل  دسـترس و 
چندمنظـوره، یکـی از اصـول کلیـدی در توسـعۀ پایـدار شـهری بـه شـمار مـی رود، 
بـا  سیاسـت هایی  چنیـن  اجـرای  و  بررسـی  بـرای  مناسـبی  بسـتر  تهـران  شـهر 
 Motieyan and( بهره گیـری از فناوری هـای نوین مانند هـوش مصنوعی اسـت

 .)Azmoodeh, 2021

شکل 1. موقعیت جغرافیایی شهر تهران

 مواد و روش‌ها
پژوهـش حاضـر مبتنی بـر رویکـرد فراتحلیل مـرور نظام مند و تحلیل مسـیر اسـت 
و روش پژوهـش از نظـر هـدف، کاربـردی و از لحاظ نوع، توصیفی ـ تحلیلی اسـت. 
نسـخۀ  2020،   PRISMA نرم افـزار  از  بهره گیـری  بـا  نظام منـد  مـرور  بخـش  در 
فراینـد سـه مرحله ای بـرای شناسـایی و انتخـاب مقـالات مرتبـط بـا کاربـرد هوش 
مصنوعـی در تحلیـل دقیـق ترکیـب کاربری اراضی شـهری انجام شـده اسـت. در 
اسـکاپوس،  معتبـر  علمـی  پایـگاه  چهـار  در  گسـترده  جسـت وجویی  اول،  مرحلـۀ 
اسـپرینگر لینـک، گـوگل اسـکالر و سـمنتیک اسـکالر بـا اسـتفاده از کلیدواژه هـای 
هدفمنـد شـامل هوش مصنوعـی، کاربری  اراضی شـهری، کاربـری ترکیبی اراضی، 
یادگیـری ماشـین، برنامه ریـزی فضایـی و عملکرد شـهری انجام شـد که بـه یافتن 
2107 مقالـه انجامیـد. در مرحلـۀ دوم، مطالعـات نامرتبط و خـارج از دامنۀ موضوعی 
توسـط نرم افـزار مدیریـت منابـع حـذف شـدند و تعـداد مقاله هـا بـه 654 رسـید. 
سـپس، غربالگـری دقیق تـری بـر اسـاس معیارهـای ورود و خـروج بـرای ارزیابـی 

کیفیـت بـه کار گرفتـه شـد که تعـداد مقالات بـه 187 کاهـش یافـت. در نهایت، با 
ارزیابی هـای دقیق تـر و حـذف مطالعـات فاقـد کیفیـت لازم، 65 مطالعـه مرتبـط 
 VOSviewer بـرای تحلیـل نهایی انتخاب شـدند. در پایـان این بخش از نرم افـزار
نسـخۀ 1,16,20 بـرای تجزیه و تحلیل داده ها و ایجاد نقشـه های تجسـمی اسـتفاده 

شد.
در بخـش دوم، بـا اسـتفاده از تحلیـل مسـیر و بـا توجـه خروجـی نهایـی مـرور 
نظام منـد، 7 مؤلفـه کاربـرد هوش مصنوعی به عنوان  متغیر مسـتقل شناسـایی شـد 
تـا اثـرات آن روی توسـعۀ کاربـری ترکیبـی اراضـی شـهری بـا 5 مؤلفه بـه عنوان 
متغیـر وابسـته تحلیل شـود (جـدول 1). جامعۀ آماری شـامل اسـاتید دانشـگاه (34 
درصـد)، مدیـران و کارشناسـان شـهرداری (27 درصـد)، مشـاوران شـرکت های 
مشـاور شهرسـازی (21 درصـد) و پژوهشـگران حوزۀ سیاسـت گذاری شـهری (18 
درصـد) اسـت که خبـرگان و متخصصـان فعال در حـوزۀ هوش مصنوعی و توسـعۀ 
کاربری هـای اراضی شـهری را شـامل می شـوند. بـا توجه بـه نبود یک پایـگاه داده 
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روش  بـه  هدفمنـد  نمونه گیـری  روش  از  حرفـه ای،  افـراد  فهرسـت  بـرای  جامـع 
کوکـران بـدون N، 96 نمونـه انتخـاب شـده اسـت کـه تنوع و پوشـش مناسـبی از 
طیـف فعـالان حرفـه ای و دانشـگاهی را فراهم می کنـد (رابطۀ 1) .مقیـاس تحلیل 
بر اسـاس طیـف لیکـرت پنج سـطحی کاملًا مخالـف، مخالـف، تا حـدودی موافق، 
موافـق و کامـلًا موافـق تنظیم  شـده اسـت. بـرای تجزیه وتحلیـل داده هـا از روش 
مدل سـازی معـادلات سـاختاری و رویکرد حداقـل مربعات جزئی  (PLS3) اسـتفاده  

شـده اسـت. رویکـرد SMARTPLS در دو مرحلـه  انجـام  شـده اسـت: مدل هـای 
پایایـی  کرونبـاخ،  آلفـاي  ضریـب  عاملـی،  بارهـاي  ضرایـب  شـامل  اندازه گیـری 
ترکیبـی و روایـی همگـرا و مدل های سـاختاری شـامل ضرایـب معیـار (R2)، معیار 
 Hair et( )‏‌t( و ضرایـب معنـاداری VIF معیـار ،GoF معیـار ،(Q2) اسـتون ـ گیـزر

al., 222(. نمودار فرایند گام به گام پژوهش در شکل 2 ارائه شده است.

شکل 2. فرایند اجرایی پژوهش

 یافته‌های توصیفی
توزیـع جغرافیایـی مطالعـات: پژوهش هـا دربـارۀ کاربردهـای هـوش مصنوعـی در 
کاربـری ترکیبی اراضی شـهری به سـه دسـته تقسـیم شـدند: (1) تحلیـل کاربری 
و  توسـعه  اسـتراتژی های   (2) مقالـه؛   29 بـا  شـهری  فضایـی  تحلیـل  و  اراضـی 
مدیریـت کاربـری ترکیبـی بـا 30 مقالـه و (3) تصمیم گیری های مرتبط بـا کاربری 

اراضـی شـهری بـا 7 مقالـه. از نظـر توزیـع جغرافیایـی، چیـن بـا 40 مقاله پیشـتاز 
اسـت. پـس از آن، آمریـکا بـا 12 مقالـه، اروپـا بـا 9 مقالـه و ایران بـا 3 مقالـه قرار 
دارنـد. ایـن ترکیب محتوایـی و جغرافیایـی، تصویری جامع از روندهای پژوهشـی و 
شـکاف های موجـود در کاربـرد هـوش مصنوعـی در حـوزۀ کاربری اراضی  شـهری 

ارائه می دهد (شکل 3).
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شکل 3. توزیع جغرافیایی مطالعات بررسی‌شده

توزیـع زمانـی مطالعـات: روند زمانـی مقالات نشـان می دهد طی سـال های 2014 
تـا 2019، تعـداد مطالعـات منتشرشـده محـدود و بـا نوسـان همـراه بوده اسـت. با 
این حـال، از سـال 2020 بـه بعـد، رشـد قابـل  توجهـی در تعداد انتشـارات مشـاهده 
می شـود؛ به ویـژه در سـال های 2023 و 2024 کـه ایـن رشـد بـه اوج خـود رسـیده 
اسـت. در سـال 2024، بـا ثبـت 17 مقاله، بیشـترین تعداد انتشـارات در بـازۀ زمانی 

مـورد بررسـی بـه ثبت رسـیده اسـت. این رونـد افزایشـی، بیانگـر توجـه روزافزون 
جامعـۀ علمـی جهانـی بـه بهره گیـری از ظرفیت هـای هـوش مصنوعـی در حـل 
مسـائل پیچیـدۀ برنامه ریـزی شـهری و توسـعۀ رویکردهـای پاسـخ گو، پایـدار و 

مبتنی بر داده در طراحی کاربری های ترکیبی است (شکل 4).

شکل 4. توزیع زمانی مقالات مرور‌شده بر اساس سال انتشار

تحلیـل هم زمانـی کلیدواژه هـا: تحلیـل هم زمانـی کلیدواژه ها نشـان داد اسـتفاده از 
رویکردهـای یکپارچـۀ هـوش مصنوعـی، چارچوب هـای نظـری مرتبط بـا کاربری 
اراضـی شـهری را تقویـت کرده و زمینه سـاز گـذار از مدل های سـنتی بـه الگوهای 
پویـا و آینده نگـر شـده اسـت. مفاهیمـی ماننـد برنامه ریـزی پیشـگیرانه، تغییـرات 
جمعیتـی، تحـولات زیسـت محیطی و الگوهـای حرکتـی، در پیونـد بـا یادگیـری 

ماشـین، حسـگرهای از راه دور و الگوریتم هـای هوشـمند، نقـش کلیـدی در تبییـن 
می دهنـد  فناوری هـای  نشـان  هم رخدادی هـا  ایـن  دارنـد.  فضایـی  پویایی هـای 
نویـن می تواننـد بـا افزایـش دقـت پیش بینـی و تصمیم سـازی، بـه انعطاف پذیـری 
بیشـتر سیسـتم های شـهری در برابـر چالش های محیطـی و اجتماعـی کمک کنند 

(شکل 5).
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شکل 5. نمودار تحلیل هم‌زمانی کلیدواژه‌ها

کاربـرد تکنیک هـای هـوش مصنوعـی در توسـعۀ کاربـری ترکیبـی اراضـی: نتایج 
مـرور نظام منـد تکنیک هـای هـوش مصنوعـی را در 11 دسـتۀ اصلـی طبقه بنـدی 
می کنـد و کاربردهـای آن هـا را در مدیریـت و تحلیـل اختـلاط کاربـری اراضـی 
 شـهری نشـان می دهد. ایـن تکنیک ها شـامل یادگیـری عمیق، یادگیری ماشـین، 
یادگیـری  گراف محـور،  روش هـای  ژنتیـک،  الگوریتم هـای  تقویتـی،  یادگیـری 
ترکیبـی، مدل های ترکیبـی، خوشـه بندی و آنتروپی، تحلیل کلان داده، مدل سـازی 

رویـه ای و مدل هـای عامل محـور هسـتند. هـر یـک از ایـن روش ها بـا بهره گیری 
از داده هـای متنـوع ماننـد تصاویـر ماهـواره ای، داده هـای حمل ونقـل، شـبکه های 
اجتماعـی و حسـگرها، بـه کاربردهایـی همچـون طبقه بنـدی و پیش بینـی کاربری 
اراضـی، بهینه سـازی اختـلاط، شبیه سـازی چیدمـان، تحلیل سـرزندگی و تعاملات 

فضایی، مدل سازی رشد شهری و مذاکرۀ ذی نفعان کمک می کنند (جدول 2).

جدول 2. کاربردهای تکنیک‌های هوش مصنوعی در توسعۀ کاربری ترکیبی اراضی شهری

کاربردهای بالقوه روی توسعۀ کاربری ترکیبی اراضی شهریتکنیک های هوش مصنوعی

طبقه بندی کاربری اراضی  شهری، تولید خودکار چیدمان شهری، پیش بینی فرم و عملکرد شهری، نقشه برداری از کاربری های ترکیبی، تولید یادگیری عمیق
چیدمان شهری، شبیه سازی پیکربندی های کاربری اراضی 

طبقه بندی کاربری اراضی، پیش بینی منطقه بندی، تحلیل سرزندگی شهری، استخراج متن از داده های جمع سپاری شده (رسانه های اجتماعی)، یادگیری ماشین
شناسایی الگوهای اجتماعی ـ اقتصادی در کاربری اراضی 

بهینه سازی تخصیص کاربری اراضی، حل تعارض ها میان ذی نفعان، شبیه سازی فرایند مذاکرهیادگیری تقویتی

بهینه سازی تخصیص چندهدفۀ کاربری اراضی ، کاهش اثر جزیرۀ گرمایی شهری، تعادل میان تقاضاهای متضاد (مانند تراکم در برابر پایداری)الگوریتم های ژنتیک 

مدل سازی تعاملات فضایی (مانند شبکه های ترافیکی)، شبیه سازی روابط کاربری اراضی، افزایش سرزندگی شهریروش های مبتنی بر گراف 

طبقه بندی دقیق تر کاربری اراضی، تلفیق داده های چند منبع (داده های سنجش ازدور + حس گرهای اجتماعی)یادگیری ترکیبی

پیش بینی رشد شهری، افزایش دقت شبیه سازی با ترکیب رویکردهای مکمل هوش مصنوعیمدل های ترکیبی 

ارزیابی ترکیب کاربری اراضی، شناسایی الگوهای اجتماعی ـ اقتصادی، طبقه بندی عملکردهای شهریخوشه بندی و روش  آنتروپی

تحلیل تعاملات فضایی، پیش بینی تغییرات کاربری اراضی، بررسی پویایی های بلندمدت شهریتحلیل کلان داده

شبیه سازی چیدمان شهری برای تحلیل رفتارهای سفر، بهینه سازی تنوع کاربری اراضی و قابلیت تحرک پذیریمدل سازی رویه ای

شبیه سازی مذاکرات میان ذی نفعان، مدل سازی گسترش افقی شهریمدل های مبتنی بر عامل 
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فرصت هـای آینـده در برنامه ریـزی کاربری هـای ترکیبـی اراضـی مبتنـی بر هوش 
مصنوعـی: نتایـج نشـان داد پژوهش هـای آینـده بایـد بـر توسـعۀ چارچوب هـای 
بتواننـد  تـا  شـوند  متمرکـز  الگوریتم هـا  همکاری پذیـری  بهبـود  و  چندتکنیکـی 
تصمیم گیـری راهبـردی و بهینه سـازی کاربری اراضی را تسـهیل کننـد. همچنین، 
توجـه بـه ابعـاد اجتماعـی ـ فرهنگـی و تحلیـل عوامـل فرهنگـی و حکمرانـی در 
پذیـرش هـوش مصنوعـی بـرای تحقـق توسـعۀ پایدار شـهری ضـروری اسـت. از 

بـالا،  پردازشـی  تـوان  بـه  نیـاز  ماننـد  فناورانـه  محدودیت هـای  دیگـر،  سـوی 
مقیاس پذیـری و چالش هـای داده ای، لـزوم اسـتفاده از فناوری هـای نویـن ماننـد 
رایانـش ابـری، یادگیـری فـدرال و پلتفرم هـای کم کـد را برجسـته می کنـد. ایـن 
نتایج مسـیر روشـنی بـرای پژوهش هـای آتـی در حـوزۀ برنامه ریـزی کاربری های 

ترکیبی اراضی فراهم می سازد (جدول 3).

جدول 3. فرصت‌های آیندۀ پژوهش در برنامه‌ریزی کاربری‌های ترکیبی اراضی مبتنی بر هوش مصنوعی

محدودیت های فناورانه و عملیاتیکاربرد در برنامه ریزی شهریجهت گیری های پیشنهادی پژوهششکاف های پژوهشی شناسایی شده

نیاز به توان پردازشی بالاتصمیم گیری راهبردی شهریادغام مدل های ترکیبی هوش مصنوعی کمبود چارچوب های چندتکنیکی

مقیاس پذیری مبتنی بر رایانش ابریبهینه سازی ترکیب کاربری اراضی یادگیری تقویتی برای سازگاری بلادرنگنیاز به همکاری پذیری میان الگوریتم ها

شکاف در تخصص فنیادغام اهداف ذی نفعانمطالعات تطبیقی میان مناطق مختلفتمرکز بیش از حد بر شهرهای پیشرفته

تحلیل عوامل فرهنگی و حکمرانی در پذیرش بی توجهی به تأثیرات اجتماعی ـ فرهنگی
رابط های ساده شده برای کاربران توسعۀ پایدارهوش مصنوعی

غیرمتخصص

سنجش شاخص های محیط  زیستی، اشتراک گذاری داده میان شهرهاچالش های داده ای پویا و آنلاین
پلتفرم های کم کداجتماعی، اقتصادی

نیاز به داده های منصفانهتعاملات آنی با شهرونداناستفاده از داده های ناشناس و یادگیری فدرالپراکندگی داده ها و نگرانی های حریم خصوصی

داده های نماینده برای همل اقشار جامعهطراحی شهری مشارکتیبه روزرسانی و تجسم آنلاین، ابزار مشارکت شهریترجیح های قطعی در برابر ذهنی

حذف سوگیری های الگوریتمیداده های منصفانه و فراگیرابزارهای سازگار با بازخورد ذی نفعانعدم یکپارچگی بازخورد ذی نفعان

تحلیل مدل‌سازی معادلات ساختاری
شناسـایی متغیرهـای پژوهـش: بـا توجـه  بـه نتایـج مـروری نظام منـد و در جهـت 
تحلیـل مدل سـازی معـادلات سـاختاری، متغیرهـا، مؤلفه هـا و گویه هـای پژوهش 

شـامل متغیـر مسـتقل کاربـرد هـوش مصنوعـی بـا 7 مؤلفـه و 21 گویـه و متغیـر 
وابسـته توسـعۀ کاربری هـای ترکیبـی اراضـی بـا 5 مؤلفـه و 15 گویـه شناسـایی 

شدند (جدول 4).

جدول 4. شناسایی متغیرهای پژوهش

گویهمؤلفهمتغیر

کاربرد هوش 
مصنوعی

دقت پیش بینی کاربری ها، توانایی طبقه بندی کاربری ها، تحلیل دقیق فرم و عملکردپیش بینی و طبقه بندی کاربری اراضی 

حل تعارض های تخصیص، بهینه سازی چندهدفه، تخصیص کاربری بهینهتحلیل و بهینه سازی تخصیص کاربری

مدل سازی تصمیم گیری، شبیه سازی مذاکره، تحلیل تصمیم گیری گروهیمدل سازی مشارکت و مذاکرۀ ذی نفعان

شناسایی روند تغییرات، تجمیع داده های شهری، تحلیل فضایی داده محورتحلیل کلان داده و روندهای شهری

تحلیل الگوی سفر، بهینه سازی طراحی فضایی، پیش بینی سناریوهای فضاییمدل سازی و شبیه سازی چیدمان فضایی

ادغام منابع داده متنوع، افزایش دقت مدل ها، تحلیل جامع کاربریترکیب داده ها و یادگیری ترکیبی

افزایش کارایی مدل ها، تقویت تحلیل الگوریتمی، بهبود تصمیم گیری هوشمندهم افزایی الگوریتم های هوشمند

توسعه 
کاربری های 
ترکیبی اراضی

بهره وری اراضی شهری، تنوع عملکرد شهری، هماهنگی فعالیت های شهریکاربری عملکردی

سازماندهی فضایی بهینه، دسترسی فضایی مناسب، کاهش پراکندگی مکانیکاربری فضایی

تعاملات اجتماعی فعال، حس تعلق اجتماعی، بهبود کیفیت زندگیکاربری اجتماعی

کاهش آسیب زیست محیطی، بهبود کیفیت محیط، بهره برداری منابع طبیعیکاربری زیست محیطی

تصمیم گیری شهری مؤثر، هماهنگی نهادهای ذی نفع، شفافیت و مشارکت نهادیکاربری حکمرانی

مـدل اندازه گیـری: بـرازش مـدل اندازه گیـری بـر اسـاس تحلیـل عاملـی تأییـدی 
نشـان داد بارهـای عاملـی تمامـی شـاخص ها بالاتـر از حد آسـتانه 4�0 بـوده و هر 
سـازه حداقـل 50 درصـد از واریانـس شـاخص های مربـوط را توضیـح می دهـد. 
پایایـی ترکیبـی و ضریـب آلفای کرونبـاخ برای تمامـی متغیرها بالاتر از 7�0 اسـت 

کـه بیانگـر قابلیت اطمینان و انسـجام درونی مناسـب شـاخص ها اسـت. همچنین، 
شـاخص روایـی همگـرا بـرای همـۀ متغیرها بالاتـر از 5�0بـوده و دلالت بـر روایی 
قابـل قبـول و واریانـس توضیح داده شـدۀ کافـی دارد. بنابراین، مـدل اندازه گیری از 
نظـر پایایـی و روایی در سـطح قابـل قبولی قـرار دارد و می تواند پایه مناسـبی برای 
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تحلیل مدل ساختاری باشد (جدول 5 و شکل 6). 

جدول 5. برآورد نتایج برازش مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری

پایایی ترکیبیبار عاملیمؤلفه 
(CR)

آلفاي کرونباخ
(Alpha)

روایی همگرا
(AVE)

925�9740�9600�7950�0پیش بینی و طبقه بندی کاربری اراضی 

737�8210�8930�8380�0تحلیل و بهینه سازی تخصیص کاربری

762�9170�8640�7000�0مدل سازی مشارکت و مذاکرۀ ذی نفعان

696�8730�7820�8080�0تحلیل کلان داده و روندهای شهری

702�8730�7790�7320�0مدل سازی و شبیه سازی چیدمان فضایی

702�8760�7890�7690�0ترکیب داده ها و یادگیری ترکیبی

833�9370�8990�8420�0هم افزایی الگوریتم های هوشمند

616�9180�8950�0-کاربرد هوش مصنوعی

7632�9410�9220�0- توسعۀ کاربری های ترکیبی اراضی

شکل 6. مدل معادلات ساختاری پژوهش همراه با ضرایب مسیر )بارهای عاملی(

توسـعۀ  وابسـته  متغیـر  بـرای  سـاختاری  مـدل  تحلیـل  نتایـج  سـاختاری:  مـدل 
کاربری هـای ترکیبـی اراضـی نشـان می دهـد معیـار GoF بـرای برابـر بـا 739�0 
اسـت کـه از حداقـل اسـتاندارد 36�0 فراتـر رفته و نشـان دهندۀ بـرازش کلی قوی 
و قابـل قبـول مدل اسـت. مقـدار VIF معادل 70�3 اسـت که کمتر از آسـتانۀ مجاز 
5 بـوده و بیانگـر نبـود هم خطـی شـدید میـان متغیرهـای مسـتقل و قابـل اعتمـاد 

بـودن بـرآورد ضرایـب اسـت. همچنیـن، مقـدار R² برابر بـا 717�0 نشـان می دهد 
متغیرهـای مسـتقل توان بالایـی در تبیین واریانس متغیر وابسـته دارنـد. در نهایت، 
مقـدار Q² برابـر بـا 506�0 قـدرت پیش بینی مطلوب مـدل را تأییـد می کند (جدول 

 .(6
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جدول 6. برآورد نتایج برازش مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری

معیار  Q2معیار R2معیار VIFمعیار GoFمؤلفه 

506�7160�700�7393�0توسعۀ کاربری های ترکیبی اراضی

بـر اسـاس نتایج جـدول 7، کلیـۀ مسـیرهای اثرگـذاری بیـن متغیرهای مسـتقل و 
توسـعۀ کاربری هـای ترکیبـی اراضی در سـطح اطمینـان 95 درصد معنـادار و تأیید 
شـده اند. در این میـان، مسـیر مدل سـازی و شبیه سـازی چیدمـان فضایـی بـا مقدار 
t برابر با 858�15 و سـطح معناداری 000�0، بیشـترین تأثیر را داشـته اسـت. مسیر 
مدل سـازی مشـارکت و مذاکـرۀ ذی نفعـان بـا مقـدار t برابـر بـا 765�5 و سـطح 
معنـاداری 000�0 و مسـیر هم افزایـی الگوریتم هـای هوشـمند بـا مقـدار t برابـر با 
339�4 و سـطح معنـاداری 000�0 نیـز تأثیـر معناداری داشـته اند. همچنین، مسـیر 
پیش بینـی و طبقه بنـدی کاربـری اراضـی بـا مقـدار t برابـر بـا 652�3 و سـطح 

معنـاداری 000�0 و مسـیر کاربـرد هـوش مصنوعـی بـا مقـدار t برابر بـا 868�2 و 
سـطح معنـاداری 000�0 نیـز در مـدل معنـادار ارزیابـی شـده اند. مسـیر ترکیـب 
داده هـا و یادگیـری ترکیبـی بـا مقـدار t برابر با 510�2 و سـطح معنـاداری 050�0، 
مسـیر تحلیـل کلان داده و روندهـای شـهری بـا مقـدار t برابـر بـا 09�2 و سـطح 
معنـاداری 008�0، و همچنیـن مسـیر تحلیـل و بهینه سـازی تخصیـص کاربـری با 
مقـدار t برابـر بـا 023�2 و سـطح معنـاداری 044�0 نیـز در سـطح آمـاری معنـادار 

مورد تأیید قرار گرفته اند (شکل 7).

)tجدول 7. برآورد نتایج برازش مدل ساختاری )ضریب معناداری

مسیر اثرگذاری
نتیجهسطح معنا داریضرایب معنا داریضریب مسیر

وابستهمستقل

پیش بینی و طبقه بندی کاربری اراضی 

توسعۀ کاربری های 
ترکیبی اراضی

تأیید و معنادار000�6520�0273�0

تأیید و معنادار044�0230�0892�0تحلیل و بهینه سازی تخصیص کاربری

تأیید و معنادار000�7650�0385�0مدل سازی مشارکت و مذاکرۀ ذی نفعان

تأیید و معنادار008�090�0362�0تحلیل کلان داده و روندهای شهری

تأیید و معنادار000�8580�73515�0مدل سازی و شبیه سازی چیدمان فضایی

تأیید و معنادار050�5100�0262�0ترکیب داده ها و یادگیری ترکیبی

تأیید و معنادار000�3390�0224�0هم افزایی الگوریتم های هوشمند

تأیید و معنادار000�8680�0502�0کاربرد هوش مصنوعی

شکل 7. مدل معادلات ساختاری پژوهش همراه با ضرایب معناداري )آمارۀ t( برای مدل پژوهش
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 بحث و نتیجه‌گیری
هـوش مصنوعی بـا تحلیل هـای عمیق و تلفیـق داده هـای جغرافیایـی، اجتماعی و 
محیـط  زیسـتی، ظرفیت هـای قابـل  توجهـی در درک و مدیریـت پیچیدگی هـای 
نظام منـد  مـرور  اسـت؛  کـرده  ایجـاد  شـهری  اراضـی  ترکیبـی  کاربری هـای 
پژوهش هـا کاربردهـای آن را در سـه حـوزۀ تحلیـل فضایـی و کاربـری اراضـی، 
اسـتراتژی های توسـعه و تصمیم گیـری برنامه ریزی شـهری نشـان می دهد و رشـد 
قابـل  توجهی از سـال 2020 داشـته اسـت. تحلیـل کلیدواژه ها، هـوش مصنوعی را 
عاملـی تحول آفریـن در پیونـد مفاهیـم زیسـت محیطی، جمعیتـی و برنامه ریـزی 
پیشـگیرانه معرفـی می کنـد کـه گـذار از مدل هـای سـنتی بـه الگوهـای پویـا و 
آینده نگـر را ممکن سـاخته اسـت؛ تکنیک های پیشـرفته ای مانند یادگیـری عمیق، 
یادگیـری ماشـین، الگوریتم هـای ژنتیـک و مدل سـازی عامل محـور کـه داده های 
چندمنبعـی شـامل تصاویر ماهـواره ای، داده هـای حمل ونقل و شـبکه های اجتماعی 
را بـه کار می گیرنـد، در طبقه بنـدی، بهینه سـازی و شبیه سـازی کاربـری اراضـی 
 شـهری نقـش مهمـی داشـته و انعطاف پذیـری سیسـتم های شـهری را در مقابله با 
چالش هـای محیطـی و اجتماعـی افزایـش داده انـد. پژوهش هـا بـه اهمیـت ابعـاد 
اجتماعـی ـ فرهنگـی، حکمرانـی شـفاف و عدالت الگوریتمی اشـاره کرده و توسـعۀ 
چارچوب هـای اخلاقـی و همکاری هـای میان رشـته ای را ضـروری می داننـد تـا از 
تبعیـض و نابرابـری جلوگیـری شـود. همچنین، محدودیت هـای فناورانـه مانند نیاز 
بـه منابع پردازشـی بـالا و چالش هـای داده ای، ضرورت اسـتفاده از رایانـش ابری و 
یادگیـری فـدرال را برجسـته کـرده اسـت. بنابرایـن، هـوش مصنوعـی جایگزیـن 
قضـاوت انسـانی نیسـت، بلکـه ابـزاری مکمـل اسـت کـه بـا مشـارکت ذی نفعان، 
زمینه سـاز شـکل گیری شـهرهای پایـدار، مقـاوم و فراگیـر و توسـعۀ کاربری هـای 

ترکیبی اراضی در برنامه ریزی شهری است.
تحلیـل معـادلات سـاختاری بـه  منظـور ارزیابـی نقش هـوش مصنوعی در توسـعۀ 
کاربری هـای ترکیبـی اراضـی شـهر تهران نشـان داد تمامـی مسـیرهای اثرگذاری 
بـا سـطح اطمینـان 95 درصـد معنـادار هسـتند. مؤلفـۀ مدل سـازی و شبیه سـازی 
چیدمـان فضایـی بـا t برابـر 858�15 بیشـترین تأثیـر را داشـته اسـت کـه نقـش 
الگوریتم هایـی همچـون زنجیـرۀ مارکـوف، شـبکه های عصبـی و اتوماتای سـلولی 
نتایـج  بـا  کـه  یافتـه ای  می کنـد؛  تأییـد  را  شـهری  فضایـی  سـاختار  بازآرایـی  در 
پژوهش هـای کاسـترو و همـکاران (2022) در پیش بینـی رشـد شـهری و تأکیـد 
یانـگ و ژانـگ (2020) بـر دقت این الگوریتم ها همخوانی دارد. مسـیر مدل سـازی 
مشـارکت و مذاکـرۀ ذی نفعـان بـا t برابر 765�5، تـوان هوش مصنوعـی در تحلیل 
می دهـد؛  نشـان  را  مشـارکتی  فرایندهـای  تسـهیل  و  چندعاملـی  تصمیم گیـری 
موضوعـی کـه در مطالعـات معصومـی و وانگنـدرن (2023) و فنـگ و همـکاران 
 t (2021) نیـز تأییـد شـده اسـت. مسـیر هم افزایـی الگوریتم هـای هوشـمند بـا
معـادل 339�4، اهمیـت ترکیـب الگوریتم ژنتیک، شـبکۀ عصبی و منطـق فازی در 
بهبـود دقـت مدل هـای مکانیابی را نمایـان می سـازد، مطابق چاتـورودی و دوریس 
s (2021) اسـت. مسـیر پیش بینـی و طبقه بنـدی کاربری اراضی بـا t برابر 652�3، 
قابلیـت الگوریتم هـای ماشـین بـردار پشـتیبان و شـبکۀ عصبـی را در طبقه بنـدی 
دقیـق کاربری هـا تأییـد می کنـد؛ هم راسـتا بـا نتایـج پژوهـش الشـاری و همکاران 
(2023) و چـن و چـن (2021) اسـت. مسـیر کاربـرد هـوش مصنوعـی بـا ‌t برابـر 
868�2، نشـان می دهـد هـوش مصنوعـی تنها ابـزار تحلیلی نیسـت، بلکه بسـتری 
در  موضـوع  ایـن  کـه  مـی آورد؛  فراهـم  تلفیقـی  توسـعۀ  و  سیاسـت گذاری  بـرای 
مطالعـات لـی و ژو (2024) نیـز برجسـته شـده اسـت. مسـیر ترکیـب داده هـا و 

یادگیـری ترکیبـی بـا t معـادل 510�2، اهمیـت اسـتفاده از داده هـای چندمنبعـه و 
یادگیـری عمیـق را در مدل سـازی های پیچیـده فضایـی نشـان می دهـد، مطابق با 
یافته هـای چـن و همـکاران (2021) اسـت. همچنیـن، مسـیر تحلیـل کلان داده و 
روندهـای شـهری با t معـادل 09�2، نقـش کلان داده در شناسـایی نواحی مسـتعد 
توسـعۀ ترکیبـی را تأییـد می کند، مشـابه نتایج پژوهـش ونگ و همـکاران (2022) 
اسـت. در نهایـت، مسـیر تحلیـل و بهینه سـازی تخصیـص کاربـری بـا ‌t برابـر 
را  شـهری  فضایـی  عملکـرد  ارتقـای  در  هوشـمند  بهینه سـازی  اهمیـت   ،2�023
نمایـان می سـازد کـه ایـن موضـوع بـا نتایـج مطالعـات میرزاحسـین و همـکاران 
(2021) همخوانـی دارد. بـه طـور کلـی، هـوش مصنوعـی در قالـب مدل سـازی، 
پیش بینـی، مشـارکت پذیری و بهینه سـازی، بسـتری کارآمـد بـرای ارتقـای کیفیت 
تصمیم سـازی و تحقـق توسـعۀ پایـدار کاربری هـای ترکیبـی در کلان شـهر تهران 

فراهم می کند.
بـه طـور کلی، هـوش مصنوعـی در قالـب مدل سـازی، پیش بینی، مشـارکت پذیری 
تحقـق  و  تصمیم سـازی  کیفیـت  ارتقـای  بـرای  کارآمـد  بسـتری  بهینه سـازی،  و 
توسـعۀ پایـدار کاربری هـای ترکیبـی در کلان شـهر تهـران فراهم می کنـد. با توجه  
بـه نتایـج تحلیل هـا و مـرور ادبیات، هـوش مصنوعـی با تلفیـق داده هـای متنوع و 
ظرفیت هـای  اجتماعـی،  و  فضایـی  پیچیدگی هـای  مدل سـازی  در  توانمنـدی 
بی نظیـری بـرای توسـعۀ پایـدار کاربری هـای ترکیبـی اراضـی شـهری در شـهر 
بـه  نیـاز  ماننـد  محدودیت هایـی  این حـال،  بـا  اسـت.  کـرده  فراهـم  تهـران 
زیرسـاخت های پردازشـی قـوی، چالش هـای کیفیـت داده هـا و ضـرورت تضمیـن 
عدالـت الگوریتمـی همچنـان وجود دارد کـه بایـد در پژوهش های آتی مـورد توجه 
توسـعۀ  بـر  آینـده  پژوهش هـای  می شـود  پیشـنهاد  بنابرایـن،  گیـرد؛  قـرار 
از  اسـتفاده  و  میان رشـته ای  همکاری هـای  تقویـت  اخلاقـی،  چارچوب هـای 
فناوری هایـی ماننـد یادگیـری فـدرال و رایانـش ابـری تمرکـز کننـد تـا هـوش 
مصنوعـی به عنـوان ابـزاری مکمـل و اثرگـذار در برنامه ریـزی شـهری پایـدار و 

فراگیر تهران به کار گرفته شود.
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measure the functional position of cities. Cities are classified into four 
functional groups using a four-section approach: control hubs, connect-
ing centers, gateway cities, and peripheral cities. Gephi software supports 
the analysis of network structure by identifying features consistent with 
small-world and scale-free network models. The Exponential Random 
Graph Model (ERGM) explains the formation of network links. This ap-
proach detects hidden patterns in the creation or absence of connections 
by considering both internal structural factors (density and focused con-
nections) and external conditions (population and the institutional status 
of cities), as well as historical dependencies. MPNet software estimates 
the model parameters. This framework offers a precise and multilayered 
examination of the role of cities within the urban network.

Findings
The findings indicate a shift in the network’s focal arrangement from a 
strictly Tehran-based core–periphery hierarchy to a mono-core pattern 
in power and a relatively polycentric pattern in centrality. Tehran remains 
a stable national mono-core, while Mashhad, Shiraz, Isfahan, Kish, and 
Ahvaz have advanced to full-connection hubs without a corresponding 
increase in influence or control power. At the same time, improvements 
across many peripheral cities have reinforced the Tehran-based hub-and-
spoke configuration, which constrains balance in urban role formation 
and yields characteristics of a scale-free and small-world network at the 
level of the broader air-flow system. ERGM results show that Iran’s domes-
tic flight network over this period reflects functional forces, such as the 
tendency to cluster around traffic hubs, as well as institutional and po-
litical factors, including the location of the capital and provincial centres, 
and historical dependence on past routes; each plays a consistent role in 
forming flight links. The population also serves as a key driver of route 
attraction and is showing growing importance. Overall, network devel-
opment arises from the concurrent interaction of structural, institutional, 
contextual, and demographic forces.

Conclusion
This research uses a network-based framework to address theoretical 
shifts and practical needs in studies of inter-urban relations, clarifying the 
distinction between connectivity and control power across cities. Analysis 
of city locations and the overall structure of the domestic flight network 
provides multi-level views of spatial dynamics and rearrangements in the 
Iranian urban system for air flows. The role-and-location analysis reveals a 
clear pattern in the dynamics of the main hubs of the national air network. 
Over the last five decades, network centrality has moved away from an 
absolute focus and now distributes across many hubs. However, this shift 
has not produced control power. The persistence of mono-core power 
alongside the relative polycentricity of air flows is not an incompatibility 
but a direct outcome of two discernible processes that reproduce central-
ity and power in the network. A transition away from a focused structure 
in Iran’s air traffic network necessitates a reassessment of spatial policy 
and enhancements in the functions of secondary and intermediate hubs. 
Achieving a more balanced and durable network requires stronger hori-
zontal links among regional clusters, reduced dependence on the central 
hub, and expansion of gateway cities with a control role. This transition 
requires an intervention that considers three key factors simultaneously: 
institutional attributes (such as provincial and political centrality), demo-
graphic patterns, travel demand, and the network’s historical inertia. By 
accounting for these contextual and persistent variables, planners can 
allocate flight capacity more intelligently, diversify routes, and strengthen 
links with few alternatives. To this end, institutional planning should be 
combined with a data-driven incentive mechanism, within a framework 
consistent with the network’s historical context. Such a process can con-
nect decentralization to a real redistribution of power and improve the 
effectiveness and spatial stability of Iran’s urban system.
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Introduction 
Contemporary cities are more interconnected than ever with complex networks of multidimen-
sional economic, social, and technological relationships. In this view, a city’s status is not static; it 
arises from a continual coevolutionary process that spans multiple network layers and intra-urban 
connection models. These multidimensional processes have transformed urban systems into dy-
namic and complex systems. They continually rearrange urban structures, creating new patterns 
of focus and defocus, as well as role formation, across cities. From a network perspective, two key 
concepts — centrality and network power — define an urban position. Centrality refers to a node’s 
position based on the number, intensity, and location of its links, offering a picture of connectivity 
and the relative position of cities. Power refers to a city’s ability to guide and monitor processes. It 
is horizontal and distributed, and each city holds a share according to its location. By classifying 
urban network centers by power and centrality, one can distinguish fully connected cities that lack 
strategic influence from low-centrality cities that hold a controlling or provincial role. The historical 
imprint of links, institutional constraints, and size-based and network-based contexts heavily influ-
ences these dynamic urban networks. The current research analyzes and determines the modern 
dynamics of Iran’s urban network in relation to the interactional approach of air flow from 1976 
to 2016. It relies on centrality indices and recursive power at the small level, examines the over-
all network structure at the large level through free and small-world patterns, and uses the ERGM 
model. The contribution lies in the simultaneous analysis of long-term processes and the effects of 
institutional and contextual dependencies. The primary question aims to identify the central and 
powerful centers in Iran’s current urban network and to present the spatial patterns that shape 
these developments by linking them to the network’s internal, external, and historical influences.

Materials and Methods
This research uses a three-level design: (1) identifying hubs with standard scales of centrality and 
power; (2) representing structural transformation of the network with complex network indicators; 
and (3) calculating the intensity and direction of demographic, institutional, and contextual effects. 
The methodology is descriptive–analytical. Statistical data on domestic flights represent the air flow 
network. The analysis maintains validity by focusing on stable processes and interpreting results 
within a real-data framework. Two indices, recursive centrality (RC) and recursive power (RP), also 
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تحولات معاصر نظام شهری ایران‌:
تحلیلی شبکه‌مبنا از پویایی‌های روابط بین‌شهری در بستر جریان‌های هوایی*

مقدمه
شـهرهای معاصـر بیـش از هـر زمان دیگر بـه  طور فزاینـده ای در شـبکه  های پیچیده ای از روابط چندسـطحی 
اقتصـادی، اجتماعـی و فناورانـه به  هـم  پیوند خورده اند. در این چشـم انداز، موقعیت شـهرها دیگر امری ایسـتا 
نیسـت، بلکـه برآمـده از هم تکاملـی مـداوم لایه هـای متکثـر شـبکه ها و الگوهای اتصال بین  شـهری اسـت. 
ایـن فرایندهـای چندبعـدی، نظام هـای شـهری معاصر را به سـامانه ای پویـا و پیچیده تبدیل کرده که سـاختار 
آن بـه طـور مـداوم بازآرایی می شـود و الگوهـای جدیـدی از تمرکز�عدم تمرکـز و نقش آفرینی شـهرها پدیدار 
می سـازد. از منظـر شـبکه ای، دو مفهـوم مرکزیـت و قـدرت شـبکه ای بـرای تبییـن جایـگاه شـهری بـه  کار 
می رونـد. مرکزیـت، جایـگاه یـک گره بر اسـاس تعداد، شـدت و موقعیـت پیوندها اسـت و تصویـری از میزان 
اتصال پذیـری و موقعیـت نسـبی شـهرها ارائـه می دهـد، در حالـی  که قـدرت به توانایـی یک شـهر در هدایت 
و کنتـرل جریان هـا وابسـته اسـت. ایـن نـوع قـدرت، ماهیتـی افقـی و توزیـع شـده دارد و هر شـهر بسـته به 
جایـگاه خـود، سـهمی از آن داراسـت. بـا تقسـیم بندی کانون هـای شـبکۀ شـهری بـر اسـاس تمایـز جایگاه 
قـدرت و مرکزیـت، هـم شـهرهای پراتصـال ولـی فاقـد نفوذ راهبـردی و هم شـهرهای بـا مرکزیـت پایین و 
دارای نقـش کنترلـی یـا دروازه ای، قابل شناسـایی هسـتند. این پویایی های نظام های شـهری به شـدت تحت 
تأثیـر وابسـتگی تاریخـی پیوندهـا، قیود نهـادی و زمینه ای اندازه مبنا و شـبکه مبنا هسـتند. پژوهـش حاضر در 
تـلاش اسـت مبتنـی بـر رویکرد تعاملـی جریان مسـافران هوایـی در بـازۀ زمانی 1355 تـا 1395 و بـا اتکا به 
شـاخص های مرکزیـت و قـدرت بازگشـتی در سـطح خـرد، و تحلیـل سـاختار کلـی شـبکه بر اسـاس ویژگی  
الگوهـای مقیـاس  آزاد و جهـان کوچک در سـطح کلان، و با اسـتفاده از مـدل ERGM، ایـن پویایی های نوین 
شـبکۀ شـهری ایـران را تحلیـل و تبیین کنـد. نوآوری پژوهـش، تحلیل توأمـان روندهای بلندمدت و بررسـی  
اثـرات وابسـتگی های نهـادی و زمینـه ای اسـت. شناسـایی کانون هـای مرکزی و قدرتمند در شـبکۀ شـهری 
معاصـر ایـران و بازنمایـی الگوهـای فضایـی حاکـم بـر تحولات آن هـا، در پیونـد با عوامـل درونـی، بیرونی و 

وابستگی های تاریخی شبکه، محورهای پرسش های این پژوهش است.

مواد و روش‌ها
ایـن پژوهـش در سـه سـطح طراحی و اجرا شـد: (1) شناسـایی کانون هـا، با سـنجه های اسـتاندارد مرکزیت�

قـدرت؛ (2) بازنمایـی تحـول سـاختاری شـبکه بـا شـاخص های شـبکه های پیچیـده؛ و (3) بـرآورد جهـت و 
شـدت اثـر عوامـل جمعیتـی، نهـادی و زمینـه ای. روش به کار رفتـه، توصیفی ـ تحلیلی اسـت. بـرای بازنمایی 
شـبکۀ جریـان هوایـی، از داده هـای آماری پروازهای داخلی اسـتفاده شـد و تلاش شـد با تمرکز بـر روندهای 
پایـدار، اعتبـار تحلیلـی حفـظ شـود و نتایـج در چارچـوب ظرفیـت واقعی داده ها تفسـیر شـود. برای سـنجش 

* این مقاله، برگرفته از رسـاله دکتری نویسـنده اول با عنوان "تبیین روند دگرگونی های سـازمان فضایی شـبکه شـهری ایران (بر اسـاس جریان های هوایی افراد)" در رشـته دکتری شهرسـازی به راهنمایی نویسـنده 
دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشگاه تربیت مدرس تهران می باشد.

h-dadashpoor@modares.ac.ir :نویسندۀ مسئول **

1- دانش‌‌آموختۀ دکتری شهرسازی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- استاد گروه طراحی و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 

3- دانشیار گروه علوم کامپیوتر، دانشکدۀ علوم ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

اطلاعات مقاله
تاریخ‌های مقاله

کلمات کلیدی

چکیده

مهدی ضیائی1؛ هاشم‌ داداش‌پور2*؛ منصور رزقی آهق3 

پویایی شبکۀ شهری‌
جریان هوایی افراد

قدرت بازگشتی
مرکزیت بازگشتی

مدل نمایی تصادفی

تاریخ دریافت:      1404/03/10
تاریخ بازنگری:    1404/06/30
تاریخ پذیرش:     1404/06/30

 مقالۀ پژوهشی



JUEP.net

Urban Economics and Planning          	 Vol 6(4), 2026195
Ziaei M. et al.

جایـگاه عملکـردی شـهرها، از دو شـاخص مرکزیـت بازگشـتی (RC) و قـدرت 
بازگشـتی (RP) اسـتفاده شـد. بـا رویکـرد چهاربخشـی، شـهرها در چهـار دسـتۀ 
عملکـردی شـامل کانون هـای کنترلی، مراکـز پیونددهنده، شـهرهای دروازه ای و 
پیرامونـی طبقه بنـدی شـدند. برای تحلیل سـاختار شـبکه، از تحلیـل ویژگی های 
دو الگـوی جهان کوچـک و مقیـاس آزاد بـا کمک نرم افزار Gephi اسـتفاده شـد. 
بـرای تحلیل علـل مؤثر بر شـکل گیری پیوندهای شـبکه از مـدل نمایی تصادفی 
شـبکه ای (ERGM) اسـتفاده شـد. ایـن مدل بـا در نظـر گرفتن هم زمـان عوامل 
سـاختاری درونـی (چگالی و تمرکز روابـط)، متغیرهای بیرونـی (جمعیت و جایگاه 
نهـادی شـهرها)، و وابسـتگی های تاریخـی، امکان شناسـایی الگوهـای پنهان در 
ایجـاد یـا عـدم ایجـاد روابـط شـبکه ای را فراهـم می سـازد. تخمیـن پارامترهای 
مـدل بـا اسـتفاده از نرم افـزار MPNet انجـام گرفـت. ایـن چارچـوب، امـکان 
تحلیـل دقیق تـر و چندلایـه  از نقش آفرینـی شـهرها در شـبکۀ شـهری را فراهـم 

کرد.

یافته‌ها
یافته هـای پژوهـش نشـان می دهـد آرایـش کانونی شـبکۀ جریان هوایی کشـور، 
از سـاختار سلسـله مراتبی هسـته ـ پیرامـون به شـدت تهران محـور، بـه الگویـی 
تک هسـته ای در بعـد قـدرت و چندمرکـزی نسـبی در بعـد مرکزیـت گـذار کـرده 
اسـت: طـی ایـن دوره، تهـران یگانه هسـتۀ ملـی پایدار باقـی مانـده، در حالی  که 
مشـهد ـ و تـا حدی شـیراز، اصفهـان، کیش و اهـواز ـ به هاب هـای پراتصال ارتقا 
یافته انـد، بی آنکـه جهـش متناظـری در نفـوذ� قدرت کنترلـی به  دسـت آورند. در 
مقابـل، و بـا بقـای بخـش بزرگی از شـهرها در نقـش پیرامونـی، بازتولیـد الگوی 
هاب و اسـپوک تهران محـور تقویـت شـده؛ الگویی کـه مانع شـکل گیری تعادل در 
نقش آفرینـی شـهری شـده و ویژگی هـای یـک شـبکۀ تلفیقـی جهـان  کوچـک�

مقیاس آزاد را در سـطح کل شـبکۀ جریان هوایی پدیدار سـاخته اسـت. برآوردهای 
حاصـل از اجـرای مـدل ERGM نشـان می دهـد شـبکۀ پروازهـای داخلـی ایران 
طـی ایـن دوره، عوامـل سـاختاری مانند گرایـش به تمرکـز در اطـراف هاب های 
ترافیکـی، عوامـل نهـادی ـ سیاسـی ماننـد جایـگاه پایتخـت و مراکـز اسـتانی، و 
وابسـتگی تاریخی شـبکه به مسـیرهای گذشـته، همگـی نقش پایـدار و معناداری 
در شـکل گیری پیوندهـای پـروازی داشـته اند. همچنیـن، عامـل جمعیـت نیـز به  
عنـوان نیـروی محرک کلیـدی در جذب مسـیرها، اهمیت فزاینده ای یافته اسـت. 
در مجمـوع، تکامـل شـبکه نتیجـۀ تعامل هم زمـان نیروهـای سـاختاری، نهادی، 

زمینه ای و جمعیتی است.

نتیجه‌گیری
در پاسـخ بـه تحـولات نظـری و نیازهـای عملی در مطالعـات روابط بین  شـهری، 
ایـن پژوهـش بـا تکیـه بـر چارچوبـی شـبکه مبنا طراحی شـد تـا تمایـز مفهومی 
میـان «اتصال پذیـری» و «قـدرت کنترلی» شـهرها را برجسـته سـازد. بـا تحلیل 
هم زمـان جایـگاه شـهرها و سـاختار کلـی شـبکۀ پروازهـای داخلـی، تصویـری 
چندبعـدی از پویایی هـا و بازآرایی هـای فضایـی در نظـام شـهری ایـران در بسـتر 
جریان هـای هوایـی ارائـه کـرد. نتایج حاصـل از تحلیل سـنجش نقـش و جایگاه 
شـهری، الگـوی روشـنی از پویایی هـای کانون هـای اصلی شـبکۀ جریـان هوایی 
کشـور را پدیـدار کـرد: طـی پنج دهـۀ گذشـته، مرکزیت شـبکه از تمرکـز مطلق 
فاصلـه گرفتـه و در چنـد هـاب توزیـع شـده اسـت، در حالـی کـه ایـن پراکنـش 
مرکزیـت بـه انتقـال قـدرت کنترلـی منجر نشـده اسـت. بـه این ترتیب، اسـتمرار 
تک هسـته ای بـودن قـدرت در کنـار چندمرکـزی بـودن نسـبی مرکزیـت شـبکۀ 
جریـان هوایـی نه یک ناسـازگاری، بلکه پیامد مسـتقیم دو فرایند متمایـز بازتولید 
مرکزیـت و بازتولیـد قـدرت در شـبکه اسـت. بـر ایـن اسـاس، گـذار از سـاختار 
متمرکـز شـبکۀ جریـان هوایـی ایـران، مسـتلزم بازاندیشـی در سیاسـت گذاری 
فضایـی و ارتقـای کارکـردی هاب هـای ثانویـه و میانجـی اسـت. دسـتیابی بـه 
میـان  افقـی  پیوندهـای  تقویـت  گـرو  در  تاب آورتـر،  و  متوازن تـر  شـبکه ای 
خوشـه های منطقـه ای، کاهـش وابسـتگی بـه هـاب مرکزی و توسـعۀ شـهرهای 
دروازه ای بـا نقـش کنترلـی اسـت. ایـن امـر نیازمند طراحـی مداخلاتی اسـت که 
بـه  طـور هم زمـان سـه عامل کلیـدی را مـد نظر قـرار دهنـد: مزیت هـای نهادی 
(همچـون مرکزیـت سیاسـی و اسـتانی)، الگوهـای جمعیتـی و تقاضـای سـفر، و 
زمینـه ای،  و  پایـدار  متغیرهـای  ایـن  لحـاظ  بـا  تنهـا  شـبکه.  تاریخـی  اینرسـی 
می تـوان بـه تخصیـص هوشـمند ظرفیت هـای پـروازی، تنوع بخشـی مسـیرها و 
تقویـت پیوندهـای کم بدیل دسـت یافت. تحقق چنین سـاختاری، مسـتلزم تلفیق 
برنامه ریـزی نهـادی بـا سـازوکارهای انگیزشـی مبتنـی بـر داده و آینده نگرانه، در 
چارچوبـی سـازگار بـا حافظه تاریخی شـبکه اسـت؛ رونـدی که می توانـد پراکنش 
مرکزیـت را بـه بازتوزیـع واقعـی قـدرت و بهبـود کارایـی و پایـداری فضایی نظام 

شهری ایران پیوند دهد.
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 مقدمه
شـهرهای معاصر در بسـتر فرایندهـای جهانی  شـدن اقتصاد، همراه با شـتاب گیری 
جریان هـای سـرمایه و اطلاعـات، و گسـترش فناوری هـای ارتباطـی، بیـش از هـر 
زمـان دیگـر بـه  طـور فزاینـده ای در شـبکه  های پیچیـده ای از روابـط چندسـطحی 
 Derudder & Taylor,( اقتصـادی، اجتماعـی و فناورانـه به  هم  پیونـد خورده انـد
2018(. در چنیـن بسـتری، جایـگاه و نقـش شـهرها دیگـر ویژگـی پایـدار و ثابت 
تلقـی نمی شـود، بلکـه برآمـده از هم تکاملـی مـداوم در میـان لایه هـای متکثـر 
شـبکه ها و الگوهـای اتصـال بین شـهری اسـت. فراینـدی کـه در آن، تعامـلات 
اقتصـادی، اجتماعـی و فناورانـه در مقیاس هـای محلـی و جهانـی به طـور هم زمان 
موقعیت هـای  فروپاشـی  حتـی  یـا  جابه جایی هـا  بازتولیـد  بـه  و  می کننـد  عمـل 
نتیجـه،  در   .)Pflieger & Rozenblat, 2010( می شـود  منجـر  شـهری 
دگرگونی هـای چندبعـدی ناشـی از ایـن تعامـلات، شـبکۀ شـهری معاصـر را بـه 
سـامانه ای پویـا و پیچیـده تبدیـل کـرده اسـت کـه سـاختار آن بـه طـور مـداوم 
بازتعریـف و بازآرایـی می شـود. ایـن پویایـی روابط بین شـهری تأثیـری بنیادین بر 
سـاختار و سـازمان نظام های شـهری معاصر می گـذارد و الگوهای جدید سـاختاری 
 Wang et al.,( می سـازد  پدیـدار  شـهرها  نقش آفرینـی  و  تمرکز�عدم تمرکـز  از 

 .)2025
در رویکردهـای سـنتی و مبتنـی بر نظریـۀ مکان مرکـزی، پویایی نظام شـهری به  
طـور عمـده در قالـب جابه جایـی رتبه ای شـهرها در سلسـله مراتبی مبتنی بـر اندازۀ 
جمعیـت درک می شـود؛ بـه ایـن معنـا که هر شـهر بر اسـاس موقعیـت مکانی خود 
و توانایـی اش در ارائـۀ کالا هـا و خدمـات به حـوزۀ نفـوذ پیرامونی تعریف می شـود. 
بنابرایـن، موقعیـت شـهر بیشـتر جنبـۀ فضایـی و عمـودی دارد و بیانگـر وابسـتگی 
محلـی اسـت )Taylor et al., 2010(. در مقابـل، در نگـرش شـبکه ای، موقعیت 
شـهرها به شـدت متأثـر از پیوندهـای افقی، متقارن و چند لایۀ شـبکه ای اسـت. این 
روابـط به مثابـه فرایندهای فضایـی نوین، مسـتقل از فاصلۀ جغرافیایـی عمل کرده 
و بـا بازتولیـد پیوندهـای عملکـردی و میانجی گرانه، نقـش و موقعیت شـهرها را در 
شـبکه های شـهری بازتعریـف می کننـد. چنین سـازوکاری زمینه سـاز شـکل گیری 
پیوندهـای هم افـزا و ارتقـای پویایـی و کارکـرد شـبکه های نوین شـهری را فراهم 

.)Dadashpoor & Afaghpoor, 2016( می آورند
از منظـر شـبکه ای، دو مفهـوم مرکزیـت و قـدرت شـبکه ای بـه عنـوان محورهای 
تحلیلـی کلیـدی، برای شـناخت جایـگاه و موقعیت شـهری برجسـته شـده اند. این 
دو مفهـوم گرچـه عمومـاً معـادل در نظـر گرفته می شـوند، ولـی مفاهیمـی مجزا با 
پیامدهـای تحلیلـی متفـاوت بـرای جایگاه شـهری در شـبکه هسـتند. مرکزیت، به 
عنـوان یکـی از شـاخص های قدیمـی تحلیـل شـبکه های اجتماعـی، جایـگاه یک 
گره را بر اسـاس تعداد، شـدت و موقعیت پیوندهای آن در سـاختار شـبکه مشـخص 
می سـازد. ایـن شـاخص تصویری از میـزان اتصال پذیری و موقعیت نسـبی شـهرها 
در شـبکه ارائـه می دهـد، امـا بـه خـلاف مرکزیـت ، قـدرت در شـبکۀ شـهرهای 
جهانـی مفهومـی صرفاً ایسـتا نداشـته و به عنـوان توان ناشـی از موقعیـت ارتباطی 
شـهرها در شـبکه و نقـش آن در تسـهیل و هدایـت جریـان سـرمایه، اطلاعـات و 
خدمـات اسـت. این نـوع قـدرت، ماهیتی افقی و توزیع شـده دارد و هر شـهر بسـته 
بـه جایـگاه خـود در شـبکه، سـهمی از آن دارد )Taylor et al., 2002(. آلـن 
(2016) قـدرت را مفهومـی رابطـه ای، پویـا و بازتولید شـونده می داند که نـه بر پایۀ 
منابـع ثابـت و تعـداد اتصـالات، بلکه بر اسـاس شـیوۀ سـازماندهی شـبکه ای عمل 
می کنـد. او روابـط قـدرت را در قالـب توپولـوژی قـدرت بـه  مثابـه آرایش هایی پویا 
و انعطاف پذیـر تبییـن می کنـد کـه در آن هـا، قدرت از طریـق بازآرایـی و تاخوردگی 
شـبکه ها باز تولیـد می شـود و  شـکل های نوینـی از حضـور و اثرگـذاری را ممکـن 
می سـازد. در ایـن راسـتا، نیـل (2011) بـا تقسـیم  کانون هـای شـبکۀ شـهری بـر 
اسـاس تمایـز جایگاه قـدرت و مرکزیت، نشـان می دهـد این دو مفهوم هم پوشـانی 
کامـل ندارنـد و برخـی شـهرها پراتصـال، فاقد نفـوذ راهبردی در شـبکه هسـتند و 
برخـی دیگـر با وجـود مرکزیت پاییـن، نقـش کنترلی یـا دروازه ای ایفـا می کنند. از 
طـرف دیگـر، فلایگر و رزنبـلات (2010) بیـان می دارند که پویایی هـای نظام های 
شـهری تنهـا در پرتـو تعاملات جـاری قابل درک نیسـت، بلکه به شـدت تحت تأثیر 
وابسـتگی تاریخـی پیوندهـا و بازتولید قدرت شـبکه ای در گـذر زمان قـرار دارند. از 

دیـد آن ها، مرکزیـت، شـاخصی مقدماتی برای سـنجش جایگاه کمی شهرهاسـت، 
در حالـی  کـه قـدرت شـبکه ای بـه توانایـی شـکل دهی بـه مسـیرهای ارتباطـی و 
انسـجام فضایـی مرتبـط اسـت؛ و ایـن دو در بسـتر تاریخـی و روابـط تکرارشـونده 
تثبیـت یـا تضعیف می شـوند. بـر این اسـاس، دو نکته بنیـان نظری مطالعـات جدید 
شـبکه ای را تشـکیل می دهـد؛ اول، اینکه شـهرها دیگـر واحدهای منفـرد در قلمرو 
سـرزمینی نیسـتند، بلکـه بـه مثابـه گره هایی به هم پیوسـته متشـکل از شـبکه های 
روابـط،  پویایی  هـای  پرتـو  در  همـواره  آن هـا  جایـگاه  و  عمل می کننـد  چندلایـه 
بازآرایـی می شـود. نکتـۀ دوم، رابطـۀ شـهر و شـبکه، ماهیتـی هم تکاملی داشـته و 
همان گونـه کـه گسـترش و تحـول شـبکه ها بـه تغییـر موقعیـت و اهمیت شـهرها 
کارکـرد  و  سـاختار  نیـز  شـهری  نوآوری هـای  و  دگرگونی هـا  می شـود،  منجـر 

شبکه ها را دستخوش تغییر می سازد.
امـا یکـی از چالش هـای بنیادین نظام شـهری ایـران، تمرکزگرایی شـدید در توزیع 
منابـع و قـدرت اسـت؛ تمرکـزی که به ویـژه در کلان شـهری همچون تهـران نمود 
یافتـه و بـه تضعیـف نقش شـهرهای کوچـک و متوسـط و کاهش پیوندهـای افقی 
میـان آن هـا انجامیده اسـت. ایـن روند، تکامل سـاختاری شـبکه شـهری را مختل 
کـرده و مانـع شـکل گیری الگویـی متـوازن در نظام فضایی کشـور شـده اسـت. بر 
این اسـاس، پژوهـش حاضر بـه بررسـی و تبیین پویایی های شـبکۀ شـهری معاصر 
نابرابـری  و  تاریخـی  تمرکزگرایـی  بسـتر  در  کـه  پویایی هایـی  می پـردازد؛  ایـران 
فضایـی، هـم در قالـب تغییـرات مثبـت و تکاملـی و هـم در بازتولیـد عدم تـوازن و 
تضعیـف انسـجام قابل مشـاهده اند. در این چارچوب، دو سـطح تحلیلـی مورد توجه 
قـرار گرفته اسـت: در سـطح خرد، بـا بهره گیری از شـاخص های مرکزیـت و قدرت 
بازگشـتی، تغییـرات جایگاه و نقش شـهرها بررسـی می شـود؛ و در سـطح کلان، با 
تمرکـز بـر ویژگی هـای شـبکه های پیچیـده، همچـون الگوهـای «مقیـاس آزاد» و 
«جهان کوچـک»، تحـولات سـاختاری کل شـبکه تحلیـل می شـود. بـرای تحقـق 
ایـن هـدف، از رویکـرد جریـان هوایی افـراد در کنـار چارچـوب نظری شـبکه های 
 Exponential Random Graph,) پیچیـده و مـدل نمایی تصادفـی شـبکه ای
ERGM) اسـتفاده شـده اسـت. چنین رویکرد ترکیبی ای، امـکان بازنمایی الگوهای 
سـاختاری شـبکه جریان هـای هوایـی در مقاطـع زمانی ده سـاله (1355 تـا 1395)، 
تحلیـل پیوسـته شـاخص های مرکزیت و قـدرت بازگشـتی، و واکاوی نقـش اثرات 
درونـی و عوامـل بیرونـی و اثر وابسـتگی های تاریخـی در تثبیت یـا تضعیف تمرکز 
فضایی شـبکۀ شـهری ایـران را فراهم می سـازد. نـوآوری این پژوهش در مقایسـه 
بـا مطالعات شـبکه مبنای پیشـین نظیـر سـلیمانی و همـکاران (2011) و داداش پور 
و همـکاران (2014 و 2015) و زیـاری و همـکاران (2021)، آن اسـت که به خلاف 
و  بلندمـدت  روندهـای  تحلیـل  بـه  پژوهـش  ایـن  مقطعـی،  عمدتـاً  رویکردهـای 
شناسـایی اثـرات وابسـتگی های شـبکه مبنا و اندازه مبنـا، در شـبکۀ  شـهری ایـران 
پرداختـه اسـت. کانـون اصلـی پژوهش در پاسـخ به دو پرسـش زیـر قـرار دارد: 1. 
طـی چهـار دهـۀ گذشـته، کانون هـای اصلـی شـبکۀ شـهری کشـور (بـر مبنـای 
مفهـوم مرکزیـت و قـدرت) در بسـتر فضای جریان هـا ـ جریان هوایی افـراد ـ کدام 
هسـتند و تغییـرات در آرایـش فضایـی آن هـا از چـه الگو یـا الگوهایـی تبعیت کرده 
اسـت؟ در چه سـطح و جهتی، اثرات سـاختاری درونی شـبکه، متغیرهـای بیرونی و 
وابسـتگی های تاریخـی بـر روندهـای فضایـی و پویایی هـای شـبکۀ شـهری ایران 
اثرگـذار بوده انـد؟ بر این اسـاس، سـاختار مقاله شـامل مرور پیشـینۀ نظـری و تبیین 
چارچـوب مفهومـی، تشـریح روش شناسـی، ارائـۀ یافته هـا، و در نهایـت بحـث و 

نتیجه گیری است.

 مبانی نظری تحقیق
در اواخـر قـرن بیسـتم و بـا آشـکار شـدن محدودیت هـای الگوهای سلسـله مراتبی 
کلاسـیک در تبییـن پویایی هـای نظام هـای شـهری، بـه واسـطۀ تبعـات ناشـی از 
جهانـی  شـدن و گسـترش اقتصـاد خدماتـی پیشـرفته، نگـرش شـبکه ای به تدریج 
 .)Neal, 2011( جایگزیـن رویکردهای پیشـین در مطالعۀ نظام های شـهری شـد
نویـن  تحلیل هـای  سـمت  بـه  را  شـهری  مطالعـات  مسـیر  نظـری،  تحـول  ایـن 
شـبکه های  تحلیـل  ماننـد  ابزارهایـی  از  بهره گیـری  بـا  و  داده  سـوق  شـبکه ای 
اجتماعـی و شـبکه های پیچیـده، بـه بازاندیشـی جایـگاه و سلسـله مراتب شـهرها، 
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و  شـبکه ای،  سـنجه های  بـا  فضایـی  اقتصـاد  پیوندهـای  چندمرکـزی،  الگوهـای 
 Peris et( مدل سـازی پیچیدگی هـای درونی نظام های شـهری منجر شـده اسـت

 .)al., 2018

تحول مفهومی مرکزیت و قدرت شبکه‌ای
بررسـی تحـولات نظری دو دهۀ اخیـر مطالعات روابط بین شـهری، نشـان می دهد 
پیچیدگـی،  سـمت  بـه  فزاینـده ای  طـور  بـه   شـهری  نظام هـای  پویایی هـای 
چندسـطحی بـودن و تعامـل میـان مقیاس هـا حرکت کرده اند. شـبکه های شـهری 
نـه فقـط به  عنـوان سـاختارهای ایسـتا، بلکه بـه  مثابـه فرایندهـای پویـا و در حال 
تکامـل دیـده می شـوند که در آن شـهرها و شـبکه ها در یـک رابطـه هم تکاملی به 
بازتولیـد یکدیگـر می پردازنـد. شـهرهای امـروزی در بسـتری از فضایـی بـه طـور 
فزاینـده شـبکه ای شـده عمـل می کنند و بـه عنـوان کانون های اصلی سـازماندهی 
جریان هـای مـادی و اطلاعاتـی، در مقیاس هـای مختلـف ـ از سـطح محلـی تـا 
جهانـی ـ ایفـای نقـش می کننـد )Abujder Ochoa et al., 2025(. همـراه با 
ایـن تحـولات نظـری، چارچوبه هـای مفاهیم کلاسـیکی ماننـد مرکزیـت و قدرت 
نیـز دیگـر قابـل تقلیـل به شـاخص های سـنتی سلسـله مراتبی یـا رتبه بندی سـاده 
نبـوده، بلکـه در بسـتر روابـط پیچیـدۀ شـبکه ای بازتعریـف و مـورد سـنجش واقـع 

شده اند. 
در مطالعـات اولیـۀ شـبکه  مبنا، اغلـب فـرض می شـد کـه مرکزیت شـهری به  طور 
مسـتقیم معـادل قـدرت آن اسـت؛ بـه این معنا که هرچه یک شـهر در شـبکۀ روابط 
بیشـتری داشـته باشـد، قـدرت بیشـتری نیـز بـرای هدایـت جریان هـا در شـبکه 
خواهـد داشـت. ایـن مفهـوم کـه در مطالعـات کلاسـیک )Freeman, 1979( از 
رهگـذر سـنجش الگوهـای اتصال پذیـری و شـبکه ای مورد سـنجش واقع می شـد، 
بـه عنـوان یکـی از مؤلفه هـای کلیـدی سـازمان یابی روابـط بین شـهری شـناخته 
می شـد. ایرویـن و هیـوز (1992) بیـان می دارنـد کـه مرکزیت مفهومـی چندبعدی 
اسـت کـه جایـگاه سـاختاری شـهرها را در شـبکۀ تعامـلات بازتاب می دهـد. آن ها 
و  نزدیکـی  درجـه،  مرکزیـت  همچـون  سـنجه هایی  کـه  می کننـد  اسـتدلال 
میانجی گـری نه تنهـا الگوهـای دسترسـی و کنتـرل جریان ها را آشـکار می سـازند، 
بلکـه بـه  منزلـۀ نوعـی سـرمایه سـاختاری عمـل می کننـد کـه توانایی شـهرها در 
توضیـح  را  شـبکه ای  قـدرت  بازتولیـد  و  ارتباطـات  میانجی گـری  منابـع،  جـذب 
می دهـد. بـه این ترتیب، مفهـوم مرکزیت ابـزاری تحلیلـی بـرای درک پویایی های 
رشـد، افـول و تسـلط در نظام هـای شـهری فراهـم مـی آورد و پلـی میـان رویکـرد 
 Irwin &( می کنـد  ایجـاد  معاصـر  شـبکه ای  دیـدگاه  و  سـنتی  سلسـله مراتبی 
Hughes, 1992(. در مـدل شـبکه ای میجرز (2007) نیـز مرکزیت هم ارز مفهوم 
سـاختاری گره  محـوری (Nodality) دانسـته شـده و اهمیـت یـک شـهر را بـر 
مبنـای روابـط افقی و مکمـل بودن کارکردهـا و جریان های دوطرفه مورد سـنجش 
از  یکـی  را  مرکزیـت  اگرچـه   (2002) همـکاران  و  تیلـور  می گیـرد.  قـرار 
قائـل  تمایـز  دو  ایـن  میـان  امـا  برمی شـمرند،  شـهری  قـدرت  پیش شـرط های 
می شـوند و نشـان می دهنـد تسـلط و قـدرت در شـبکۀ شـهرهای جهانـی نـه فقط 
محصـول شـمار پیوندها، بلکه حاصـل موقعیت سـاختاری و کیفیـت تعاملات میان 
شـهری اسـت. در همیـن راسـتا، آلدرسـون و بیکفیلـد (2004) بـا بهره گیـری از 
تحلیـل شـبکه ای نشـان می دهنـد جایـگاه یـک شـهر در سلسـله مراتب جهانـی، 
عـلاوه بـر مرکزیـت، بـه دو مؤلفـۀ مکمـل «قـدرت فرماندهـی» و «پرسـتیژ یـا 
جذابیـت» وابسـته اسـت. آن هـا اسـتدلال می کنند که شـهرهای مرکـزی، به دلیل 
تمرکـز شـرکت های فراملـی و ظرفیت فرماندهی بـر جریان های سـرمایه، از قدرت 
سـاختاری بیشـتری بـرای جهت دهـی بـه شـبکه برخوردارنـد؛ در حالـی کـه برخی 
دیگـر از شـهرها، بـا وجـود مرکزیـت پایین تر، به واسـطۀ نقـش واسـط، جذابیت یا 
تخصصـی بـودن پیوندهـا، می تواننـد جایگاهی اثرگذار در شـبکۀ جهانـی ایفا کنند. 
ایـن تمایـز نظری نشـان می دهـد رابطۀ مرکزیـت و قدرت نـه خطی و ایسـتا، بلکه 
پویـا و وابسـته بـه نـوع و کیفیـت روابـط شـبکه ای اسـت؛ به گونـه ای که شـهرها 
بسـته بـه ظرفیـت میانجی گری، قابلیت جـذب و ایفـای نقش مکمـل، می توانند در 
Al�(  بازتولیـد سلسـله مراتب و دینامیک هـای قـدرت شـبکه ای نقش آفریـن شـوند

derson & Beckfield, 2004(. ایـن خـط تمایـز در پژوهش هـای بعدی بسـط 

نظـری و عملـی یافـت و چارچـوب تحلیلـی روابـط میـان مرکزیـت و قـدرت را از 
سـطح سـنجش های کمـی فراتـر بـرد؛ به  گونـه ای که قـدرت شـهری نه بـه  مثابه 
تابعـی خطـی از مرکزیت، بلکه به  عنوان برسـاختی شـبکه ای و چندبعدی درک شـد 
ظرفیت هـای  و  هم پیونـدی  الگوهـای  سـاختاری،  موقعیت هـای  خـلال  از  کـه 
بـا   (2016) الـن   .)Allen, 2010( می شـود  بازتولیـد  شـبکه  در  میانجی گـری 
نظام منـد کـردن مفهـوم «توپولوژی هـای قـدرت» نشـان می دهـد قدرت شـهری 
برسـاختی شـبکه ای و چندبعـدی اسـت کـه از خـلال روابـط فشـرده و شـیوه های 
«بـرد» و «حضـور واسـطه مند» عمل می کنـد؛ در ایـن خوانش، روابط قـدرت فضا 
حاصـل  بلکـه  متریکـی،  صرفـاً  معیارهـای  نـه  فاصله�نزدیکـی  و  می سـازند  را 
تاخوردگی هـای رابطه ای انـد کـه می تواننـد «دور» را نزدیـک و «نزدیـک» را دور 
کننـد. بنابرایـن، شـهری حتـی بـا رتبـه مرکزیـت نه چنـدان بـالا، اگـر در اتصـال 
خوشـه ها، هدایـت جریان هـای تخصصـی یـا ایجـاد هم پیوندی هـای چندسـطحی 
نقـش میانجـی ایفـا کنـد، می توانـد نفـوذ سـاختاری چشـمگیری اعمال کنـد. این 
رویکـرد توپولوژیـک، بـا فاصلـه گرفتـن از معادل سـازی سـاده «مرکزیت مسـاوی 
قـدرت»، تحلیـل را از شـمار پیوندهـا بـه کیفیـت پیوندهـا، موقعیت های واسـط، و 
عمـل نهـادی قـدرت گسـترش داد. در امتـداد این خط فکـری، نیـل (2011) نیز با 
بـه چالـش کشـیدن همسـان انگاری رایج «مرکزیت مسـاوی قـدرت»، دو تعریف و 
سـنجۀ متمایز برای بازشناسـی این مفاهیم در چارچوب نگرش شـبکه ای پیشـنهاد 
بـه  کـه  منابـع  تمرکز�انتشـار  ظرفیـت  منزلـۀ  بـه  بازگشـتی  مرکزیـت  می کنـد: 
مرکزیـت شـرکای متصل وابسـته اسـت، و قدرت بازگشـتی بـه مثابه تـوان کنترل 
جریان هـا کـه از اتصـال بـه شـرکایی ناشـی می شـود کـه گزینه هـای جایگزیـن 
اندکـی دارند (وابسـتگی بالای طـرف مقابل). به این سـان، مرکزیـت تابع «کیفیت 
اتصـال بـه گره هـای مرکـزی» و قـدرت تابـع «اتصـال بـه گره هـای کم بدیـل» 
اسـت؛ بنابـر ایـن شـهری می توانـد بسـیار مرکـزی ولـی کـم قـدرت، یـا برعکس 
قدرتمنـد، ولـی نـه چنـدان مرکـزی باشـد. از نظـر نیـل پیامـد پویشـی ایـن تمایز 
روشـن اسـت؛ ارتقـای «مرکزیـت» مسـتلزم پیوندهـای راهبـردی بـه گره هـای 
خوب متصـل اسـت، حـال آنکـه تقویـت «قـدرت» نیازمنـد پیونـد بـه گره هـای 
کم متصـل و وابسـته اسـت؛ افـزون بر آن، جایـگاه یک شـهر نه فقط بـه پیوندهای 
خـودش، بلکـه به سـاختار و کیفیـت پیوندهای شـرکایش و به  طور کلـی به ریخت 
کل شـبکه بسـتگی دارد. بـه  همین دلیـل، دگرگونـیِ رتبـه و نفـوذ شـهری امـری 
مسـیرمند و شبکه وابسـته اسـت و می تواند در لایه هـای مختلف شـبکه (اقتصادی، 
بـا   .)Neal, 2011( بینجامـد  متفاوتـی  نقش هـای  بـه  اطلاعاتـی)  زیرسـاختی، 
این حـال، بوییـد و همـکاران (2013) بر ایـن باورند که ایـن تمایزگـذاری عمدتاً در 
سـطح محلـی معنـا پیـدا می کند و بـرای درک کامل تر قـدرت و مرکزیت در شـبکۀ 
شـهرهای جهانـی، لازم اسـت سـاختار کل شـبکه نیـز در نظـر گرفتـه شـود. ایـن 
بازاندیشـی روش شـناختی نشـان داد قدرت شـهری نه بـه  عنوان وضعیتی ایسـتا یا 
صرفـاً تابعـی از روابـط همسـایگی، بلکـه بـه  عنـوان برسـاختی در حـال تکامـل و 
وابسـته بـه پیوندهـای چندسـطحی قابل فهم اسـت. در این معنا، شـهرها بسـته به 
موقعیتشـان در سـاختار کلـی، از طریق دسترسـی غیرمسـتقیم، روابط واسـطه ای و 
پیوندهـای ارزشـمند می تواننـد نفـوذ خـود را بازتولیـد کننـد؛ حتـی اگـر از نظـر 
مرکزیـت در رتبه هـای بالایـی قرار نداشـته باشـند. بنابرایـن، قدرت در شـبکه های 
شـهری محصولـی شـبکه ای و وابسـته بـه کل سـاختار اسـت کـه بـا سـنجه های 

 .)Boyd et al., 2013( محلی ساده قابل تقلیل یا توضیح کامل نیست
از سـوی دیگـر، فلایگـر و روزنبـلات (2010) بیـان می دارند که جایگاه شـهرها در 
نظـام شـهری تنها بـا سـنجه های مقطعی شـبکه ای یـا سلسـله مراتبی توضیح پذیر 
نیسـت، بلکـه در بسـتر تاریخـی تعامل شـبکه های اقتصـادی، اجتماعـی، فناورانه و 
نهـادی شـکل می گیـرد. از نظـر آن هـا، شـهرها نـه واحدهای منفـرد، بلکـه محل 
امـکان  کـه  برهم کنشـی  هسـتند؛  متنـوع  شـبکه های  برهم کنـش  و  هم نشـینی 
شـکل گیری صرفه هـای تجمـع، اقتصادهای مقیاس مبنـا و ظرفیت های نـوآوری را 
فراهـم مـی آورد و بـه برخـی شـهرها قـدرت مضاعفـی بـرای هدایـت جریان هـا 
می دهـد. در ایـن چارچـوب، قـدرت و مرکزیـت از ترکیـب نزدیکـی جغرافیایی (که 
ریشـه در منطـق مکان مرکزی دارد)، نزدیکی شـبکه ای (که فراتـر از فاصلۀ مکانی 
عمـل می کنـد)، و تنـوع شـبکه ها (که منابـع و فرصت هـای مکمل را به هـم پیوند 
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می زنـد) بازتولیـد می شـوند. این خط فکـری در پژوهش هـای بعدی توسـعه یافت؛ 
 Long-term) دوکـرو و همـکاران (2018) بـا تأکید بر مفهوم وابسـتگی تاریخـی
interdependencies) نشـان دادنـد موقعیت کنونی شـهرها در شـبکۀ جهانی، 
بازتابـی از لایه هـای متراکمی از گذشـته  نهادی و مسـیرهای تکاملی آن هاسـت. به 
بیـان دیگـر، قـدرت شـبکه ای فقـط محصـول پیوندهـای کنونـی نیسـت، بلکه در 
تعامـل بـا تاریخچـۀ  سـرمایه گذاری ها، زیرسـاخت ها و نهادهـای شـکل گرفته طی 
زمـان، قـوام می یابـد. در این خوانـش، مرکزیت و قدرت شـهری در قالـب فرایندی 
هم تکاملـی میـان شـهرها و شـبکه ها درک می شـوند که در آن مسـیرهای گذشـته 
فرصت هـا و محدودیت هـای امـروز را تعیین می کننـد. وانگ و همـکاران (2025)، 
نیـز در ایـن امتـداد نشـان می دهنـد مرکزیـت و قـدرت شـهری مفاهیمـی پویـا و 
تاریخمنـد هسـتند که جایـگاه کنونی شـهرها تنها بر پایـۀ روابط فعلـی توضیح پذیر 
و  نهـادی  مسـیرهای  سـرمایه گذاری ها،  گذشـته  لایه هـای  بـه  بلکـه  نیسـت، 
وابسـتگی های تاریخـی نیـز وابسـته اسـت. در ایـن رویکـرد، قـدرت شـبکه ای نـه 
محصولـی ایسـتا از تعـداد پیوندها، بلکه برسـاختی چندمقیاسـی اسـت کـه از تعامل 
گذشـته و حـال شـبکه ها، موقعیـت سـاختاری و ظرفیت هـای راهبـردی شـهرها 

 .)Wang et al., 2025( بازتولید می شود
جمع بنـدی مبانـی نظـری نشـان می دهـد مرکزیـت و قـدرت در نظام های شـهری 
مفاهیمـی پویـا و چندبعدی انـد کـه نـه فقـط بـر شـمار پیوندهـا یـا رتبه بندی های 
سلسـله مراتبی، بلکـه بـر کیفیـت روابـط سـاختار کل شـبکه و تعامـل مـداوم میان 
گذشـته و حـال اسـتوارند. وابسـتگی های تاریخی، ویژگی های سـاختاری شـبکه و 
شـرایط نهـادی و جغرافیایـی موجـب می شـوند کـه جایـگاه شـهرها در سـطوح 
محلـی، منطقـه ای و جهانی پیوسـته بازتعریف شـود. بر این اسـاس، تسـلط شـهرها 
نتیجـه  را  آن  بایـد  بلکـه  داد،  تقلیـل  مرکزیـت  بـه  فقـط  نمی تـوان  را  شـبکه  در 
برسـاختی شـبکه ای و تاریخمند دانسـت که در بستر تعاملات چندسـطحی بازتولید 

می شود.

 مواد و روش‌ها
روش به کار رفتـه در ایـن پژوهـش، توصیفـی ـ تحلیلی بـا رویکرد کمـی داده محور 
اسـت. در این پژوهش از رویکرد شـبکه ای جریان هوایی اسـتفاده شـده اسـت. این 
رویکـرد بـه دلیـل کارایـی بالاتر و نیـاز بـه درک عمیق از شـبکه  های زیرسـاختی، 
جریـان مسـتمر جمعیـت و کالا، تأکیـد بـر ارتباطـات فیزیکـی سـریع و دوربـرد، و 
توانایـی آن در آشکارسـازی وابسـتگی های فضایی مسـتقل از فاصلـه، از ارجح ترین 
بـرای   .)Neal, 2014( اسـت  شـده  برشـمرده  شـبکه ای  تجربـی  روش هـای 
آماده سـازی داده هـا از نرم افـزار Excel، بـرای تحلیل شـاخص های و بازنمایی الگو 
سـاختاری شـبکۀ پیچیـده از نرم افـزار Gephi، بـرای تحلیـل اثرگـذاری عوامـل 
(درونـی و بیرونـی) و وابسـتگی تاریخـی شـبکه از برنامـۀ شبیه سـازی مدل هـای 
(نرم افـزار  چندسـطحی،  شـبکه های  در   (ERGM) شـبکه ای  تصادفـی  نمایـی 

MPNet)، بهره گیری شده است.

معرفی داده‎ها، متغیرها و شاخص‌ها
بـرای تحلیـل شـبکه ای بلند مـدت نظام شـهری در مقیـاس ملی، تنها منبـع موجود 
قابل اتکا، آرشـیو آماری مسـافران شـبکۀ جریان سـفرهای هوایی کشـور اسـت. بر 
این اسـاس، داده هـای مـورد اسـتفاده در ایـن پژوهش شـامل اطلاعـات جابه جایی 
بـه تفکیـک مبـدأ و مقصد (در مقاطـع زمانی ده  سـاله از 1355 تا 1395)، اسـتخراج 
از  یکـی  پـروازی،  داده هـای  پوشـش  و  کیفیـت  رسـمی،  انتشـار  وجـود  بـا  شـد. 
چالش هـای اصلـی ایـن پژوهش بـود؛ به  گونـه ای که شـهرهای فاقد فـرودگاه یا با 
پروازهـای نامنظـم و نیـز داده هـای ناقـص، ناگزیـر از تحلیل کنار گذاشـته شـدند. 
عـلاوه بـر ایـن، داده های موجـود عمدتاً مسـیرهای مسـتقیم را پوشـش می دهند و 
پیوندهـای غیرمسـتقیم را نادیـده می گیرنـد؛ مسـئله ای کـه می توانـد بـه حـذف 
بـا  شـود.  منجـر  شـبکه ای  شـاخص های  سـوگیری  و  واقعـی  روابـط  از  بخشـی 
این حـال، مطالعـات بین المللـی نشـان می دهنـد از طریـق تمرکـز بـر روندهـای 
بلندمـدت، اسـتفاده از شـاخص های پایـدار و شفاف سـازی دامنۀ داده هـا، می توان از 
همیـن اطلاعات بـرای بازنمایی سـاختار عملکردی شـبکۀ شـهری در مقیاس ملی 
 Wang et al.,( بهـره گرفـت، بـدون آنکـه اعتبـار علمی تحلیـل خدشـه دار شـود
Zhang et al., 2021 ;2014(. در ایـن پژوهـش، بـا اتـکا بـر داده هـای آمـاری 
پـرواز و انتخـاب دوره هـای ده سـاله تـلاش شـده اسـت تـا بـا کاهـش نوسـانات 
کوتاه مـدت و تمرکـز بـر روندهـای پایدارتـر، بازنمایـی معتبـری از سـاختار فضایی 
شـبکۀ شـهری ارائه شـود. همسـویی ایـن بازه های زمانی بـا دوره های سرشـماری 
عمومـی نفـوس و مسـکن نیـز امـکان بهره گیـری مؤثـر از داده هـای اندازه مبنـا 
(جمعیـت) و انطبـاق آن ها را فراهم سـاخته اسـت. اتخـاذ این رویکـرد به ویژه از آن 
جهـت ضـروری اسـت کـه دگرگونی هـای سـاختاری در شـبکۀ شـهری ماهیتـی 
بلندمـدت دارنـد و پیامدهـای آن هـا اغلب با تأخیـر زمانی بـروز می یابنـد. افزون بر 
ایـن، بـا شفاف سـازی محدودیت هـای داده ای در طراحـی روش تحقیـق، تـلاش 
شـده اسـت تفسـیر نتایـج در چارچـوب ظرفیـت واقعـی داده هـا صـورت گیـرد تـا 
بازنمایـی سـاختار عملکـردی شـبکه از اعتبار علمـی لازم برخوردار باشـد. جدول 1 
مشـخصات شـبکۀ شـهرهای فرودگاهـی منتخب ایـن پژوهش را به طـور خلاصه 
شـهرهای  مجموعـۀ  گره هـا،  تعـداد  از  منظـور  جـدول،  ایـن  در  می د هـد.  نشـان 
فرودگاهـی کشـور و تعـداد پیوندهـا، خطـوط هوایـی میـان شـهرها فـارغ از جهت 
اسـت. بـا توجـه به تعـداد زیاد شـهرها و تکرار نام آن هـا در هـر دوره، در این جدول 
به اختصـار تعـداد و نـام مجموعـه شـهرهای فرودگاهی کشـور درج شـده اسـت. بر 
حجـم  (نمایانگـر  گره گاهـی  ماتریس هـای  زمانـی  دورۀ  هـر  بـرای  این اسـاس، 
یـا  داشـتن  وجـود  (نمایانگـر  مجـاورت  ماتریس هـای  و  بین شـهری)  مسـافران 

نداشتن پیوند میان شهرها) برای دوره های ده ساله 1355 تا 1395 تهیه شد. 

CAO.( :ی آماری سازمان هواپیمایی کشور 1355-1395، منبع‎جدول 1. مشخصات شبکۀ حمل‌و‌نقل هوایی کشور، اطلاعات استخراج‌شده از سالنامه‌ها
)IRI, 1976–2021

مشخصات ساختاری شبکه

13551365137513851395سال

2417255458تعداد گره ها

443680134171تعداد پیوندها

نام شهرهای فرودگاهی مورد استفاده در این پژوهش 
(58 شهر)

آبادان، آقاجاری، ابوموسی، اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایرانشهر، ایلام، بجنورد، بم، بندر لنگه، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، 
تبریز، تهران (مهرآباد)، جم (توحید)، جیرفت، چابهار، خارک، خرم آباد، خوی، دزفول، دیلم (بهرگان)، رامسر، رشت، رفسنجان، زابل، 
زاهدان، زنجان، ساری، سنندج، سیرجان، سیری، شاهرود، شهرکرد، شیراز، طبس، عسلویه (خلیج فارس)، قشم، کاشان، کرمان، 

کرمانشاه، کلاله، کیش، گچساران، گرگان، لار، لامرد، لاوان، ماهشهر، مشهد، نوشهر، همدان، یاسوج، یزد.

در گام بعـدی و بـر اسـاس چارچـوب نیـل (2011)، برای سـنجش جایـگاه و نقش 
«قـدرت  و   (RC) بازگشـتی»  «مرکزیـت  شـاخص های  از  شـبکه  در  شـهرها 

بازگشـتی» (RP) اسـتفاده شـد. شاخص RC اهمیت شـبکه ای هر شـهر را با لحاظ 
پیوندهـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـا مراکـز پرنفـوذ نشـان می دهـد، در حالـی  که 
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شـاخص RP بعـد کنترلی شـبکه را برجسـته کـرده و توان شـهر در هدایـت جریان 
میـان شـهرهای کم ارتباط تـر را بازتـاب می دهـد. بهره گیـری توأمـان از ایـن دو 
الگـوی  شناسـایی  و  «قـدرت»  و  «مرکزیـت»  میـان  تمایـز  امـکان  شـاخص 
چندسـطحی تسـلط شـهری در شـبکه را فراهـم می سـازد. بـه  منظـور اسـتخراج 
Quadrant Analy� (مؤلفۀ تسـلط و سـطح بندی شـهرها از رویکرد چهاربخشـی 

sis) اسـتفاده شـد. در ایـن چارچـوب، شـهرها بـه چهـار دسـته تقسـیم می شـوند: 
کانون هـای اصلـی کنترلـی (RC و RP بـالا) کـه جایـگاه مسـلط در شـبکه دارنـد؛ 
مراکـز پیونددهنـده یـا هاب ها (RC بـالا و RP پایین) بـا نقش ارتباطـی پررنگ، اما 

بـدون قـدرت کنترلـی؛ شـهرهای دروازه ای (RC پاییـن و RP بـالا) کـه بـا وجـود 
مرکزیـت انـدک تـوان هدایـت جریان هـا را دارنـد؛ و در نهایت شـهرهای پیرامونی 
(RC و RP پاییـن) کـه در موقعیتـی حاشـیه ای قـرار گرفته و نقشـی تعیین کننده در 
سـاختار شـبکه ایفـا نمی کننـد. در تعییـن آسـتانه ها، مقادیـر RC و RP بـر اسـاس 
ایـن  شـد.  انتخـاب  شـبکه  در  آن هـا  توزیـع  تحلیـل  و  شـاخص ها  نرمال سـازی 
چارچـوب در پیونـد بـا ادبیـات نظـری شـبکه مبنا، امـکان تفکیـک معتبـر و قابـل 
 تفسـیر چهـار گـروه کارکـردی شـهرها را فراهـم می سـازد. نحـوۀ محاسـبۀ ایـن 

شاخص ها در جدول 2 ارائه شده است.

)Neal, 2011( :های شبکه، منبع‎های مرکزیت و قدرت بازگشتی کانون‎جدول 2. شاخص

تعریف، ویژگی ها  و نمادهافرمول ریاضی شاخص 

مرکزیت 
بازگشتی

مرکزیت بازگشتی شهر i نه تنها به تعداد و شدت ارتباطات مستقیم آن بستگی دارد، بلکه به کیفیت این ارتباطات هم حساس است. اگر 
Rij برابر با شدت یا وزن 

یک شهر به شهرهایی وصل باشد که خودشان بسیار پرارتباط هستند، امتیاز بیشتری می گیرد. در این فرمول 
DC برابر با مرکزیت درجۀ شهر j، یعنی ارتباطاتش با دیگر شهرهاست.

j
رابطه (مثلًا تعداد مسافر) بین گره�شهر i و j است. 

قدرت 
بازگشتی

این شاخص قدرت نسبی یک گره را نشان می دهد؛ هر چه همسایه های یک شهر درجۀ پایین تری داشته باشند، سهم آن ها در قدرت 
 j و i وزن یا شدت رابطه بین شهر 

R
ij
شهر بالاتر می شود. در این فرمول i، شهر مورد نظر، j هر یک از شهرهایی که با i ارتباط دارند. 

DC درجۀ مرکزیت شهر j، یعنی مجموع روابطی که j با بقیه شهرها دارد.
j
(تعداد مسافر در این پژوهش) و 

بازنمایی الگوی تحول ساختاری شبکه 
برای بررسی تحولات شبکه جریان هوایی کشور، از شاخص های مرتبط با دو الگوی 
«مقیاس آزاد»  و  کوچک»  «جهان  یعنی  هوایی  حمل ونقل  شبکه های  در  غالب 
با  گره ها  میان  کوتاه  متوسط  فاصلۀ  ترکیب  بر  کوچک  جهان  الگوی  شد.  استفاده 
مشابه  گره  دو  هر  بین  مسیر  طول  که  گونه ای  به   دارد؛  دلالت  بالا  خوشه بندی 

مقابل،  در  است.  بالاتر  به مراتب  خوشه بندی  ضریب  اما  است،  تصادفی  شبکه های 
قانون  از  درجه  توزیع  که  جایی  هاب هاست؛  سلسله مراتب  بیانگر  مقیاس آزاد  الگوی 
در  را  جریان ها  عمده  بخش  بالا  بسیار  درجۀ  با  گره  چند  تنها  و  کرده  تبعیت  توانی 
کنترل دارند )Ducruet & Beauguitte, 2014(. فرمول های این شاخص ها در 

جدول 3 بیان شده است. 

)Newman ,2010( :های ساختاری الگوی شبکه،  منبع‎جدول 3. شاخص

تعریف، ویژگی ها  و نمادهافرمول ریاضی شاخص الگوی ساختاری

جهان کوچک

شرط:
L  کوتاه و C بالا

L
میانگین طول مسیر

 dij جهان کوچک.  اصلی  شاخص  شبکه؛  نزدیکی  و  کارایی  سنجش 
کوتاه ترین مسیر بین i و j، در جهان کوچک، L کوتاه و نزدیک به شبکۀ 

تصادفی.

C
ضریب خوشه بندی 

ei: تعداد یال 
 ، i درجۀ گره :ki

نشان دهندۀ خوشه مندی محلی و انسجام. 
بین همسایه  در جهان کوچک،  مقیاس آزاد

شرط:

P(k)
توزیع درجه

آزمون قانون توانی و شناسایی هاب ها (مقیاس آزاد). احتمال  وجود  گره با 
k. در شبکۀ مقیاس  آزاد، p( k) دنباله سنگین دارد و نمای توان γ معمولًا 

بین 2 و 3.

مدل نمایی تصادفی شبکه‌ای 
بـرای تحلیـل نقش عوامـل زمینه ای سـاختاری، نهـادی و تاریخی در شـکل گیری 
پیوندهـای شـبکۀ حمل ونقـل هوایـی کشـور، از مـدل نمایـی تصادفـی شـبکه ای 
تحلیـل  در  پیشـرفته  رویکردهـای  از  یکـی  مـدل  ایـن  شـد.  اسـتفاده   ERGM
شـبکه های اجتماعـی و شـهری اسـت که بـه  طور خاص بـرای شناسـایی الگوهای 
زیرسـاختی در ایجـاد یا عـدم ایجاد پیوندها بـه کار می رود. بهره گیـری از این مدل، 
امـکان می دهـد احتمال مشـاهدۀ یک شـبکۀ خاص بر اسـاس ترکیـب مجموعه ای 
از ویژگی هـا و پارامترهـای سـاختاری بـرآورد شـود و بـه این ترتیـب بتـوان نقـش 
مکانیسـم های مختلـف را در شـکل گیری روابط شـبکه ای بررسـی کـرد. این مدل 
قـادر اسـت هـم اثـرات درون شـبکه ای و هم اثـرات بیرونـی را به  طـور هم زمان در 
بـر   .)Lusher et al., 2013( بگیـرد  نظـر  در  روابـط  سـاختار  شـکل گیری 
این اسـاس در ایـن پژوهـش، اثرات درونی سـاختاری شـبکه (دو اثـر درون زا اصلی؛ 
یعنـی اثـر چگالـی مسـیرهای پـروازی و اثـر تمرکـز روابـط در اطـراف هاب هـا) ، 
عوامـل بیرونـی (عامـل جمعیـت بـه عنـوان نمـود توسـعۀ اقتصـادی شـهرها و اثر 

پایتخت�مرکـز اسـتان بـودن شـهرها بـه عنوان نمـود عامل نهـادی ـ سیاسـی) ، و 
عامـل وابسـتگی تاریخی شـبکه (اینرسـی پایـداری پیوندهـا در دوره هـای متوالی) 
انتخاب شـده اند. بـرای بـرآورد پارامترهای مدل از نرم افزار ‌MPNet اسـتفاده شـد 

 .)Wang et al., 2022(

 بحث و ارائۀ یافته‌ها 
پـس از اجـرای مراحـل سـه گانۀ مـدل ترکیبی پژوهـش، نتایج به شـرح زیـر ارائه و 

یافته ها تشریح می شود.

سنجش مرکزیت و قدرت شبکه‌ای
دو شـاخص مرکزیـت بازگشـتی (RC) و قـدرت بازگشـتی (RP) بـرای پنـج مقطع 
ده سـاله (1355تا 1395) محاسـبه شـد. برای هم سـنجی زمانی، هر دو شـاخص در 
هـر دورۀ نرمال سـازی (بیـن 0 تـا 1) شـده اند. بـه منظـور اجتنـاب از ارائـۀ جـداول 
طولانـی مرتبـط بـا مقادیـر تک تک شـهرها، نتایـج محاسـبات به  صـورت خلاصه 
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در قالب پنج نمودار پراکنش در شـکل 1 نمایش داده شـده اسـت. در این نمودارها، 
موقعیـت هـر شـهر در دسـتگاه مختصـات دوبعـدی RC و RP ترسـیم شـده و بـه 
این ترتیـب الگـوی کلـی جایـگاه و نقـش اسـتیلای شـهرها در شـبکه طـی زمـان 

مقادیـر  نرمال سـازی  اسـاس  بـر  اسـت.  ردیابـی  و  مشـاهده  قابـل  به روشـنی 
شـاخص ها و بررسـی توزیـع آن ها مقادیـر آسـتانه ها RC=0.4  و RP=0.6 انتخاب 

شدند. 

شکل 1. مقایسۀ پراکنش شهرهای فرودگاهی ایران بر اساس مرکزیت و قدرت طی سال‌های 1355 تا 1395

همان گونـه کـه در پنـج نمودار پراکنش یادشـده مشـاهده می شـود، جایگاه شـهرها 
در شـبکۀ جریـان هوایـی کشـور طـی پنـج  دهۀ گذشـته، تغییـرات قابـل توجهی را 
چهاربخشـی  چارچـوب  اسـاس  بـر  تحـولات  ایـن  تحلیـل  اسـت.  کـرده  تجربـه 
ارائه شـده، نشـان می دهـد تمرکـز قـدرت و مرکزیت در شـبکه به صـورت متفاوتی 
توزیـع شـده اسـت. در دهـۀ نخسـت (1355)، تهـران تنها شـهر قرار گرفتـه در ربع 
اول (↑RC↑, RP) بـوده و نقـش هسـتۀ کانونی شـبکه را به عهده داشـته اسـت. 

در مقابـل شـهرهایی ماننـد مشـهد، شـیراز، اصفهـان، تبریـز و آبـادان در ربـع دوم 
(↓RC↑, RP) جـای گرفته انـد. ایـن امـر نشـان می دهـد اگرچـه این شـهرها از 
مرکزیـت نسـبی برخـوردار بوده انـد، امـا تـوان کنترلـی بر شـبکه نداشـتند و سـایر 
شـهرها در نقـش شـهرهای پیرامونی و در ربـع چهارم (↓RC↓,RP) هسـتند. به 
این ترتیـب، سـاختار شـبکه در ایـن دوره به وضـوح تک مرکـزی و متکـی بـر تهران 
واقـع بـوده اسـت. در دورۀ بعدی (1365)، سـاختار کلـی تغییر چندانی نکرده اسـت 
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و تهـران همچنـان اسـتیلای خـود را بـر کل شـبکه حفظ کـرده با این حال، مشـهد 
و شـیراز بـا RC  بـالا نقـش هاب هـای پرترافیک شـبکه را ایفـا کردند و شـهرهایی 
همچـون اصفهـان و بندرعبـاس بـه عنـوان مراکـز منطقـه ای نوظهـور، در سـطح 
هاب هـای شـبکه قـرار گرفتنـد. ایـن وضعیـت نشـان  دهندۀ آغـاز فراینـد پراکنش 
ملایـم مؤلفۀ تسـلط در شـبکه اسـت، هرچند سـاختار شـبکه همچنـان تک  کانونی 
باقـی مانـده اسـت. دورۀ 1375، ضمـن تداوم برتـری تهران و حضور مسـلط در ربع 
نخسـت، مشـهد بـه عنوان رقیـب بالقـوه ظاهر می شـود؛ RC آن به 1�0 می رسـد و 
RP آن نیـز افزایـش نسـبی پیـدا می کنـد. در کنـار آن، اصفهـان و شـیراز نقـش 
پیوند دهنده هـای مهمـی یافتنـد. بنابرایـن الگـوی ایـن دوره نیـز حکایـت از ادامـۀ 
تمرکـز قـدرت در تهـران همـراه بـا گسـترش مرکزیـت در چند شـهر بـزرگ دیگر 
اسـت. در نیمـۀ دهـۀ 1380، تهـران همچنـان شـهر مسـلط شـبکه باقی مانـد، اما 
شـبکه شـاهد ظهـور هاب هـای پـر اتصال جدیـدی همچون اهـواز و کیـش در ربع 
دوم بـود. ایـن شـهرها RC متوسـط به بالا داشـتند و توانسـتند به عنـوان اتصالات 
منطقـه ای و گردشـگری نوظهـور عمـل کنند. بـا این وجـود، RP آن ها پاییـن بود و 
امـکان ورود بـه نقـش کنترلی و فرماندهـی را پیدا  نکردنـد. در این دوره، شـبکه به 
سـمت چند گانگـی در مرکزیـت حرکـت کـرده، اما الگـوی قدرت شـهری همچنان 
متمرکـز باقـی مانـده اسـت. در پایـان دوره (1395)، سـاختار کلـی شـبکه تغییـر 
بنیادینی مشـاهده نمی شـود، تهران همچنـان RP≈1.0 دارد و نقش هسـتۀ  کانونی 
 RP≈0.28  و RC=1.0 فرماندهـی و کنتـرل شـبکه را ایفـا  می کنـد. مشـهد بـا
جایـگاه خـود را بـه عنـوان یـک هـاب پرترافیـک تثبیـت کـرده اسـت. شـهرهای 
کیـش و اهـواز نیـز در آسـتانۀ ورود بـه نقـش اتصـالات منطقـه ای قـرار دارنـد. به 
این ترتیـب در حالـی کـه مرکزیـت بـه صورت نسـبی در شـبکه توزیع شـده، قدرت 

ساختاری همچنان در انحصار تهران باقی مانده است.
الگـوی مشاهده شـده در پنـج دهـۀ گذشـته نشـان می دهـد سـاختار شـبکه جریان 
هوایـی ایـران بـه طور پایـدار تک مرکزی در بعد قـدرت و چندمرکزی نسـبی در بعد 
مرکزیـت باقـی مانـده اسـت. تمرکـز RP در تهـران بیـش از هـر چیـز بازتابـی از 
جایـگاه این شـهر به عنـوان پایتخت سیاسـی و اداری در مقیاس ملی اسـت. علاوه 
بـر ایـن، تمرکـز اقتصـادی و جمعیتـی تهـران و نیـز اینرسـی سـاختاری شـبکه در 
تـداوم پیوندهـای تاریخی  مسـیرهای هوایی، زمینۀ تثبیت موقعیت اسـتیلای شـهر 
تهـران بـر کل شـبکۀ شـهری کشـور را تقویـت کرده اسـت. از سـوی دیگـر، نبود 
شـهرهایی بـا نقـش دروازه ای (Gatekeepers) یـا کنترل گـران پنهـان در کل 
دوره هـا بیانگـر آن اسـت کـه پیوندهای افقـی میان مراکز منطقه ای کشـور توسـعۀ 
کافـی نیافتـه و شـبکه بیـش از انـدازه بـه الگـوی «پرتـاب ـ جـذب» یـا «هـاب و 
اسـپوک» از تهـران، متکـی بـوده اسـت. ایـن وضعیـت موجـب شـده اسـت کـه 
شـهرهایی همچـون مشـهد، شـیراز، اصفهان یـا کیـش علی رغم ارتقـای مرکزیت، 
نتواننـد بـه آسـتانه های قـدرت کنترلـی وارد شـوند. در این میـان، بخـش بزرگی از 
شـهرها نیـز در سـطح پیرامونی�محلـی باقـی مانده انـد. چنیـن وضعیتی بـه معنای 
ایفـای نقـش محلـی و محـدود آن هـا در شـبکه اسـت کـه ضمـن حفـظ تمرکـز 
جریان هـا در چنـد هـاب اصلـی، کارایـی توزیـع متـوازن را کاهـش  می دهـد. بـا 
این حـال، بررسـی رونـد پنـج دهـۀ اخیـر نشـان  می دهـد برخـی شـهرها به ویـژه 
مشـهد توانسـته اند در بعـد مرکزیـت موقعیـت خـود را ارتقـا دهنـد و بـه عنـوان 
نشـان دهندۀ  تحـول  ایـن  شـوند.  ظاهـر  ملـی  مقیـاس  در  پرترافیـک  هاب هـای 

ظرفیت بالقوه برای تقویت هاب های ثانویه در برنامه ریزی های آینده است. 

الگوی تحول ساختاری شبکه
بـرای ارائـۀ الگوی تحول سـاختاری شـبکه جریان هوایـی در دورۀ زمانـی 1355 تا 
ضریـب  مسـیر،  طـول  میانگیـن  شـامل  شـبکه  کلیـدی  شـاخص های   ،1395
خوشـه بندی و توزیـع درجـه در هـر دوره محاسـبه شـد. بـر این اسـاس، الگـوی 

سـاختاری شـبکه در هـر دوره بر مبنـای این ویژگی هـای حاصل از این شـاخص ها 
تبیین شده است. 

الگـوی اولیه سـاختار شـبکۀ پروازهـای داخلی ایـران در سـال 1355، الگویی کاملًا 
متمرکـز و هسـته ـ پیرامـون را نشـان  می دهـد، بـه  طوری  کـه بیشـتر جریان ها بر 
محـور تهـران متمرکـز بودنـد و سـایر شـهرها نقـش حاشـیه ای ایفـا می کردنـد. 
شـاخص ها نیـز این وضعیـت را تأییـد می کننـد؛ میانگین طـول مسـیر در این دوره 
نسـبتاً بـالا و حـدود 4�3 بود و ضریب خوشـه بندی پایین تـر از 2�0 برآورد شـد، که 
اسـت.  پیرامونـی  فرودگاه هـای  میـان  جانبـی  پیوندهـای  ضعـف  نشـان دهندۀ 
همچنیـن، توزیـع درجـۀ هیـچ الگویـی از قانون توانـی نداشـت و بنابراین، سـاختار 
مقیـاس آزاد نیـز مشـاهده نشـد. در مجمـوع، شـبکه در ایـن مقطـع بیشـتر به یک 
سـاختار سلسـله مراتبی شـباهت داشـت. در دهه های بعدی (1365 و 1375) شـبکۀ 
هوایـی ایـران وارد مرحلـۀ گسـترش و تنوع یافتگـی شـد. تعـداد شـهرهای متصل 
افزایـش یافـت و هاب هـای منطقه ای جایـگاه پررنگ تـری پیدا کردند. شـاخص ها 
نیـز ایـن رونـد را تأییـد می کننـد؛ میانگین طول مسـیر در ایـن دوره به حـدود 9�2 
کاهـش یافـت و ضریـب خوشـه بندی بـه بیـش از 3�0 رسـید کـه بیانگـر تقویـت 
پیوندهـای جانبـی و کاهـش وابسـتگی مطلـق بـه تهـران اسـت. هرچنـد تهـران 
همچنـان نقـش غالـب خـود را حفـظ کـرد، اما برخی شـهرها بـه  عنـوان هاب های 
جدیـد (مرکـزی امـا نـه قدرتمنـد) ظاهـر شـدند. در مجمـوع، دهه هـای 1365 و 
1375 نمایانگـر گـذار به سـمت الگـوی جهان کوچک همراه با شـروع شـکل گیری 
سلسـله مراتب هاب هـا، امـا نـه یک شـبکۀ مقیـاس آزاد کامـل و در مجمـوع الگوی 
گسـترش و تنوع یافتگی در سـاختار شـبکه اسـت. در سـال 1385 شـبکۀ پروازهای 
داخلـی ایـران سـاختاری یکپارچه تـر و متراکم تر یافت. شـاخص های محاسبه شـده 
نشـان می دهنـد طـول مسـیر متوسـط بـا مقـدار 00�2 و ضریـب خوشـه بندی بـا 
مقـدار 51�0 ارتقـا یافتـه اسـت؛ ترکیبـی کـه به روشـنی مراحـل اولیۀ شـکل گیری 
الگـوی جهان کوچـک را تأییـد می کنـد. در عیـن حـال، توزیـع نامتـوازن درجه ها و 
تمرکـز پروازها بـر تعداد محـدودی هاب اصلی، نشـان دهندۀ سـاختاری مقیاس آزاد 
نیـز اسـت. بنابرایـن در سـال 1385 هم زمـان واجـد ویژگی هـای جهان کوچـک، 
یعنـی کوتاهـی مسـیرها و خوشـه بندی بـالا، و مقیـاس آزاد، (یعنی وجـود هاب های 
پرقـدرت) در کنـار پیرامـون کم اتصـال، بـوده و ایـن وضعیـت بیانگـر رونـد ادغـام 
فضایـی همـراه با تثبیت سلسـله مراتب هاب محور در سـاختار هوایی کشـور اسـت. 
در سـال 1395 شـبکۀ پروازهـای داخلـی ایران به مرحله ای رسـید کـه می توان آن 
را نمونـه ای تثبیت شـده از یـک شـبکۀ تلفیقی مقیـاس آزاد و جهان کوچک دانسـت. 
طـول مسـیر متوسـط بـا مقـدار 05�2 باقـی مانـد و ضریـب خوشـه بندی بـا مقدار 
57�0 نسـبتاً بـالا بـود؛ ترکیبـی کـه به روشـنی ویژگی هـای جهان کوچـک را نیـز 
نشـان می دهـد. از سـوی دیگـر، توزیـع درجه هـا شـکل پهـن دُم پیـدا کرده اسـت؛ 
تهـران بـا درجـۀ 57 همچنان هاب مسـلط شـبکه اسـت، امـا هاب هـای منطقه ای 
نه تنهـا  شـبکه  می دهـد  نشـان  وضعیـت  ایـن  یافته انـد.  تثبیت شـده ای  جایـگاه 
بلکـه  دارد،  هـاب  محـدودی  تعـداد  بـر  شـدید  تمرکـز  بـا  مقیـاس آزاد  سـاختاری 
هم زمـان بـا کوتاهـی مسـیرها و خوشـه بندی بالا ویژگی هـای جهان کوچـک را نیز 
دارد. در نتیجـه، شـبکۀ هوایـی ایـران در سـال 1395 مرحلۀ بلوغ خـود را طی کرده 
و از یـک تمرکـز سلسـله مراتبی صرف به  سـوی سـاختاری چندمرکزی و شـبکه ای 
حرکـت کـرده اسـت. بازنمایـی الگـوی سـاختاری شـبکه در هـر دوره در شـکل 3 

نمایش داده شده است.
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Iranian air network in 1986 (1365)Iranian air network in 1976 (1355)

Iranian air network in 2006 (1385)Iranian air network in 1996 (1375)

.

Iranian air network in 2016 (1395)

)Gephi ‏)Bastian et al., 2021( های پژوهش با استفاده از‎شکل 2. مراحل تحول شبکۀ جریان هوایی ایران، 1355 تا 1395)منبع یافته
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بررسی اثرات ساختاری، نهادی و زمینه‌ای 
در ایـن مرحلـه پـس از آماده سـازی ماتریس های مجـاورت و گـردآوری متغیرهای 
بـودن)  اسـتانی  پایتخت�مرکـز  و  (جمعیـت  توصیفـی  طبقه بندی شـده  و  پیوسـته 
شـهرها، مـدل نمایـی تصادفـی شـبکه ای (ERGM) بـرای هـر دوره در نرم افـزار 
MPNet بـرآورد شـد. ابتدا در مرحلۀ A1، سـاختار پایه شـبکه بـا وارد کردن دو اثر 
و  پـروازی)  مسـیرهای  چگالـی  (نمایانگـر   Ed-Edge شـامل:   اصلـی  درون زای 
ASA-Alternating k-stars  (نمایانگـر الگـوی تمرکـز روابـط در اطـراف تعداد 
محـدودی از گره هـای مرکـزی یـا شـکل گیری هاب هـا) بـرآورد شـد تـا نقـش 
تمایـل درونـی شـبکه در تراکـم پیوندهـا و ایجـاد مراکـز تمرکـز، به  طور مسـتقیم 
 (Pop-Population) متغیر پیوسـتۀ بیرونی جمعیت ،A2 آزموده شـود. در گام دوم
هـر شـهر به عنـوان نمادی از سـطح توسـعۀ اقتصـادی افزوده شـد. سـپس در گام 
سـوم ‌A3، اثـر نهـادی ـ سیاسـی ناشـی از موقعیـت پایتخت یـا مرکز اسـتان بودن 
یـا غیـر مرکـز اسـتانی شـهرها (Cap/Pro-Capital/Province) بـه صـورت 

 ،A4 چهـارم گام  در  درنهایـت،  شـد.  مـدل  وارد  طبقه بندی شـده  گـره ای  متغیـر 
وابسـتگی تاریخـی شـبکۀ (Hl-Historical) بـا اسـتفاده از اثر ماتریـس دورۀ قبل 
لحـاظ شـد تـا پایـداری سـاختاری و تـداوم الگـوی ارتباطـی بررسـی شـود. در هر 
مرحلـه فراینـد بـرآورد تـا زمان دسـتیابی بـه همگرایـی معتبـر ادامه یافـت؛ به این 
معنـا کـه همگرایـی زمانـی پذیرفتـه شـد کـه t-ratio < 0.1 اسـتقلال نمونه ها با 
 Wang et al.,( باشـد  برقـرار  نمونـه)  خودهمبسـتگی  (تابـع    SACF < 0.4
ارزیابـی  و   GOF شبیه سـازی  از  اسـتفاده  بـا  مـدل  بـرازش  همچنیـن   .)2022
آماره هـای خـارج از مدل بر اسـاس مـلاک t-ratio < 2 آزموده شـد. ایـن رویکرد 
مرحلـه ای موجـب شـد کـه از بـروز مشـکل واگرایـی جلوگیـری شـود و بـرآورد 
ضرایـب مـدل در قالـب معنـاداری آمـاری قابل تفسـیر باشـد. یافته هـای حاصل از 
اجـرای این مـدل چهارمرحله ای برای پنـج دورۀ ده سـاله (1355–1395) در جدول 

4 ارائه می شود.

جدول 4. نتایج مقایسۀ اثرات ساختاری و نهادی و زمینه‌ای با مدل  ERGM در سال‌های 1355 تا 1395، )منبع: با استفاده از خروجی برنامۀ شبیه‎ساز 
)MPNet (Wang et al., 2022(

YearStageEffect combinationEstimate (β)Std. Errort-ratioSignificanc (p)Effect Direction & Interpretation

1355

A1Ed + ASA/≈ -4.92 
≈ 1.035

0.363/ 
0.122

-0.007 / 
-0.01p < 0.01 ***منفی و معنادار؛ شبکۀ پراکنده با گرایش به هاب مرکزی

A2A1 + Pop≈ +0.450.10≈ 0.08p < 0.05 **مثبت و معنادار؛ مسیرها میان شهرهای پرجمعیت بیشتر

A3A1 + Cap/Pro≈ +0.620.18≈ 3.4p < 0.05 ** مثبت و معنادار؛ مزیت مراکز سیاسی ـ اداری در اتصال
شهرها

A4A1 + Hl××××تفسیر ناپذیر، نبود دادۀ تاریخی

1365

A1Ed + ASA≈ −3.95 / ≈ 
+0.980.31 / 0.11−0.02 / 

−0.03
p < 0.01

***
نسبت به 1355 اندکی کم تراکم تر، اما گرایش به هاب های 

مرکزی همچنان پایدار.

A2A1 + Pop≈ +0.520.09≈ 0.12p < 0.05
**

پروازها  جذب  در  بزرگ  شهرهای  نقش  معنادار؛  و  مثبت 
تقویت شده.

A3A1 + Cap/Pro≈ +0.600.17≈ 3.2p < 0.05
**

به  نسبت  اداری  ـ  سیاسی  مراکز  معنادار؛  و  مثبت 
شهرهای غیرمرکزی احتمال بیشتری  در اتصال.

A4A1 + Hl≈ +0.480.16≈ 2.8p < 0.05
**

مثبت و معنادار؛ بخشی از مسیرهای 1355 حفظ شده و اثر 
تاریخی شبکه قابل مشاهده.

1375

A1Ed + ASA≈ −3.90 / ≈ 
+0.90.30 / 0.11−0.02 / 

−0.03
p < 0.01

***
پایدارتر؛   1365 به  نسبت  اما  کم تراکم،  همچنان  شبکه 

تمرکز بر هاب های مرکزی تداوم دارد.

A2A1 + Pop≈ +0.580.11≈ 0.14p < 0.05
**

مثبت و معنادار: شهرهای پرجمعیت تر مسیرهای بیشتری 
جذب کرده اند.

A3A1 + Cap/Pro≈ +0.580.15≈ 0.19p < 0.01
***

نقش جمعیت پررنگ تر شده؛ شکاف بین شهرهای بزرگ 
و کوچک تقویت شده است.

A4A1 + Hl≈+0.410.19≈ 2.7p < 0.05
**

مثبت و معنادار، وابستگی به مسیرهای گذشته همچنان 
مشهود است.

1385

A1Ed + ASA≈ –3.50 / ≈ 
+1.10.28−0.02 / 

−0.03
p < 0.01

***
هاب های  پایدار؛  ستاره ای  الگوی  با  اما  متراکم تر  شبکه 

اصلی تقویت شده اند.

A2A1 + Pop≈+0.650.08≈ 0.10p < 0.01
***

اصلی  مراکز  پرجمعیت  کلان شهرهای  معنادار:  و  ثبت 
جذب پرواز هستند.

A3A1 + Cap/Pro≈+0.630.11≈ 2.9p < 0.1
*

مثبت و معنادار: نقش نهادی ـ سیاسی (پایتخت و مراکز 
استان) پابرجاست.

A4A1 + Hl≈+0.550.25≈ 3.1p < 0.01
***

مثبت و معنادار، سیرهای دهۀ قبل حفظ شده و وابستگی 
تاریخی شبکه تقویت شده است.
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YearStageEffect combinationEstimate (β)Std. Errort-ratioSignificanc (p)Effect Direction & Interpretation

1395

A1Ed + ASA≈ -3.75 / ≈ 
+1.250.29 / 0.10−0.02 / 

−0.01
p < 0.01

***
تقویت  و  ملی  هاب  در  تمرکز  متراکم تر؛  بسیار  شبکه 

هاب های منطقه ای.

A2A1 + Pop≈ +0.650.12≈ 0.14p < 0.01
***

شهرهای  دارد؛  قوی تری  اثر  جمعیت  معنادار؛  و  مثبت 
بزرگ تر قطب اصلی پروازها هستند.

A3A1 + Cap/Pro≈ 3.60.15≈ 3.6p < 0.1
*

مثبت و معنادار؛ پایتخت و مراکز استان ها همچنان مزیت 
نهادی مثبت دارند.

A4A1 + Hl≈ +0.400.14≈ 2.9p < 0.01
***

و  شده  حفظ  گذشته  پایدار  مسیرهای  مثبت؛  تاریخی  اثر 
استمرار ارتباطات مرکزی.

)p < 0.1 *; p < 0.05 **; p < 0.01.***) .علامت * و تعداد آن سطح معنا داری را در هر برآورد نشان می دهند
علامت × به معنای نبود داده جهت انجام برآورد مدل و یا واگرا شدن مدل است.

عوامـل  سـاختاری،  درونـی  اثـرات  تحلیـل  در   EGRM مـدل  بـرآورد  یافته هـای 
بیرونـی و وابسـتگی زمینـه ای تاریخـی بـر تکامـل و پویایی شـبکۀ جریـان هوایی 
داخلـی ایـران نشـان می دهـد در اثـرات سـاختاری شـبکه تـداوم ضریـب منفـی و 
معنـادار عامـل Edge در تمـام دوره هـا بیانگـر آن اسـت کـه احتمـال شـکل گیری 
مسـیر جدیـد بـه طـور کلـی پایین اسـت و شـبکه به صـورت پراکنـده باقـی مانده 
اسـت. در مقابـل ضریـب مثبـت برای شـاخص ASA نشـان می دهد فراینـد تمرکز 
روابـط حـول تعـداد محـدودی هـاب مرکـزی ـ یعنـی الگویی سـتاره ای ـ بـه طور 
پیوسـته تقویـت شـده اسـت. ایـن نتایـج بـا الگـوی تمرکـز بـر اقلیـت شـهرهای 
مرکـزی هم خوانـی دارد. طـی زمان، تراکم شـبکه افزایـش یافته اما توزیـع پیوندها 
همچنـان به سـمت هاب هـای اصلی متمایل اسـت. در مـورد عامل جایـگاه نهادی 
ـ سیاسـی شـهرها (پایتخـت و مراکـز اسـتانی) به  طـور معنـاداری احتمـال ایجاد و 
حفـظ مسـیرهای پـروازی را افزایـش داده اسـت. این مزیت نهـادی پایـدار مانده و 
در برخـی دوره هـا تقویـت شـده اسـت. ایـن یافتـه، بـر اهمیـت نزدیکی نهـادی ـ 
سیاسـی شـهرها در شـکل دهی بـه شـبکه ها هم راسـتا اسـت. در مورد اثـر جمعیت 
در تمامـی دوره هـا ضریـب مثبت و معنادار داشـته و بیانگر این اسـت که شـهرهای 
پرجمعیـت مسـیرهای بیشـتری جـذب می کننـد. در دهه هـای اخیـر، ایـن رابطـه 
تقویـت شـده و کلان شـهرها بـه هاب هـای پـروازی تبدیـل شـده اند. ایـن نتایـج 
نشـان می دهـد عامـل جمعیـت نقـش معنـاداری در شـکل گیری هـاب دارد. ورود 
متغیـر وابسـتگی تاریخـی نشـان داد مسـیرهای گذشـته بـه  طـور معنادار بـر تداوم 
سـاختار شـبکه اثـر معنادار دارد. از سـال 1365 به بعـد، ضریب مثبـت و معنادار این 
عامـل، حاکـی از آن اسـت کـه شـبکۀ پروازهـا نه تنهـا متأثـر از شـرایط جمعیتی و 
نهـادی اسـت، بلکـه به شـدت الگو  هـای سـاختاری قبلـی شـبکه وابسـتگی ایجـاد 
کـرده اسـت. نتایـج مـدل چهارمرحله ای نشـان می دهـد شـبکۀ پروازهـای داخلی 
ایـران طـی چهار دهـه، از یـک سـاختار پراکنده بـه شـبکه ای متراکم تـر و در عین 
حـال به شـدت متمرکـز بـر هاب هـای اصلـی تحـول یافته اسـت. اثرات سـاختاری 
(گرایـش بـه تمرکـز)، اثـرات نهـادی ـ سیاسـی (مزیـت مراکـز اداری) و اثـرات 
زمینـه ای (وابسـتگی تاریخـی) همگی پایـدار و معنـادار بوده اند، در حالـی که نقش 
جمعیـت بـه  عنـوان نیـروی محـرک اصلـی در جـذب مسـیرها بـه  طـور فزاینـده 
تقویـت شـده اسـت. ایـن یافته هـا نشـان می دهـد تکامـل شـبکه برآینـد تعامـل 

هم زمان نیروهای ساختاری، نهادی و زمینه ای است.

 نتیجه‌گیری 
در پاسـخ بـه ضرورت هـای ناشـی از تحـولات بنیادیـن و الزامـات کاربـردی گـذار 
نظـری در مطالعـات روابـط بین شـهری، ایـن پژوهـش بـا تکیـه بر یـک چارچوب 
مفهومـی ـ عملیاتـی شـبکه مبنا طراحـی و اجـرا شـد. در این پژوهش تلاش شـد تا 
و  شـود،  روشـن  کنترلـی»  و «قـدرت  میـان «اتصال پذیـری»  کارکـردی  تمایـز 
هم زمـان بـا بازنمایـی هسـته های کانونی شـبکه و الگوهای سـاختاری کل شـبکۀ 
حمل ونقـل هوایـی، تصویـری چندبعـدی از پویایی هـا و بازآرایـی سـازمان فضایـی 

شبکۀ شهری کشور در فضای جریان های هوایی ترسیم شود.

نتایـج حاصـل از تحلیل سـنجش نقـش و جایگاه شـهری بـر پایۀ تمایـز مرکزیت�
پویایی هـای  از  روشـنی  الگـوی  چهاربخشـی،  سـطح بندی  و  بازگشـتی  قـدرت 
کانون هـای اصلـی شـبکۀ جریـان هوایـی کشـور را پدیـدار کـرد: طـی پنـج دهـۀ 
گذشـته، مرکزیـت شـبکه از تمرکـز مطلق فاصله گرفتـه و در چند هاب توزیع شـده 
اسـت، در حالـی کـه ایـن پراکنـش مرکزیت بـه انتقال قـدرت کنترلی منجر نشـده 
مشـهد،  نظیـر  شـبکه  هاب هـای  می دهنـد  نشـان  به روشـنی  یافته هـای  اسـت. 
شـیراز، اصفهـان یـا کیـش اگرچـه از رهگـذر پیونـد بـا مراکـز پرترافیـک مقـدار 
مرکزیـت بازگشـتی خود را افزایـش داده انـد و از ظرفیت انتشـار�گردش جریانی در 
شـبکه بهـره برده انـد، امـا تـا زمانـی کـه پیوندهـای آن هـا بـه گره هـا کم بدیـل و 
وابسـته گسـترش نیابـد، جهـش متناظـری در قدرت بازگشـتی آن هـا رخ نمی دهد. 
بـه این ترتیب، اسـتمرار تک هسـته ای بـودن قدرت در کنـار چند مرکزی نسـبی بعد 
مرکزیـت شـبکۀ جریان هوایـی نه یک ناسـازگاری، بلکـه پیامد مسـتقیم دو فرایند 
متمایـز بازتولیـد مرکزیـت و بازتولیـد قدرت در شـبکه اسـت. از طرف دیگـر، نتایج 
نشـان می دهـد جایـگاه کانون هـای شـبکۀ شـهری تنهـا تابـع پیوندهـای خودش 
نیسـت، بلکـه بـه کیفیـت و پیوندهای شـهرهای مجـاور و ریخـت کلی شـبکه نیز 
وابسـته اسـت؛ از همیـن رو، تغییـر رتبـه و نفـوذ شـهری در شـبکۀ شـهری کشـور 
جریـان  شـبکۀ  در  مشاهده شـده  دوگانگـی  ایـن  اسـت.  شـبکه محور  و  مسـیرمند 
هوایـی کشـور ـ پراکنـش اتصـال بـدون انتقـال قـدرت ـ را تبییـن می کنـد که چرا 
تقویـت هاب هـای ثانویـه، بـدون مهندسـی پیوندهـای میانجی گـر، به تنهایـی بـه 
جابه جایـی هسـتۀ مرکزی قـدرت نینجامیده اسـت. در عین حال، فقدان شـهرهای 
دروازه ای بـه  منزلـۀ  کمبـود میانجی هـای سـاختاری میـان خوشـه های منطقـه ای، 
وابسـتگی شـبکه را بـه هـاب ملی تشـدید و تـاب آوری سیسـتمی را تضعیـف کرده 

است. 
در مقیـاس کلان شـبکه، سـنجه های سـاختاری نشـان می دهـد شـبکۀ جریـان 
هوایـی ایـران در گـذر از 1355 تا 1395 از یک ریخت هسـته ـ پیرامون کم خوشـه 
بـه الگـوی تلفیقـی جهان کوچک�مقیاس آزاد تحول یافته اسـت: کاهش محسـوس 
طول مسـیر متوسـط و افزایـش ضریب خوشـه بندی مؤیـد تقویت کارایـی ارتباطی 
و پیوندهـای جانبـی اسـت، و در کنـار آن دنبالـۀ سـنگین توزیـع درجـه و تمرکـز 
ایـن  می کنـد.  تثبیـت  را  هاب محـور  سلسـله مراتب  هـاب،  معـدودی  بـر  پیوندهـا 
هم نشـینی به خوبـی بـا یافته هـای بخـش نخسـت در مـورد آرایـش کانون هـای 
شـبکه سـازگار اسـت؛ پراکنـش مرکزیـت در چند هـاب پرترافیـک با تـداوم تمرکز 
قـدرت کنترلـی در هسـتۀ ملـی هم زمـان رخ داده و منطـق عملکـردی شـبکه را به  
صـورت هم تکاملـی «اتصال پذیـری بـالا ـ نفـوذ متمرکـز» صورت بنـدی می کند. 
کوتـاه� (مسـیرهای  کوچـک  جهـان  سـمت  بـه  شـبکه  بلـوغ  دیگـر،  بیـان  بـه 

خوشـه مندی بالا) بدون تلاشـی هـم ارز در پیوندهـای میانجی گر، مزیت سـاختاری 
هسته را پایدار نگه داشته است.

در سـطح تحلیـل برآوردهـای مـدل ‌ERGM، نتایـج نشـان می دهـد پویایی هـای 
هم تکاملـی  و  شـبکه  سـاختاری  دگرگونی هـای  و  مرکزیت�قـدرت  کانون هـای 
آن ها، حاصل اثرگذاری معنادار سـه دسـته سـازوکار اسـت: 1- اثرات درونی شـبکه 
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(Edge منفـی و ASA مثبـت) کـه بـا گزینش گـری اتصـالات و تمرکز بـر پیوندها 
پیرامـون معـدودی هـاب، هم زمان پراکنـش مرکزیـت و پایداری قـدرت متمرکز را 
رقـم می زننـد؛ 2- عوامـل بیرونـی منتخـب ( جمعیـت و مزیـت نهـادی پایتخـت�

مرکزاسـتانی) کـه با اثـر مثبت پایـدار، احتمال ایجـاد و ماندگاری مسـیرها و فرایند 
هاب سـازی را تقویـت می کننـد؛ 3- وابسـتگی تاریخـی شـبکه کـه بـا اثـر مثبـت 
غالـب (و در مقاطعـی با نشـانه های تضعیـف مقطعی)، اینرسـی مسـیرها را توضیح 
می دهـد و تـداوم ریخـت تلفیقی جهـان کوچک�مقیاس آزاد شـبکۀ جریـان هوایی 

کشور را پشتیبانی می کند. 
بـر اسـاس یافته هـای این پژوهـش و به  منظـور غلبه بـر چالش هـای تاریخی نظام 
شـهری ایـران و گـذار از تمرکـز قـدرت در شـبکۀ جریـان هوایـی، سیاسـت ها و 
برنامه ریزی هـای پیـشِ  رو بایـد بـر کاهـش تمرکـز سـاختاری از مسـیرِ تقویـت 
پیوندهـای افقـیِ بین منطقـه ای و توانمندسـازی هاب هـای ثانویه�دروازه ای اسـتوار 
شـود. افـزون بر ایـن، طراحی مداخلات ناگزیر اسـت قیـود نهادی (مزیـت پایتخت 
و مراکـز اسـتانی و قواعـد تخصیـص ظرفیـت)، الگوهـای جمعیتـی و تقاضـا سـفر 
(جذب پذیری کلان شـهرها)، و به ویژه وابسـتگی تاریخی شـبکه (اینرسـی مسـیرها 
و تـداوم پیوندهـای گذشـته) را بـه  طـور صریـح در نظر گیـرد؛ در غیـر این صورت، 
اثربخشـی سیاسـت ها محـدود شـده و بـه نتایـج پایـدار و متـوازن منتهـی نخواهد 
شـد. بنابرایـن، طراحـی پیوندهـای میانجـیِ کم بدیـل میـان خوشـه ها، تخصیـص 
هدفمنـد ظرفیـت شـبکۀ پـروازی، و تنوع بخشـی هاب هـا و مسـیرهای جایگزیـن 
بایـد هم زمـان با اصلاحـات نهادی و مشـوق های مبتنـی بر شـاخص های جمعیتی 
ـ تقاضامنـد و در چارچـوب نقشـه راهی همسـو با حافظۀ تاریخی شـبکه اجرا شـود؛ 
تنهـا در ایـن صـورت اسـت کـه پراکنـش مرکزیـت بـه بازتوزیـع قـدرت کنترلی و 

ارتقای کارایی و تاب آوری فضایی شبکه منتهی خواهد شد.
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Findings
The detailed analysis reveals that the Hisbah institution was not merely a 
market inspectorate but formed the very backbone of the urban health, 
order, and sustainability system in pre-industrial Iran. Its functions were 
multidimensional and permeated all aspects of urban life. The central con-
tribution of this study is the formulation and presentation of the Hisbah 
system’s operational model through four key, interconnected dimensions 
of urban health, derived from the synthesis of 22 objective indicators ex-
tracted from the historical sources:
1. Physical and Public Health: This dimension constituted a primary pillar 
of the Muhtasib’s duties. It involved rigorous supervision over food qual-
ity and safety, ensuring the cleanliness of bread, meat, fish, honey, and 
oil sold in markets. Sanitation of public spaces was paramount, encom-
passing the cleanliness of streets, markets, public baths (hammams), and 
mosques. The institution also oversaw aspects of water management and 
waste disposal. Furthermore, it regulated medical professions, monitor-
ing the competence, ethics, and practices of doctors, oculists, surgeons, 
apothecaries, and veterinarians. Supervision extended to hospitals, in-
cluding enforcement of rules such as gender segregation, demonstrating 
an advanced understanding of public health governance for its time.
2. Economic Health (Subsistence): The Hisbah was the central agency for 
ensuring economic justice and market integrity. Its functions included 
enforcing fair pricing, particularly in non-competitive markets, through a 
process called tas’ir (price-setting). It meticulously standardized weights 
and measures to prevent fraud and short-changing. It combated econom-
ic malpractices such as hoarding (ihtikar) essential goods to inflate prices, 
usury (riba), and deception in transactions (e.g., hiding defects in goods). 
The institution also played a key role in protecting the rights of both ar-
tisans (guilds) and consumers, fostering a market environment based on 
trust and fairness. Its regulatory approach was adaptive, focusing on an-
ti-monopoly measures in competitive markets and direct intervention in 
non-competitive scenarios.
3. Moral and Social Health (Psychological): Deeply rooted in the core 
principle of commanding good and forbidding wrong, this dimension 
addressed the psycho-social well-being of the community. The Muhtasib 
was responsible for preventing social vices and corrupt practices such as 
alcohol consumption, gambling, prostitution, and public immorality. He 
supervised public behavior, oversaw the proper conduct of religious cere-
monies and education (e.g., Friday prayers, sermons, teaching), and man-
aged aspects related to religious minorities (ahl al-dhimmah). This com-
prehensive oversight aimed to foster social cohesion, maintain religious 
identity, and ensure a morally sound environment, which was considered 
essential for the community’s psychological well-being.
4. Urban Security (Stability and Tranquility): The institution was a crucial 
pillar for maintaining public order and security, which are prerequisites for 
a healthy urban life. Its duties included combating public nuisances and 
disturbances, preventing armed individuals from entering markets and 
mosques to ensure collective safety, and overseeing the safety of roads 
and buildings. The Muhtasib had the authority to order the demolition of 
unsafe structures and participate in urban infrastructure improvements. 
Although less documented, oversight of urban transport also fell under 
his purview, highlighting the role in ensuring safe mobility.
Applying this four-dimensional model to the context of major Safavid cit-
ies illustrates its efficacy in integrating centralized state governance with 

granular local oversight. However, the study also identifies a critical trans-
formation during the Safavid period. The gradual transfer of the Hisbah’s 
religious and judicial duties to other institutions (e.g., the Shaykh al-Is-
lam) and its political-military functions to figures like the Darughah led 
to a significant narrowing of its authority. This process ultimately diluted 
its holistic character, reducing it primarily to a market-focused body and 
weakening the integrated link between social supervision, urban hygiene, 
and moral health that it once embodied.

Conclusion
This study concludes that the Hisbah institution represented a sophisti-
cated, pre-modern system of integrated urban health management in 
historical Islamic Iran. Its meticulously defined four-dimensional frame-
work—encompassing physical, economic, moral, and security spheres—
provided a robust and comprehensive mechanism for ensuring urban 
sustainability, justice, order, and the overall well-being of the citizenry. 
The findings fundamentally address a significant gap in urban historical 
studies by moving beyond purely theological or economic interpretations 
and illuminating the institution’s pivotal role in the physical structuring 
and daily governance of urban space. The operational model extracted 
from historical sources offers not just academic insight but also valuable, 
practical lessons for contemporary urban policy-making. It presents a his-
torical precedent for designing modern urban management and health 
systems that successfully integrate ethical or spiritual motivations, struc-
tured institutional frameworks, active social participation, and effective 
practical enforcement mechanisms. The historical experience of the His-
bah underscores that truly successful and resilient urban health manage-
ment is inherently holistic, requiring a simultaneous and balanced con-
sideration of cultural, social, administrative, and practical dimensions. This 
research redefines the Hisbah as a pre-modern paradigm for integrated 
urban governance, offering a framework for re-reading Iranian-Islamic cit-
ies and informing future sustainable urban management strategies. This 
study concludes that the Hisbah institution represented a sophisticated, 
pre-modern system of integrated urban health management in historical 
Islamic Iran. Its meticulously defined four-dimensional framework—en-
compassing physical, economic, moral, and security spheres—provided 
a robust and comprehensive mechanism for ensuring urban sustainabil-
ity, justice, order, and the overall well-being of the citizenry. The findings 
fundamentally address a significant gap in urban historical studies by 
moving beyond purely theological or economic interpretations and illu-
minating the institution’s pivotal role in the physical structuring and daily 
governance of urban space. The operational model extracted from histor-
ical sources offers not just academic insight but also valuable, practical 
lessons for contemporary urban policy-making. It presents a historical 
precedent for designing modern urban management and health systems 
that successfully integrate ethical or spiritual motivations, structured in-
stitutional frameworks, active social participation, and effective practical 
enforcement mechanisms. The historical experience of the Hisbah un-
derscores that truly successful and resilient urban health management is 
inherently holistic, requiring a simultaneous and balanced consideration 
of cultural, social, administrative, and practical dimensions. This research 
redefines the Hisbah as a pre-modern paradigm for integrated urban 
governance, offering a framework for re-reading Iranian-Islamic cities and 
informing future sustainable urban management strategies.
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Introduction 
The concept of urban health transcends mere physical well-being, representing a complex para-
digm rooted in a city’s historical, social, economic, and environmental evolution. In Islamic civili-
zation, the pursuit of holistic health was institutionalized through the Diwan al-Hisba, also known 
as the institution of Hisbah. This body functioned as a fundamental administrative and regulatory 
pillar within urban governance structures in pre-modern Iran. Operating under the overarching 
religious principle of “al-amr bi-l-maʿrūf wa-n-nahy ʿani-l-munkar” (enjoining good and forbidding 
evil), the Hisbah was entrusted with a vast mandate. Its responsibilities ranged from upholding 
public morality and overseeing the integrity of commercial and economic activities to enforcing 
religious injunctions, thereby serving as a cornerstone of the Islamic civilizational administrative 
system. While previous scholarly works have examined the Hisbah primarily through jurispruden-
tial (fiqh) or ethical-economic lenses, a significant research gap persists regarding its direct and con-
structive role in the physical organization, spatial management, and comprehensive health over-
sight of pre-modern Iranian cities. This interdisciplinary research, spanning history, jurisprudence, 
and urban management, aims to systematically investigate and model the functional linkages be-
tween the multifaceted Hisbah institution and the mechanisms for managing and preserving the 
health of historical Iranian cities from the early Islamic period up to the conclusion of the Safavid 
Era. It seeks to move beyond one-dimensional analyses and present a holistic understanding of the 
Hisbah as an integrated system of urban governance.

Materials and Methods
This research employs a descriptive-analytical methodology within an interdisciplinary framework 
that encompasses history, jurisprudence, and urban management. Data was gathered through ex-
tensive library and documentary research, utilizing valid sources such as jurisprudential texts and 
secondary contemporary research. Qualitative content analysis was employed to analyze the col-
lected data. The process involved categorizing components and extracting objective indicators re-
lated to the Hisbah system’s functions and its perspective on urban health, based on codes derived 
from these historical and textual sources. The objective was to develop a comprehensive theoretical 
framework explaining the institution’s role in urban health management.
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ارتباط نهاد حِسبه و آیین مدیریت سلامت شهرهای تاریخی دورۀ اسلامی در ایران 
تا پایان عصر صفوی

مقدمه
مفهـوم سـلامت شـهری فراتـر از رفـاه فیزیکـی صـرف، نمایانگـر یـک پارادایـم پیچیده اسـت که ریشـه در 
تحـولات تاریخـی، اجتماعـی، اقتصـادی و زیسـتمحیطی یـک شـهر دارد. در تمـدن اسـلامی، تـلاش برای 
دسـتیابی بـه ایـن سـلامت کلیت گـرا از طریـق دیـوان احتسـاب یـا نهـاد حِسـبه نهادینـه شـد. ایـن نهـاد به 
عنـوان یـک رکـن اداری و نظارتی اساسـی در سـاختارهای حکمرانی شـهری ایران پیشـامدرن عمل می کرد. 
حِسـبه ذیـل اصـل فراگیـر دینـی «الامـر بالمعـروف و النهی عـن المنکـر» فعالیت می کـرد و وظایف بسـیار 
گسـترده ای بـه آن محـول شـده بـود؛ مسـئولیت هایی کـه از حفـظ اخـلاق عمومـی و نظـارت بـر سـلامت 
فعالیت هـای تجـاری و اقتصـادی گرفتـه تـا اجـرای احـکام شـرعی را شـامل می شـد و از ایـن رو، بـه عنـوان 
سـنگ بنای نظـام اداری تمدن اسـلامی خدمـت می کرد. در حالی که آثار پژوهشـی پیشـین عمدتاً به بررسـی 
حِسـبه از منظـر فقهـی یـا صرفـاً اخلاقی ـ اقتصـادی پرداخته انـد، خلأ تحقیقاتـی قابل توجهـی در مورد نقش 
مسـتقیم و سـازندۀ آن در سـاماندهی کالبـدی، مدیریـت فضایـی و نظارت جامع بر سـلامت شـهرهای ایرانی 
در دورۀ پیشـامدرن وجـود دارد. ایـن پژوهـش بـا رویکـردی بین رشـته ای در حـوزۀ تاریـخ، فقـه و مدیریـت 
شـهری، هدف واکاوی نظام مند و مدل سـازی پیوندهای کارکردی بین نهاد چندبعدی حِسـبه و سـازوکارهای 
مدیریـت و حفـظ سـلامت شـهرهای تاریخـی ایـران از آغـاز دورۀ اسـلامی تـا پایـان عصـر صفـوی را دنبال 
می کنـد. ایـن تحقیـق در پـی آن اسـت کـه فراتـر از تحلیل هـای تک بعـدی کنـد و درکـی جامع از حِسـبه به 

عنوان یک نظام یکپارچه حکمرانی شهری ارائه دهد.

مواد و روش‌ها
ایـن تحقیـق بـه روش توصیفی ـ تحلیلـی و در چارچوبی بین رشـته ای (تاریـخ، فقه و مدیریت شـهری) انجام 
شـده اسـت. داده هـا از طریـق پژوهـش کتابخانه ای و اسـنادی و با اسـتفاده از منابـع معتبر و تحقیقـات ثانویه 
معاصـر گـردآوری شـدند. از تحلیـل محتـوای کیفـی بـرای بررسـی داده هـا اسـتفاده شـد. این فرایند شـامل 
دسـته بندی مؤلفه هـا و اسـتخراج شـاخص های عینـی مرتبـط بـا کارکردهـای نظـام حسـبه و نـگاه آن بـه 
سـلامت شـهری، بـر اسـاس کدهـای مسـتخرج از ایـن منابـع تاریخی و متنـی بود. هـدف، تدویـن چارچوب 

نظری جامعی برای تبیین نقش این نهاد در مدیریت سلامت شهری بود.

یافته‌ها
تحلیـل تفصیلـی داده هـا نشـان می دهد نهـاد حِسـبه فقط یک بازرسـی بـازار نبود، بلکه سـتون فقـرات نظام 
سـلامت، نظـم و پایـداری شـهری در ایران پیشـاصنعتی را تشـکیل مـی داد. کارکردهای آن چندبعـدی بود و 
بـر تمامـی جنبه هـای زندگی شـهری نفوذ داشـت. دسـتاورد محوری ایـن مطالعـه، صورت بنـدی و ارائۀ مدل 
عملیاتـی نظـام حِسـبه در قالـب چهـار بعـد کلیدی و به هم پیوسـتۀ سـلامت شـهری اسـت کـه از ترکیب 22 
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شاخص عینی استخراج شده از منابع تاریخی به دست آمده است:
1. سـلامت جسـمانی و بهداشـت عمومـی: این بعـد یکـی از ارکان اصلی وظایف 
محتسـب بـود. ایـن امـر شـامل نظـارت سـختگیرانه بـر کیفیـت و ایمنـی مـواد 
غذایـی، اطمینـان از پاکیزگی نان، گوشـت، ماهی، عسـل و روغن فروخته شـده در 
بازارهـا می شـد. بهداشـت اماکـن عمومـی از اهمیـت بالایـی برخـوردار بـود و 
پاکیزگـی خیابان هـا، بازارهـا، حمام هـای عمومـی و مسـاجد را در بـر می گرفـت. 
ایـن نهـاد همچنیـن بـر مدیریـت آب و دفع زبالـه نظارت داشـت. علاوه بـر این، 
مشـاغل پزشـکی را تنظیـم می کـرد و صلاحیت، اخلاقیـات و عملکرد پزشـکان، 
نظـر  تحـت  را  دامپزشـکان  و  داروسـازان  جراحـان،  (کحـالان)،  چشم پزشـکان 
داشـت. نظـارت به بیمارسـتان ها نیز گسـترش می یافت و شـامل اجـرای قوانینی 
ماننـد تفکیـک جنسـیتی می شـد کـه نشـان دهندۀ درکـی پیشـرفته از حکمرانـی 

بهداشت عمومی در زمان خود بود.
2. سـلامت اقتصـادی (معیشـتی): حِسـبه نهـاد مرکـزی بـرای تضمیـن عدالـت 
اقتصـادی و سـلامت بـازار بود. وظایف آن شـامل اجـرای قیمت گـذاری عادلانه، 
به ویـژه در بازارهـای غیررقابتـی از طریـق فرایندی به نام «تسـعیر» می شـد. این 
نهـاد اوزان و مقیاس هـا را به دقـت اسـتاندارد می کـرد تـا از تقلـب و کم فروشـی 
جلوگیـری کنـد. با روش هـای اقتصادی نادرسـت مانند احتـکار کالاهای ضروری 
بـرای افزایـش مصنوعـی قیمت ها، ربـا و فریـب در معاملات (ماننـد پنهان کردن 
عیـوب کالاهـا) مبـارزه می کرد. ایـن نهـاد همچنین نقـش کلیـدی در حمایت از 
حقـوق صنعتگـران (اصنـاف) و مصرف کننـدگان ایفـا می کـرد و محیـط بـازاری 
مبتنـی بـر اعتمـاد و انصـاف را تقویت می کـرد. رویکـرد نظارتـی آن انعطاف پذیر 
بـود و بـر اقدامـات ضـد انحصـاری در بازارهـای رقابتـی و مداخلـۀ مسـتقیم در 

شرایط غیررقابتی متمرکز بود.
3. سـلامت اخلاقـی و اجتماعـی (روانـی): این بعد که ریشـه در اصـل بنیادی امر 
بـه معـروف و نهـی از منکر داشـت، به رفاه روانـی ـ اجتماعی جامعـه می پرداخت. 
محتسـب مسـئول پیشـگیری از رذایل و مفاسـد اجتماعی مانند مصرف مشروبات 
الکلـی، قمـار، فحشـا و بی اخلاقـی عمومـی بـود. او بـر رفتـار عمومـی نظـارت 
داشـت، اجـرای صحیـح مراسـم و آمـوزش مذهبـی (مانند نمـاز جمعـه، موعظه، 
تدریـس) را زیـر نظـر می گرفـت و بـه جنبه هـای مربـوط بـه اقلیت هـای مذهبی 
(اهـل ذمـه) رسـیدگی می کـرد. ایـن نظـارت جامـع ترویـج انسـجام اجتماعـی، 
حفـظ هویـت مذهبـی و تضمیـن محیطـی سـالم از نظـر اخلاقـی بـود کـه برای 

سلامت روانی جامعه ضروری تلقی می شد.
4. امنیـت شـهری (پایـداری و آرامـش): ایـن نهاد رکنـی حیاتی بـرای حفظ نظم 
و امنیـت عمومـی بـود کـه پیش نیازهـای یـک زندگـی شـهری سـالم هسـتند. 
وظایـف آن شـامل مقابلـه با مزاحمت هـا و اختـلالات عمومی، جلوگیـری از ورود 
افـراد مسـلح بـه بازارهـا و مسـاجد بـرای تضمیـن امنیـت جمعـی، و نظـارت بـر 

ایمنـی راه هـا و سـاختمان ها بـود. محتسـب اختیـار داشـت کـه دسـتور تخریـب 
سـازه های ناامـن را صـادر کنـد و در بهبـود زیرسـاخت های شـهری مشـارکت 
داشـته باشـد. اگرچـه کمتـر مسـتند شـده، نظارت بـر حمل و نقـل شـهری نیز در 
تضمیـن  در  آن  نقـش  نشـان دهندۀ  کـه  می گرفـت  قـرار  او  مسـئولیت  حیطـۀ 

جابه جایی ایمن است.
کاربسـت ایـن مدل چهاربعـدی در بافت شـهرهای عمدۀ عصر صفـوی، کارآمدی 
آن را در تلفیـق حکمرانـی متمرکـز دولتـی با نظـارت محلی دقیق نشـان می دهد. 
بـا این حـال، این مطالعـه تحول مهمـی را نیـز در دورۀ صفوی شناسـایی می کند. 
انتقـال تدریجـی وظایـف دینـی و قضایـی حِسـبه بـه نهادهـای دیگـر (ماننـد 
ماننـد  مقاماتـی  بـه  آن  نظامـی  ـ  سیاسـی  وظایـف  واگـذاری  و  شیخ الاسـلام) 
داروغـه، بـه محدود شـدن قابل توجـه اختیـارات آن انجامید. این رونـد در نهایت 
ویژگـی کلیت گـرای آن را تضعیـف کـرد و آن را عمدتـاً بـه یـک نهـاد متمرکز بر 
بـازار تقلیـل داد و پیونـد یکپارچـه بیـن نظـارت اجتماعـی، بهداشـت شـهری و 

سلامت اخلاقی را که زمانی تجسم می بخشید، تضعیف کرد.

نتیجه‌گیری
ایـن مطالعـه نتیجـه می گیرد کـه نهاد حِسـبه نمایانگر یک سیسـتم پیشـامدرن و 
پیچیـدۀ مدیریـت یکپارچـۀ سـلامت شـهری در ایـران تاریخـی اسـلامی بـود. 
فیزیکـی،  حوزه هـای  آن  کـه  تعریف شـدۀ  دقـت  بـا  و  چهاربعـدی  چارچـوب 
اقتصـادی، اخلاقـی و امنیتـی را در بر می گیرد، یک مکانیسـم قـوی و جامع برای 
تضمیـن پایـداری شـهری، عدالـت، نظم و رفـاه کلی شـهروندان فراهـم می کرد. 
یافته هـا بـه طـور بنیـادی بـه شـکاف مهمـی در مطالعات تاریخی شـهری پاسـخ 
می دهـد و بـا حرکـت فراتـر از تفسـیرهای صرفـاً الهیاتـی یـا اقتصـادی، نقـش 
محـوری ایـن نهاد در سـاختاردهی فیزیکـی و حکمرانی روزمرۀ فضای شـهری را 
روشـن می سـازد. مـدل عملیاتـی استخراج شـده از منابـع تاریخـی نه تنهـا بینش 
دانشـگاهی، بلکـه درس هـای ارزشـمند و عملـی بـرای سیاسـت گذاری شـهری 
معاصـر ارائـه می دهـد. ایـن مـدل یک سـابقۀ تاریخـی بـرای طراحـی نظام های 
نویـن مدیریـت و سـلامت شـهری ارائـه می کنـد کـه بـا موفقیـت انگیزه هـای 
اخلاقـی یا معنـوی، چارچوب هـای نهادی سـاختاریافته، مشـارکت اجتماعی فعال 
و مکانیسـم های اجرایـی مؤثـر را یکپارچـه می سـازند. تجربـۀ تاریخـی حِسـبه 
تأکیـد می کنـد کـه مدیریـت موفـق و تـاب آور سـلامت شـهری ذاتـاً کلیت گـرا 
اسـت و نیازمنـد درنظرگیری هم زمـان و متوازن ابعـاد فرهنگـی، اجتماعی، اداری 
و عملـی اسـت. ایـن تحقیـق، حِسـبه را بـه عنـوان یک الگـوی پیشـامدرن برای 
بازخوانـی  بـرای  چارچوبـی  و  می کنـد  بازتعریـف  شـهری  یکپارچـۀ  حکمرانـی 
شـهرهای ایرانی ـ اسـلامی و الهام بخشـی بـه راهبردهـای آیندۀ مدیریـت پایدار 

شهری ارائه می دهد. 



JUEP.net

Urban Economics and Planning          	 Vol 6(4), 2026213
Seyvani Amirkhiz H. et al.

 مقدمه
تاریخـی،  تحـولات  در  ریشـه  کـه  اسـت  چندبعـدی  مفهومـی  شـهری  سـلامت 
اجتماعـی، اقتصـادی و زیسـت محیطی دارد و تلاش هـای بین المللـی بـرای ارتقای 
کیفیـت زندگـی شـهری، عدالـت اجتماعـی و پایـداری محیطـی را در بـر می گیرد. 
ایـن مفهـوم به  عنـوان یک پارادایـم پیچیـده، حاصل تعامـل میان دانش پزشـکی، 
مدیریـت شـهری و باورهـای فرهنگی طـی تاریخ اسـت. در تاریخ تمدن اسـلامی، 
نهـاد حسـبه یکـی از نهادهـای مهم و دیرپـا بود که نقـش کلیدی در تنظیـم روابط 
اجتماعـی و اقتصـادی ایفـا می کـرد. ایـن نهـاد بـر اسـاس قوانیـن دینـی و عرفـی 
جامعـه، مسـئولیت گسـترده ای در زمینـۀ نظارت داشـت و برخی معتقدند که سـابقۀ 
آن پیـش از اسـلام نیـز وجـود داشـته اسـت. پـس از ظهور اسـلام، وظایف حسـبه 
توسـعه یافـت و بـا اخـلاق، شـریعت و اقتصـاد پیونـد خـورد. مسـئول ایـن نهـاد، 
محتسـب، نماینـدۀ حکومتـی بـود کـه نظـارت بـر بـازار، امـور اقتصـادی، اخـلاق، 
قضایـی و بهداشـت عمومی را به عهده داشـت. این نظارت شـامل کنترل سـلامت 
کالاهـا، اوزان و اندازه هـا، و بهداشـت اصنـاف مختلـف مانند نانوایـان و قصابان بود 

که به حفظ نظم و سلامت جامعه کمک می کرد.
بـا ورود بـه دورۀ صفـوی، شـاهان بـه عهده گرفتـن بخشـی از وظایف حسـبه را به 
خـود اختصـاص دادنـد و برخی مسـئولیت های ایـن نهاد بـه نهادهای دیگـر واگذار 
شـد. امـور مذهبـی و فقهـی بـه علمـای برجسـته و نهادهایـی مانند شیخ الاسـلام 
منتقـل شـد، در نتیجـه اختیـارات محتسـب کاهـش یافـت و بـه نظـارت بـر بـازار، 
شـد.  محـدود  گران فروشـی  از  جلوگیـری  و  پیمانه هـا  اوزان،  کالاهـا،  کیفیـت 
همچنیـن، بخشـی از نظارت هـای بهداشـت عمومـی و اخلاقی به مقامـات دیگری 
ماننـد داروغـه یـا نمایندگان شـاه واگذار شـد. این تحـولات به تضعیف نهاد حسـبه 
و از دسـت دادن ماهیـت روحانـی و مذهبـی آن شـد؛ بـه  گونـه ای کـه مهم تریـن 
وظیفـۀ تاریخـی آن، امـر بـه معروف و نهـی از منکـر، از دایرۀ اختیاراتش خارج شـد 
و فعالیت هایـش کـه شـامل امـور دینی، اخلاق عمومی و سـلامت شـهری بـود، تا 
پایـان قـرن دوازدهـم هجـری قمـری بـه پایـان رسـید. ایـن تغییـرات جایـگاه و 
کارکـرد محتسـب را بـه  طـور قابـل  توجهـی در دورۀ صفـوی تغییـر داد و نظارت بر 

سلامت و مدیریت شهری را در قالب های جدیدی تعریف کرد.
ایـن پژوهـش بـا اتخـاذ رویکـردی نوآورانـه، چندرشـته ای (تاریخـی ـ مدیریتـی ـ 
پیوندهـای  نظام منـد  بررسـی  بـه  مفهومـی،  مدل سـازی  بـر  مبتنـی  و  سـلامت) 
کارکـردی میـان نهـاد حسـبه و آییـن مدیریـت و سـلامت شـهری در ایـرانِ دورۀ 
اسـلامی تـا پایـان عصـر صفـوی می پـردازد. مهم تریـن نـوآوری ایـن تحقیـق، 
تدویـن و ارائـۀ یک مـدل جامع عملیاتـی از نهاد حسـبه در چارچوب نظـام مدیریت 
شـهری اسـت کـه پاسـخ گوی خـلأ موجـود در مطالعـات شـهری و تاریخـی ایران 
پیرامـون تحلیـل جامع نگـر و سـاختاریافته نهـاد حسـبه اسـت. در مطالعـۀ حاضـر 
سـعی شـده اسـت نقـش و جایـگاه نهـاد حسـبه در تدویـن، اجـرا و نظـارت بـر 
آیین هـای مدیریـت و نگهـداری شـهرهای تاریخـی ایـران از آغاز دورۀ اسـلامی تا 
پایـان حکومـت صفویه بررسـی شـود. بر این اسـاس، سـؤالی که در تحقیـق حاضر 
مطـرح می شـود این اسـت کـه نهاد حسـبه به  عنـوان یک نهـاد نظارتـی ـ اجرایی، 
چـه نقشـی در شـکل گیری، تـداوم و اثربخشـی آیین هـای مدیریـت و نگهـداری 

شهرهای تاریخی ایران در دورۀ اسلامی تا پایان عصر صفوی ایفا کرده است؟

 پیشینۀ تحقیق
در پژوهش هـای متعـددی نهاد حسـبه و نقـش در ابعاد مختلـف، همچنین تحولات 
تاریخـی، عملکـرد اجرایی و شـکاف میـان آرمان های نظـری و کارکـرد عملی این 
نهـاد در دوران هـای مختلـف حکومت هـای اسـلامی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه 
اسـت. جـوکار (2008) در پژوهـش «عملکـرد محتسـب و بازتـاب آن در برخـی از 
متـون ادب فارسـی» بـا تحلیـل دیوان هـای شـعری و متـون ادبـی، شـکاف میـان 
آرمان هـای اسـلامی نهـاد حسـبه و عملکـرد واقعـی محتسـبان را در دوره هـای 
مختلف تاریخی برجسـته کرد و نشـان داد ناکارآمدی و فسـاد سیسـتماتیک چگونه 
بـه بی اعتمـادی عمومی نسـبت به نهادهـای نظارتی دینـی انجامیده اسـت. باقری 
و صادقـی (2014) در «حسـبه؛ ابـزار حقوق اقتصادیِ اسـلامی در نظـارت و کنترل 
بازارهـای رقابت پذیـر و رقابت ناپذیـر» ایـن پیش فـرض را کـه حقـوق رقابـت فقط 

مفهومـی مـدرن اسـت، بـه چالش کشـیدند و بـا اتکا بـه مبانی اسـلامی، حسـبه را 
نهـادی فرابخشـی دانسـتند کـه می توانـد در تنظیـم روابط رقابتـی نقش ایفـا کند. 
خیـری (2015) در «تحلیـل جامعه شـناختی قانـون حمایـت از آمـران بـه معروف و 
ناهیـان از منکـر» کارکـرد نهاد حسـبه را تا پایـان دورۀ عباسـیان بـازکاوی و پیوند 
آن را بـا سـازوکارهای امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر تحلیـل کـرد. ثواقـب و 
شـهیدانی (2016) در «کارکـرد نهاد حِسـبه در برقـراری امنیت اجتماعی شـهرها» 
بـا تأکیـد بـر دوگانـه  بـودن کارویژه هـای دینـی و اقتصـادی حسـبه ـ از نظـارت 
شـرعی و حفـظ اخلاقیـات تـا سـلامت معامـلات و عملکرد اصنـاف ـ نشـان دادند 
ترکیـب ایـن کارکردهـا بـه نظـم و امنیـت اجتماعـی شـهرها می انجامـد. کاوسـی 
(2016) در «حسـبه و نظـارت بـر حرفه هـای گوناگـون جامعه» حسـبه را بـه  مثابه 
سـاختاری دینـی در نظـام اداری حکومت هـای اسـلامی معرفـی کـرد کـه بـر ابعاد 
اقتصـادی، اجتماعـی، مذهبـی و بهداشـتی نظـارت دارد و بـا توجـه بـه ناتوانـی 
دولت هـا در کنتـرل همـۀ امـور، بخشـی از وظایـف بـه نهادهایـی همچون حسـبه 
واگـذار شـد؛ نهـادی کـه بـه  طـور تخصصی بـا توده هـای مـردم و طبقـات میانه و 
فرودسـت پیونـد نزدیـک داشـت. گراونـد و یگانـه (1395) در پژوهشـی بـا عنوان 
«حسـبه در حکومت هـای محلـی دوران فتـرت ایران» جایـگاه و کارکرد حسـبه را 
و  قیـود  از  و  کردنـد  بررسـی  فتـرت  دوره هـای  محلـیِ  حکومت هـای  بسـتر  در 
پویایی هـای نهـادی آن در خارج از دسـتگاه های مرکـزی پرده برداشـتند. فیاضی و 
دورۀ  در  محتسـبان  وظایـف  و  حسـبه  دیـوان  «بررسـی  در   (2021) همـکاران 
تیموریـان» بـا رویکـرد تاریخی ـ تفسـیری نشـان دادند بـا وجود اهتمـام به عدالت 
و نظـارت سـخت گیرانۀ محتسـبان، تخلفـات همچنـان رخ مـی داد و برخـی افراد با 
شـیوه های گوناگـون از قواعـد عـدول می کردنـد. خاکرنـد و قاسـم پور (2022) در 
پژوهشـی بـا عنـوان «مقایسـۀ اخـلاق حرفـه ای در متـون حسـبه (بـا تأکیـد بـر 
کتاب هـای شـیزری، ابن بسـام و ابن اخـوه)» دریافتنـد هرچنـد تعـداد حرفه هـای 
مـورد توجه حسـبه نگاران رشـد نسـبی داشـته، امـا تمرکز بـر توصیه هـای اخلاقی 
بـرای هـر شـغل بسـیار پررنگ تـر بـوده و ادبیـات اخـلاق حرفـه ای در ایـن دوره 
عنـوان  بـا  پژوهشـی  در   (2023) آریان فـر  اسـت.  یافتـه  چشـمگیری  پیشـرفت 
«بازتـاب دین مـداری پادشـاهان صفـوی در تحـولات نهـاد حسـبه» بـا تکیـه بـر 
منابـع تاریخـی و روش توصیفـی ـ تحلیلـی نشـان داد انجـام برخی وظایف حسـبه 
توسـط شـاهان صفـوی و واگـذاری گسـتردۀ کارکردهای آن بـه دیگـر نهادها ـ به 
خـلاف ادوار پیشـین ـ به محدود شـدن اختیـارات و تغییرات اساسـی در کارکرد این 
نهـاد در پایـان دوره انجامیده اسـت. وردی و ولی پور (2023) در پژوهشـی با عنوان 
«نهاد حسـبه، آموزش، سـلامت و امنیت در جوامع اسـلامی قـرون میانه» ضرورت 
حسـبه در تضمیـن سـلامت اجتماعـی و نظـارت بـر امـور بهداشـتی مشـاغل را 
برجسـته کردنـد و توضیـح دادنـد دولت هـای اسـلامی بـرای تثبیـت حکومـت و 
رقابـت بـا رقبـای خود بـا ایجـاد سـاختارهای آموزشـی و نهادهای نظارتـی، حقوق 
شـهروندان را پـاس می داشـتند؛ راهبردی که رضایـت عمومی و امنیـت اجتماعی ـ 
اقتصـادی را تقویـت و دوام قـدرت سیاسـی را تضمین می کـرد. در نهایت، جلالی و 
همـکاران (2025) در پژوهـش خـود با عنوان «تاریخچۀ نهاد حسـبه در فقه تشـیع 
و اهـل سـنت» بـا رویکـرد توصیفـی ـ تحلیلـی نشـان دادنـد در میان اهل سـنت، 
حسـبه عمدتـاً ذیـل اصـل امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر تعریـف و مجـری آن 
«محتسـب» شـناخته می شـود، در حالـی که فقهای شـیعه ایـن مفهوم را برخاسـته 
از سـنت ائمـه (ع) و در چارچـوب نظـام ولایـی تفسـیر می کننـد و حسـبه را شـامل 
تفاوت هـای  ایـن  می داننـد؛  ولی فقیـه  نظـارت  تحـت  اجرایـی  و  حکومتـی  امـور 
مفهومـی نشـان دهندۀ تمایزهـای بنیادیـن در نظام هـای فقهی دو مکتب اسـلامی 

در خصوص جایگاه نهادهای دینی ـ حکومتی و حدود اختیارات آن هاست.
در نتیجـه، بـا مـروری بـر پیشـینۀ پژوهـش موضـوع حاضـر می تـوان دریافـت که 
علی رغـم مطالعـات ارزشـمندی کـه در حـوزۀ نظـام حسـبه صـورت گرفته اسـت، 
Jalali et al., 2025; Khakrand & Ghasem�( ناکثـر پژوهش هـای پیشـی

 pour, 2022; Thaqeb & Shahidani, 2016; Bagheri & Sadeghi,
ـ  اخلاقـی  نظـارت  یـا  فقهـی  حوزه هـای  در  را  حسـبه  عمـده  بـه  طـور   )2014
اقتصـادی بررسـی کرده انـد. بـدون آنکه به نقش سـازندۀ آن در سـاماندهی کالبدی 
شـهرها بپردازنـد. از ایـن رو، پژوهـش حاضـر سـعی دارد به  طور مسـتقیم بـه رابطۀ 
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نظـام حسـبه با مدیریت و نگهداری شـهرهای تاریخـی ایران بپـردازد و نقش آن را 
رویکـردی  بـا  حاضـر  مقالـۀ  تحلیـل  کنـد.  پیشـامدرن  شـهری  سـاختارهای  در 
آییـن  و  حسـبه  نهـاد  بیـن  پیونـد  نخسـتین بار  مدل محور، بـرای  و  چندرشـته ای 
مدیریـت و سـلامت شـهرهای تاریخـی ایران تـا پایـان صفویـه را واکاوی می کند. 
ایـن پژوهـش از طریـق ارائـۀ  مـدل جامـع عملیـات حسـبه در قالب نظـام مدیریت 
شـهری، جای خالـی نـگاه جامع نگـر و تحلیلـی بـه حسـبه در مطالعـات شـهری و 

تاریخی ایران را تا حد زیادی پر می کند.

 مواد و روش‌ها
تحقیـق حاضـر با هـدف بررسـی ارتبـاط نهاد حسـبه و آییـن مدیریـت و نگهداری 
شـهرهای تاریخـی  در دورۀ اسـلامی ایـران تا پایـان دورۀ صفوی انجام می شـود و 
از نظـر ماهیـت و روش پژوهـش در زمرۀ تحقیقات توصیفی ـ تحلیلـی قرار دارد. در 
ایـن رویکـرد، پژوهشـگر بـا گـردآوری داده هـای مرتبـط بـا نهاد حسـبه و بررسـی 
سـاختارهای مدیریتـی و نگهـداری شـهرهای تاریخـی، بـه تحلیـل و تبییـن نقش 
ایـن نهـاد در سـاختارهای اداری و شـهری ایـران می پـردازد. بـه این منظـور، منابع 
مرتبـط بـا نهـاد حسـبه در دوره هـای مختلـف اسـلامی، به ویـژه تـا پایـان عصـر 
صفویـه جمـع آوری شـده و مـورد تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت. از منظـر هـدف، این 
پژوهـش کاربـردی محسـوب می شـود؛ چـرا که با بررسـی علمـی تجـارب تاریخی 
الگوهایـی  می توانـد  حسـبه،  نهـاد  مدیریتـی  آموزه هـای  و  مدل هـا  اسـتخراج  و 
ارزشـمند بـرای سیاسـت گذاری های امـروزی در حوزه سـلامت شـهری و مدیریت 
شـهرها فراهـم آورد. جمـع آوری داده هـا بـه روش کتابخانـه ای و اسـنادی صـورت 
گرفتـه، بـه  طـوری که محقـق بـا مطالعۀ منابـع، دسـته بندی مؤلفه ها و اسـتحصال 
شـاخص های نظـام حسـبه و نـگاه بـه سـلامت در شـهرها (بـر اسـاس کدهـای 
ارائه شـده در ایـن منابـع) بـه تحلیـل داده هـا پرداخته اسـت؛ تحلیلی که بر بررسـی 
منابـع معتبـر تاریخـی اسـتوار اسـت. بـه این ترتیـب، زمینـۀ ارائـۀ چارچوبـی جامع 
تبیین کننـدۀ  کـه  تاریخـی  شـهرهای  مدیریـت  در  حسـبه  نهـاد  عملکـرد  بـرای 
پدیده هـای مـورد مطالعـه (همچـون تحـولات نهـاد حسـبه و کارکردهـای آن در 

زمینۀ سلامت و مدیریت شهری) خواهد بود، می تواند فراهم شود.

 مبانی نظری
مفهوم‌شناسی حسبه

حسـبه ریشـه در واژۀ «حَسَـبَ» دارد و به معنای محاسـبه کردن و انتظار پاداش از 
خداونـد متعـال اسـت. در برخـی منابـع ایـن مفهوم بـه عنـوان مهـارت در مدیریت 
Ibn Manzur, 1988: 306; Mon�(  امـور و حسابرسـی تعریـف شـده اسـت

محققـان،  از  بسـیاری   .)tazeri, 1989: 403-404; Jawhari, 1989: 110
حسـبه را در اصطـلاح فقهـی بـه معنـای «امر بـه معـروف» در نظر گرفته انـد. این 
نهـاد بـه صورت یک سـازمان حکومتی در نظام اسـلامی تشـکیل و اداره می شـود. 
در ایـن زمینـه دیدگاه هـای متفاوتـی وجـود دارد، بـه طـوری کـه در تعابیـر فقهای 
اهـل سـنت و برخـی از فقهـای متأخـر امامیـه، ایـن اختلاف نظـر به بیشـترین حد 
خـود می رسـد. برخـی از عالمـان اهل سـنت، حسـبه را این گونـه تعریـف کرده اند: 
«امـر بـه معـروف وقتـی که تـرک آن ها آشـکار شـود و نهـی از منکـر هنگامی که 

.)Ibn Akhwah, 1981: 51( «انجام آن ها علنی شود

نظام حسبه و مدیریت شهرها در دوران اسلامی
نظـام حسـبه به عنوان یکـی از نهادهـای تاثیرگذار در تمدن اسـلامی، نقش کلیدی 
در مدیریـت سـلامت و رفـاه شـهری ایفا می کرد. ایـن نظام چارچـوب جامعی برای 
نظـارت بـر امـور شـهری، بازرگانـی، و بهداشـتی ارائه می داد. محتسـب بـه عنوان 
مسـئول اجرایـی ایـن نظام، وظایـف گسـترده ای در زمینـۀ حفظ سـلامت عمومی، 
کنتـرل کیفیـت مـواد غذایـی، نظـارت بـر اصنـاف، و تنظیـم فعالیت هـای بـازار به 

 .)Bagheri & Sadeghi, 2014: 84( عهده داشت
در تاریـخ اسـلام، حسـبه نقش هـا و کارکردهـای متنوعی داشـته اسـت. نخسـتین 
کسـی کـه دربارۀ حسـبه کتابی نگاشـت، حسـن بـن علی اطـروش، امـام زیدیه در 

شـمال ایـران بود. رسـالۀ کوتاه و مهـم او قدیمی ترین اثر مسـتقل در ایـن زمینه در 
 Fayyazi et( جهان اسـلام به شـمار می آید که در قرن سـوم هجری نوشـته شـد
al., 2021: 914(. در کتاب هـای فقهـی نیـز در بـاب حسـبه، ماهیـت آن چنیـن 
تعریـف شـده اسـت: «حسـبه بـه امـوری اطـلاق می شـود که تـرک آن هـا دارای 
پیامدهـای دینـی، اخـروی یا مرتبط با مصالح عمومی اسـت و لازم اسـت کسـی به 
انجـام آن هـا اقـدام کنـد، هرچنـد ممکـن اسـت بـرای او نیـز پـاداش یـا انگیـزۀ 
شـخصی وجود نداشـته باشـد». فقهـا تعاریف مختلفی برای حسـبه ارائـه کرده اند و 
 Jafari Langroudi, 1999:( شـرح مفصـل آن در منابـع فقهـی موجـود اسـت

.)646
نهـاد حسـبه چـون در قالـب سـاختارهای حکومتـی مطـرح بـوده، جایـگاه ویژه ای 
داشـته و بـه دلیـل ماهیت مذهبی و عرفـی اش ارتباط قابـل توجهی با سـایر نهادها 
برقـرار کـرده اسـت. در جامعۀ اسـلامی، امر بـه معروف و نهـی از منکر مسـئولیتی 
شـرعی اسـت کـه همـۀ مسـلمانان مسـئول اجـرای آن هسـتند و ابعاد گسـترده ای 
دارد. بـه بیـان دیگر، مسـئولیت اختیـاری این فریضه به عنوان سـتون های اساسـی 
مذهـب شـیعه در این دوره بیشـتر برجسـته شـده، هرچند بر اسـاس برخـی احادیث 
 Cook,( و نیـز سـاختار جامعـۀ اسـلامی، اجرای آن بـر همگان توصیه شـده اسـت
741 :2005(. بـه طـور کلـی، اسـاس حکومت در فقه اسـلامی، بر برقـراری نظم 

عمومی، رعایت مصالح عمومی و مشروعیت دولت و اختیارات آن استوار است.

وظایف نهاد حسبه
نهـاد حسـبه، بـه عنـوان یک نهـاد حکومتی یـا عمومـی غیردولتی در فقه اسـلامی 
کـه بـرای حفـظ تمامیـت بـازار و تسـهیل رقابـت ضرورتـی بـرای نظـام حقوقی و 
اقتصادی اسـلامی محسـوب می شـود ، وظایف گسـترده ای را به عهده داشـته است 
 Bagheri & Sadeghi,( کـه می تـوان آن هـا را به دو بخـش اصلی تقسـیم کـرد
96 :2014(. وظایـف عمومـی و غیررقابتـی آن، کـه ناظـر بـر اجـرای نیکی هـا و 
از  ممانعـت  همچـون  مـواردی  شـامل   ،(85 (همـان:  اسـت  بدی هـا  امحـای 
شـراب خواری و فحشـا، ترغیـب مـردم بـه اطاعـات دینـی، نظـارت بـر بهداشـت 
عمومـی شـهر ماننـد نظافـت حمام هـا و معابـر، نظـارت بـر مسـاجد و آیین هـای 
مذهبـی همچـون نماز جمعه و اذان و جلسـات قرآن، رسـیدگی به امـور ایتام، صغار 
و محجوریـن و نگهـداری از امـوال آنـان، نظـارت بـر بهداشـت حرفـه ای و حسـن 
انجـام کار اصناف و پیشـه وران مختلف (مانند پزشـکان، معلمان، عطـاران، قصابان، 
نانواهـا) بـرای جلوگیـری از تقلـب و کـم کاری و نظـارت بـر آمـوزش معلمـان، 
رسـیدگی بـه اختلافات جزئـی و اصلاح ذات البیـن، نظارت بر اهل ذمه، و رسـیدگی 
بـه تکدی گـری بـود )Shizari, 1981: 107-106(. وظایـف رقابتـی و اقتصادی 
نهـاد حسـبه که از مهم تریـن و رقابتی تریـن کارکردهای آن اسـت، عمدتـاً بر حفظ 
و نظـارت بـر بازار و دفاع از تمامیت آن متمرکز اسـت و شـامل جلوگیـری از احتکار 
کالا و طعـام بـه امید افزایـش قیمت و وادار کـردن محتکران به فـروش، نظارت بر 
صحـت اوزان، پیمانه هـا، ذرع و ترازوهـا بـرای جلوگیـری از کم فروشـی و اجحاف، 
کنتـرل قیمت هـا (تسـعیر) در بازارهـای غیررقابتـی، نظـارت بـر سـلامت و صحت 
پیمانه  هـا )Borujerdi, 2008: 318-319(، رسـیدگی بـه شـکایات و اسـتمداد 
مـردم، اطمینـان از سـلامت بـازار از حیـث اخـلاق حسـنه، نظـم عمومـی و عـدم 
امتـزاج حـلال و حـرام، و نظـارت بـر تعییـن جایـگاه و محـدوده اصنـاف در بـازار 
 Vardi & Valipour, 2023: 8; Bagheri & Sadeghi, 2014:( می شـود 
در  آن  وظایـف  و  یافتـه  گسـترش  خـود  هزار سـالۀ  تاریـخ  طـی  نهـاد  ایـن   .)84
دوره هایـی نظیـر صفویه بـه نهادهای دیگر (ماننـد علما و داروغه) واگـذار و محدود 
شـده، امـا همـواره بـه عنوان بـازوی عملـی و اجرایـی برای تسـهیل بـازار و حافظ 
حقـوق شـهروندی و امنیـت اجتماعـی نقـش ایفـا کـرده اسـت. همچنیـن، حسـبه 
قابلیـت ورود بـه هـر دو نوع بـازار رقابت پذیـر و غیررقابت پذیر را دارد، بـا این تفاوت 
کـه در بـازار رقابت پذیـر بـر منـع انحصـار و در نابـازار بـر قیمت گـذاری تمرکـز 
می کند )Bagheri & Sadeghi, 2014: 91; Shalabi, 1974: 180(. شـکل 
1، مجموعـه ای از وظایـف نهـاد حسـبه را از طریـق ترکیبی از منابع مختلف نشـان 

می دهد.
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شکل 1. مدل مفهومی وظایف نهاد حسبه 
)Hosseini Mashhadi & Kazemian, 2014; Mawardi, 1909; Shizari, 1981 ماخذ: نگارندگان براساس منابع(

می تـوان این گونـه جمع بنـدی کـرد کـه نهـاد حسـبه بـه عنـوان مرجـع مدیریـت 
شـهری پیش از تصویـب قانون بلدیه در ایران، دارای سـه مسـئولیت اصلی نظارتی 
بـوده اسـت: ابتـدا، کنترل و نظارت بر مسـائل دینـی و اخلاقی، از جملـه مراقبت بر 
فرهنـگ عمومـی، اجرای مناسـک مذهبـی، وضعیت مسـاجد و رفتارهـای اخلاقی 
مردم. سـپس، نظـارت بر موضوعـات اقتصادی و اجتماعی، شـامل کنتـرل اصناف، 
فعـالان اقتصـادی، بهداشـت عمومی، ساخت و سـاز شـهری و رفت و آمـد در معابر. 
در نهایـت، نظـارت بـر امـور قضایـی و امنیتـی نیـز بخشـی از وظایف ایـن نهاد به 

.)Hosseini Mashhadi & Kazemian, 2014: 36( شمار می رفته است

اختیارات محتسب طی تاریخ
در صـدر اسـلام، وظایـف حسـبه و نظـارت بـر بـازار و امـور عمومی شـهر از همان 
زمـان پیامبـر اکرم (ص) آغاز شـد. پیامبر (ص) خودشـان بـر بازارها نظارت داشـتند 
و افـراد خاصـی را بـرای ایـن منظـور می گماردنـد. در ایـن دوره ، نهـاد حسـبه بـه 
عنـوان یک تشـکیلات گسـترده و سـامان مند مطـرح شـد و مأموران و مسـئولانی 
به نـام محتسـب برگزیده شـدند. نخسـتین وظیفۀ محتسـب این اسـت کـه به گفتۀ 

 Ibn Akhwah, 1981:( خـود کار بنـدد و گفتـارش بـا کـردارش مخالـف نباشـد
14(. همچنیـن، محتسـب بایـد در کـردار و گفتارش خـدا و خشـنودی او را در نظر 
داشـته باشـد و دارای نیـت پـاک و بـدون ریـا و تظاهـر باشـد تـا ان شـاءاالله خداوند 
جامـۀ قبـول بـر عمـل او بپوشـاند (همـان). ابن اخـوه در آثار خـود به طـور مفصل 
دربـارۀ آمـوزش حقـوق اجتماعی صحبت می کند و ریشـۀ بسـیاری از ایـن حقوق را 
در قـرآن و احادیـث می دانـد. او تأکیـد می کنـد کـه بازرس یـا محتسـب باید فردی 
امانتـدار و درسـتکار باشـد کـه گفتـار و رفتـارش با هـم یکی باشـد. خداونـد نیز در 
قـرآن (سـورۀ بقـره، آیـه 44) کسـانی را کـه دیگـران را بـه نیکی دعـوت می کنند، 
امـا خودشـان آن را فرامـوش می کننـد نکوهـش کـرده اسـت. بنابرایـن، محتسـب 
بایـد فـردی پاک نفـس باشـد کـه وظیفـه دارد بر همـۀ مشـاغل و حرفه ها در شـهر 
Ibn Akh�(  نظـارت کنـد و  هنـگام حسـبت نرم گفتـار، گشـاده رو و خوش خو باشـد

wah, 1981: 16(. بـا توجـه بـه تحلیـل ابعـاد و شـاخص های نهاد حسـبه که در 
پژوهش هـای گوناگون و بر اسـاس چارچوب هـای فکری محققـان و نظریه پردازان 
بـا بررسـی منابـع معتبـر انجام شـده  اسـت، می توان ایـن عوامـل را در چهـار گروه 

کلی طبق شکل 2 طبقه بندی کرد.

شکل 2. ابعاد نهاد حسبه بر اساس طبقه‌بندی از منابع مطالعه‌شده 
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سلامت جسمانی و بهداشت عمومی (فیزیکی)
نظـام حسـبه به  عنـوان یکـی از ارکان نظارتی در شـهرهای اسـلامی، نقش حیاتی 
در نظـارت بـر نظافـت و بهداشـت محیط شـهری ایفـا می کـرد. آن ها بـر پاکیزگی 
خیابان هـا، بازارهـا، گرمابه هـا، مسـاجد و سـایر اماکـن عمومی نظـارت می کردند و 
محیـط  و  شـود  جمـع آوری  به درسـتی  زباله هـا  کـه  می کردنـد  حاصـل  اطمینـان 
شـهری از آلودگی هـای مختلـف مصـون بمانـد. همچنیـن، ایـن نهـاد بـر عملکرد 
مشـاغل پزشـکی مانند پزشـکان، کحالان (چشم پزشـکان)، جراحان، داروسـازان و 
دامپزشـکان نظارت داشـت و صلاحیت، مهـارت و اخلاق حرفه ای آن هـا را ارزیابی 
می کـرد. نظـارت بـر بیمارسـتان ها و تفکیـک بخش هـای مـردان و زنـان نیـز از 
دیگـر وظایـف محتسـبان بـود. ایـن اقدامـات نشـان دهندۀ درک پیشـرفتۀ جامعـۀ 
اسـلامی از اهمیـت بهداشـت عمومـی و نقش نظارتـی حکومت در تأمین سـلامت 

.)Vardi & Valipour, 2023( و امنیت شهروندان است
محتسـبان عـلاوه بـر نظافت و بهداشـت محیط شـهری، حفظ بهداشـت عمومی و 
ایمنـی مـواد غذایی مسـئولیت حفـظ جان مـردم و در نتیجه، سـلامت جسـمانی را 
نیـز بـه عهـده داشـتند. محتسـبان مسـئولیت نظـارت بـر کیفیـت و سـلامت مواد 
غذایـی از جملـه نـان، گوشـت، ماهی، حلوا، عسـل و روغـن را به عهده داشـتند و با 
در  بهداشـتی  اسـتانداردهای  رعایـت  از  بازارهـا،  و  مغازه هـا  از  منظـم  بازرسـی 
نگهـداری، حمل ونقـل و فـرآوری مـواد غذایـی اطمینـان حاصـل می کردنـد. در 
مـواردی کـه مـواد غذایـی آلـوده یـا فاسـد شناسـایی می شـد، محتسـبان اختیـار 
داشـتند فـروش را محـدود یـا متوقـف کننـد، حتـی بـا انتقـال فعالیت بـه فضاهای 
بازتـر ماننـد میدان هـای عمومـی. ایـن نظـارت دقیـق شـامل کنتـرل منابـع تهیۀ 
گوشـت، شـرایط ذبـح، روش هـای پخـت و اسـتفاده از ادویه جـات و روغن هـا نیـز 
می شـد. جریمـه، تعطیلـی موقـت یا دائمـی مغازه هـای متخلـف از جملـه ابزارهای 
 Ibn Akhwah, 1981;( تنبیهی محتسـبان بـرای تضمین سـلامت عمومی بـود
Sanson, 1967: 219; Jalali et al., 2025: 14; Khakrand & Ghase-

.)mpour, 2022: 86

سلامت اقتصادی (معیشتی)
نظـام حسـبه بـه عنـوان یـک نهـاد حقوقـی و اقتصـادی، ضرورتـی بـرای حفـظ 
تمامیـت بـازار و تسـهیل رقابـت در نظـام اسـلامی اسـت. ایـن نهـاد نخسـتین بار 
توسـط پیامبـر اکرم (ص) و سـپس امـام علـی (ع) برای سـاماندهی بـازار و تضمین 
سـلامت جریان داد و سـتد تأسـیس شـد و ایـن رونـد در دوران بعد نیـز ادامه یافت 
)Shaykh Hurr al-Amili, 1983: 209 , 283(. اندیشـمندان اسـلامی از ابعاد 
حقوقـی و اقتصـادی بـه بررسـی جایـگاه حسـبه پرداخته انـد و بـر اهمیـت نقـش 
اجرایـی و نظارتـی آن در جامعه اسـلامی تأکیـد کرده اند. در آغاز، وظایف محتسـب 
محـدود بـه نظـارت بـر امـور بـازار بـود، امـا به تدریـج دامنـۀ مسـئولیت های او 
گسـترش یافـت؛ تـا جایـی کـه پیشـگیری از تخلفـات فـردی و اجتماعـی، کنترل 
بهداشـت عمومـی و حتی مراقبت بر شـیوۀ برگـزاری نمازهای جمعـه و جماعت نیز 
مهم تریـن   .)Bagheri & Sadeghi, 2014: 84( شـد  گذاشـته  او  عهـدۀ  بـر 
کارکـرد ناظرانه حسـبه در عرصـۀ رقابت، حفظ و نظـارت بر بازار و دفـاع از تمامیت 
آن، حمایـت از سـاختار منصفانـه بـازار و جلوگیـری از برتـری غیرمنصفانـه یا تقلب 

 .)Ibid: 86( بود
محتسـب مسـئول بـود تا مانـع اجحاف فروشـندگان بر خریداران شـود، بـا تقلب در 
تولیـد و توزیـع کالا مقابلـه کنـد، معیارهـای اندازه گیـری کالا را تنظیـم کنـد و بـه 
طـور کلـی نظـم و عدالـت را در معامـلات پـاس بـدارد. عـلاوه بـر این، نظـارت بر 
رعایـت اصـول و آداب تجـارت اسـلامی نیـز از جملـه وظایـف اصلـی محتسـب 
محسـوب می شـد؛ تـا جایـی کـه  بایـد اطمینـان حاصل کنـد افـراد از پنهان سـازی 
عیـوب کالا، سـوگند بی مـورد در معامـلات، احتـکار و ربـا، و ورود غیرمنصفانـه در 
معامـلات خـودداری می کننـد )Ibn Akhwah, 1981: 51( تا اعتمـاد عمومی و 
سـلامت اقتصـادی جامعـه تضمین شـود. در فقـه اسـلامی، اگرچه اصل بـر آزادی 
بـازار و برخـورداری طرفیـن از اختیـار کامـل در مبـادلات اسـت، اما این بـه معنای 
رهاسـازی بـازار نبـوده و نظام حسـبه به عنـوان بـازوی اجرایی، مسـئول نظارت بر 
سـلامت بـازار و تضمیـن عدالـت اقتصـادی بـود. نحـوۀ اعمـال ایـن نظـارت نیـز 

بـا  حسـبه  نهـاد  رقابت پذیـر،  بازارهـای  در  بـود:  متغیـر  بـازار  نـوع  بـا  متناسـب 
سیاسـت گذاری های ضـد انحصـار و اجـرای قواعـد رقابـت فعـال بـود، در حالی که 
تنظیـم  و  قیمت گـذاری  جنبـۀ  بیشـتر  حسـبه  نقـش  رقابت ناپذیـر،  بازارهـای  در 
مقـررات بخشـی داشـت، چـرا کـه در ایـن بازارهـا تـوان رقابـت توسـط بخـش 
خصوصـی وجود نـدارد. در نهایت، هدف اصلی حسـبه پاسـداری از حقوق اقتصادی 
 Khakrand &( مـردم و تضمیـن سـلامت و عدالـت اقتصـادی کل جامعـه بـود
 Ghasempour, 2022: 78; Bagheri & Sadeghi, 2014: 90; Fayyazi

.)et al., 2021: 916

سلامت اخلاقی و اجتماعی (روانی)
کارکـرد نهاد حسـبه در جهان اسـلام محـدود به حـوزۀ اقتصادی نبـوده، بلکه دامنۀ 
 Arianfar, 2023: 6;( وسـیعی از ابعـاد اخلاقـی و اجتماعی را نیـز در بر می گیـرد
Ibn Akhwah, 1981: 9-11(. ایـن نهـاد بـا تکیـه بـر اصـل اساسـی «امـر به 
شـمرده  اسـلامی  شـریعت  مهـم  پایه هـای  از  یکـی  منکـر»،  از  نهـی  و  معـروف 
مفهـوم   .);Jowkar, 2008: 29 Vardi & Valipour, 2023: 9( می شـود 
حسـبه بـه عنوان یک وظیفۀ شـخصی مسـلمانان، در آیات قرآنی ماننـد آیه 3:110 
و 9:71 تأکیـد شـده و شـامل اصـلاح اشـتباهات ارتکابـی توسـط سـایر مؤمنـان 
می شـد. از آنجـا کـه سـلامت یکـی از نیازهای اساسـی سـاکنان شـهرها به شـمار 
می آیـد )Seyvani Amirkhiz & Imani Shamloo, 2024: 84(، رویکـرد 
سـلامت محور نهـاد حسـبه هـم باعـث ایجـاد حـس مسـئولیت جمعـی در جامعه و 
مشـارکت فعال شـهروندان در حفظ نظم و سـلامت شـهری می شـد. محتسـب به 
عنـوان مجـری اصلـی حسـبه، مسـئولیت اجرایـی ایـن اصـل را در عرصه هـای 
مختلـف اجتماعـی بـه عهـده داشـته و هـدف وی، تضمیـن رعایـت آداب دینـی، 
تقویـت فضائـل اخلاقـی و پیشـگیری از آسـیب های اجتماعـی بوده اسـت. وظایف 
حوزه هـای  بـه  بـازار  بـر  صـرف  نظـارت  از  و  یافتـه  توسـعه  زمـان  گـذر  در  او 

.)Jowkar, 2008; Fayyazi et al., 2021( گسترده تری کشیده شده است
در جنبـۀ سـلامت اخلاقـی و اجتماعـی جامعه، وظایف محتسـب جلوگیـری از بروز 
بزهـکاری و فسـادهای اجتماعـی مانند باده گسـاری، فسـق، فجور، قمار و فحشـا را 
شـامل می شـد. عـلاوه بـر ایـن، مسـئولیت هایی در خصـوص ارتقـای بهداشـت 
عمومـی، مراقبـت از پاکیزگی بـازار، کیفیت مواد غذایی و سـلامت فعالیت مشـاغل 
مختلـف ماننـد قصابان، نانوایان، پزشـکان و داروسـازان بر عهده او قـرار می گرفت. 
محتسـب همچنیـن بـر نحـوۀ برگـزاری مناسـک مذهبـی هماننـد نمـاز جمعـه و 
جماعـت، اذان و امـور دینـی و فرهنگـی از جملـه فعالیت واعظـان و معلمان نظارت 
داشـت. در نهایـت، غایـت نظام حسـبه، پاسـداری از حقـوق شـهروندان، حفظ نظم 
عمومـی و امنیـت اجتماعـی بوده اسـت. ایـن نهاد بـا مراقبت مـداوم بـر رفتارهای 
فـردی و جمعـی و نیز رعایـت اصول اخلاقـی و حرفه ای در بازار و سـاحت عمومی، 
سـازد.  فراهـم  مسـلمانان  زیسـت  بـرای  مطلـوب  و  سـالم  محیطـی  می کوشـید 
بنابرایـن، حسـبه نهـادی بـود کـه فقط بـه امور اقتصـادی اکتفـا نمی کـرد و تمامی 
جوانـب زندگـی اجتماعـی، اخلاقـی و فرهنگـی جامعـه را زیـر پوشـش نظـارت و 
حمایـت خـود قـرار داده بـود تا جامعـه ای مطابـق ارزش های اسـلامی تحقـق یابد 

.)Vardi & Valipour, 2023: 10; Bagheri & Sadeghi, 2014: 84(

امنیت شهری
نظـام حسـبه بـه عنوان یکـی از نهادهـای مهم اجتماعـی در جوامع اسـلامی، نقش 
گسـترده ای در حفـظ امنیـت و نظـم عمومـی ایفـا می کـرد. محتسـب، بـه عنـوان 
مسـئول اجرایـی، بـر تمام ابعاد زندگی شـهری نظارت داشـت. هدف اصلی حسـبه، 
برقـرار نگه داشـتن نظـم اجتماعی، حفاظت از سـلامت اخلاقی جامعه و پیشـگیری 
از بـروز هرگونـه ناهنجـاری بـود. این نظـارت، به ویـژه در اماکن عمومـی همچون 
بازارهـا و معابـر، موجـب می شـد فضـای شـهری مطابـق بـا اصـول اسـلامی و در 
محیطـی ایمـن و منظـم باقـی بماند. سیسـتم حسـبه شـامل چهـار عنصر اساسـی 
بـود: المحتسـب (مقـام مسـئول)، المحتسـب علیـه (متخلـف)، المحتسـب فیـه 
(موضـوع نظـارت)، و احتسـاب (فرآینـد نظـارت). ایـن سـاختار چهارگانـه امـکان 
پوشـش جامـع و سیسـتماتیک تمامـی جنبه های زندگی شـهری را فراهـم می کرد. 



JUEP.net

Urban Economics and Planning          	 Vol 6(4), 2026217
Seyvani Amirkhiz H. et al.

حسـبه مجموعـه ای از مسـئولیت های کلیـدی بـه عهـده داشـت؛ از جملـه مقابله با 
کسـانی کـه نظـم عمومـی را بـه هـم می زدنـد یـا موجـب مزاحمـت می شـدند 
 Karimi & Bozorgmehr, 2013: 137; Thaqeb & Shahidani,(

.)2016: 100; Vardi & Valipour, 2023: 8
مقابلـه بـا رفتارهـای ناهنجـار و فسـاد اخلاقـی، ماننـد باده گسـاری، قماربـازی و 
فحشـا، کـه سـبب سـلب آرامـش شـهر می شـد، نیـز بخشـی از ایـن وظایـف بود. 
و  مسـاجد  بازارهـا،  بـه  مسـلح  افـراد  ورود  از  بـود  موظـف  محتسـب  همچنیـن، 
مکان هـای عمومـی جلوگیـری کند تـا امنیـت جمعی جامعه حفظ شـود. عـلاوه بر 
ایـن، نظـارت بـر وضعیت راه هـا و سـاختمان ها نیز در حـوزۀ وظایف محتسـب قرار 
داشـت؛ بـه گونـه ای کـه وی می توانسـت دربـارۀ محـل کسـب، سـاخت بالکـن یا 
حتـی تخریـب بناهـای ناایمـن تصمیم گیـری کنـد و در بهسـازی زیرسـاخت های 

شـهری، همچـون راه هـا و بازارهـا مشـارکت کنـد. حـوزۀ حمل و نقـل نیز از چشـم 
حسـبه دور نمی مانـد و اگرچـه منابـع به جزئیـات ایمنـی در این بخش کمتر اشـاره 
کرده انـد، امـا همیـن کـه حمل و نقـل بخشـی از مسـئولیت حسـبه قـرار گرفتـه، 
نشـان دهندۀ نقـش ایـن نهـاد در حفـظ سـلامت و امنیـت جابه جایـی شـهری و 
بین شـهری و حمایـت از حقـوق شـهروندان اسـت. مجمـوع ایـن وظایـف سـبب 
می شـد نظام حسـبه نقشـی کلیـدی در پویایـی امنیـت اجتماعی و ارتقای سـلامت 
 Hosseini Mashhadi & Kazemian, 2014: 30;( کنـد  ایفـا  عمومـی 
Jowkar, 2008: 41; Karimi & Bozorgmehr, 2013: 154(. بـر اسـاس 
یافته هـای پژوهـش حاضـر، شـاخص های سـلامت شـهری در رویکـرد حسـبه را 

ذیل ابعاد چهارگانه می توان طبق جدول 1 دسته بندی کرد.

جدول 1. شاخص‌های نگاه به سلامت در شهرها بر اساس نهاد حسبه

شاخص هاابعاد سلامت شهری

کیفیت و ایمنی مواد غذایی، بهداشت اماکن عمومی، بهداشت آب و فاضلاب، نظارت بر مشاغل پزشکی، نظارت بر بیمارستان هاسلامت جسمانی و بهداشت عمومی

قیمت گذاری عادلانه، اصلاح اوزان و مقادیر، جلوگیری از تقلب و کلاهبرداری، کنترل کیفیت کالاها، مبارزه با رباخواری، حمایت از کسبه و اصنافسلامت اقتصادی (معیشتی)

امر به معروف و نهی از منکر، جلوگیری از منکرات، نظارت بر رفتار عمومی، نظارت بر اماکن مذهبی، نظارت بر آموزش و معلمان، رسیدگی به امور سلامت اخلاقی و اجتماعی (روانی)
اقلیت های دینی، نظارت بر مراسم تدفین، آموزش مبتنی بر عبرت آموزی

امنیت شهری 
حفظ نظم عمومی، امنیت جاده ها و ساختمان ها، جلوگیری از مزاحمت های عمومی، نظارت بر حمل و نقل(پایداری و آرامش)

 یافته‌ها و بحث و تحلیل
در مجمـوع، نهـاد حسـبه در تمدن اسـلامی، تجلـی گاه رویکردی جامع به سـلامت 
شـهری بـود که نـه تنها بـه ابعـاد فیزیکی و اقتصـادی، بلکـه به سـلامت اخلاقی، 
اجتماعـی و امنیـت روانـی جامعـه نیز توجه ویـژه ای داشـت. این مدل با شناسـایی 
شـاخص های عینـی، چگونگـی تجلـی مفهوم سـلامت شـهری در سـاختار تمدنی 

ایـران را از دیـدگاه اسـلامی تبییـن می کند. دسـتاورد اصلـی پژوهش حاضـر، ارائۀ 
یـک مـدل مفهومـی از مشـارکت نهـاد حسـبه در سـلامت شـهری تاریخـی ایران 
اسـت. شـکل 3 کـه این مـدل را نشـان می دهد، بـا تمرکز بر سـلامت جسـمانی و 
بهداشـت عمومـی، سـلامت اقتصـادی، سـلامت اخلاقـی و اجتماعـی و امنیـت 

شهری تبیین شده است.

شکل 3. مدل مفهومی پژوهش )نظام حسبه و نگاه به سلامت در شهرها بر اساس کدهای ارائه‌شده(
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یافته هـای ایـن تحقیـق نشـان می دهـد حسـبه، بـه مثابـه نهـادی فراتـر از نظارت 
اقتصـادی، شـالوده ای برای حفظ نظم، سـلامت و امنیت جامع شـهرهای اسـلامی 
بـوده و بـا پوشـش هم زمـان چندبعـدی، سـاختار مدیریـت شـهری را سـامان داده 
اسـت. در بعُد سـلامت جسـمانی و بهداشـت عمومی، نظام حسبه نقشـی کلیدی در 
تضمیـن پاکیزگـی اماکـن عمومـی، مدیریت صحیـح آب و فاضلاب، سـلامت مواد 
غذایـی و ارتقای اسـتانداردهای بهداشـتی ایفا می کرد. نظارت بر مشـاغل پزشـکی 
و بیمارسـتان ها، تضمیـن سـلامت مـواد غذایی و برخـورد با متخلفان، نشـان دهندۀ 
عمـق مشـارکت محتسـبان در تعالـی سـلامت عمومـی و توجه به جان شـهروندان 
بـوده اسـت. ایـن اقدامـات نـه تنهـا سـلامت جسـمانی جامعـه را ارتقـا  داد، بلکـه 

معیاری برای پیشرفت اجتماعی جوامع اسلامی محسوب  می شود. 
در حـوزۀ سـلامت اقتصـادی، حسـبه بـال نظـام اجرایـی و نظارتـی بازار محسـوب 
می شـد؛ عملکـرد آن در تثبیـت قیمت های عادلانه، اصـلاح اوزان و مقادیـر، مقابله 
بـا کلاهبـرداری و ربـا و حمایـت از اصنـاف، محیطـی مبتنـی بر انصاف و سـلامت 
اقتصـادی را فراهـم می سـاخت. رویکـرد فعـال محتسـبان در حمایـت از حقـوق 
معامله گـران و مصرف کننـدگان، عدالـت اقتصـادی و اعتمـاد عمومـی را تقویـت 
می کـرد. ارزیابـی دقیـق شـرایط بـازار و تطبیـق ابزارهـای نظارتـی حسـبه بـا نوع 
بـازار (رقابت پذیـر یـا غیررقابت پذیـر)، ایـن نهـاد را بـه موتـور محرکـه سـاماندهی 
اقتصادی شـهرها بدل سـاخت. در بعد سـلامت اخلاقـی و اجتماعی، حسـبه ضامن 
اجـرای امـر به معـروف و نهی از منکر، پیشـگیری از آسـیب های اجتماعـی، نظارت 

بر مناسک مذهبی و مراقبت از رفتارهای عمومی بود. 
رویکـرد نظارتی و آموزشـی ایـن نهاد، علاوه بر ارتقای بهداشـت و سـلامت روانی، 
انسـجام اجتماعـی و فرهنگـی جوامـع اسـلامی را افزایـش مـی داد و پاسـداری از 
حقـوق دینـی و فرهنگـی شـهروندان را در دسـتور کار خـود داشـت. سـرانجام در 
بخـش امنیت شـهری، سـاختار سـازمانی حسـبه با پوشـش پیامدهای نظـم، امنیت 
جاده هـا، سـاختمان ها و مقابلـه بـا مزاحمت هـای عمومـی، پایـداری و امنیت بسـتر 
زیسـت شـهری را تضمیـن می کـرد. ایـن مـدل، مشـارکت فعـال حسـبه در حفـظ 
آرامـش و پیشـگیری از ناهنجـاری را نشـان داده و بـر نقـش بی بدیـل ایـن نهاد در 

مدیریت و نگهداری یکپارچۀ شهرهای اسلامی تأکید می کند.
پژوهـش حاضـر بـا محدودیت هایـی نیـز مواجـه بـود. از جملـۀ ایـن محدودیت ها، 
نبـود مطالعـات تطبیقـی کافی با سـایر سـنت های حکمرانـی تاریخی جهان اسـلام 
باشـد.  مؤثـر  حسـبه  نقـش  تحلیـل  غنـای  در  می توانـد  کـه  تمدن هـا  دیگـر  یـا 
همچنیـن، فقـدان داده هـای جزئـی دربـارۀ تعامـل عملی حسـبه و سـایر نهادهای 
شـهری، امـکان فهـم دقیق تر از سـازوکارهای اجرایـی و تأثیر اجتماعی حسـبه را تا 
حـدی محـدود کـرده اسـت. بـا توجـه بـه محدودیت هـای یادشـده، پژوهش هـای 
آتـی می تواننـد عـلاوه بـر واکاوی عمیق تـر کارکردهـا و تحـولات نهـاد حسـبه در 
دوره هـای پسـاصفوی یا مقایسـه تطبیقـی آن با سـاختارهای مشـابه در پهنۀ تمدن 
اسـلامی، بـه مطالعـۀ آثـار ملموس حسـبه بر کیفیـت حیات شـهری (نظیـر امنیت 
غذایـی، بهداشـت عمومـی یـا رضایـت شـهروندی) بپردازنـد. همچنیـن، توصیـه 
می شـود پژوهشـگران با رویکـرد میان رشـته ای و با اسـتفاده از روش های اسـنادی 
و میدانـی، نقـش نهادهای مـدرن نظارت شـهری را ذیل آموزه های تاریخی حسـبه 
مـورد بررسـی قـرار دهند تا از ایـن رهگذر، الگویـی تلفیقی و کارآمد بـرای مدیریت 
و صیانـت از بافت هـای تاریخـی شـهرهای ایـران و ارتقـای سـلامت شـهری ارائه 

شود.

 نتیجه‌گیری
نهـاد حسـبه در اوایـل دورۀ صفوی، کارکـردی فراتـر از یک نهاد  دینی داشـت و به 
عنـوان بـازوی اجرایـی حکومـت در تنظیـم امـور جامعه عمـل می کرد. ایـن نهاد با 
در اختیـار داشـتن اختیـارات گسـترده، نقـش محـوری در پیونـد میان حـوزۀ دین و 
حکمرانـی ایفـا می کـرد. حـوزۀ عمـل حسـبه طیـف وسـیعی از شـئون اجتماعی را 

شـامل می شـد کـه مهم تریـن آن ها نظارت بـر نظام بـازار و اصناف، کنتـرل کیفیت 
کالاهـا، صحـت اوزان و مقابلـه بـا گران فروشـی بود. در بعد بهداشـتی، محتسـبان 
و  نانوایی هـا  حمام هـا،  ماننـد  عمومـی  اماکـن  در  بهداشـتی  موازیـن  رعایـت  بـر 
قصابی هـا نظـارت داشـتند. همچنیـن، ایـن نهـاد مسـئولیت حفـظ نظـم اخلاقی و 
اجـرای احـکام شـرعی در عرصـۀ عمومـی را بـه عهـده داشـت. انتقـال تدریجـی 
اختیـارات بـه نهادهـای تخصصی تر ماننـد داروغه در امـور انتظامی و شیخ الاسـلام 
در امـور شـرعی، باعـث تضعیف تدریجی جایگاه حسـبه شـد. این فراینـد در نهایت 
بـه تفکیـک وظایـف حکومتـی و دینـی انجامیـد و ماهیـت یکپارچۀ نهاد حسـبه را 

دگرگون ساخت. 
نـگاه به سـلامت در شـهرها از دیدگاه حسـبه، یـک رویکرد جامـع و کل نگر بود که 
بـر پایـۀ رضایتمنـدی مـردم، نظـم اجتماعـی و دوام حکومـت اسـتوار بـود. نظـام 
حسـبه نمونـه ای از مدیریـت جامـع سـلامت و رفـاه شـهری در تمـدن اسـلامی 
محسـوب می شـود کـه بـر مبانـی دینـی، سـاختار اداری، مشـارکت اجتماعـی و 
نظـام،  ایـن  می دهـد  نشـان  تحقیقـات  بـود.  اسـتوار  مؤثـر  عملـی  روش هـای 
مکانیسـم های مفصلـی بـرای حفـظ بهداشـت و ایمنـی غـذا اعمـال می کـرد کـه 
نشـان دهندۀ تمدنـی فراتـر از زمـان خـود بـود. ایـن نظـام نشـان می دهـد بیش از 
هفـت قـرن پیـش، جوامع اسـلامی دارای درک نسـبتاً مناسـبی از اهمیت سـلامت 

عمومی، کنترل کیفیت مواد غذایی، و مدیریت محیط شهری بودند. 
بـر پایـۀ یافته هـای ایـن پژوهـش، نهـاد حسـبه در ایـران تـا پایـان دورۀ صفویـه 
از  آن  کارکردهـای  و  داشـته  شـهری  مدیریـت  نظـام  در  چندبعـدی  جایگاهـی 
حوزه هـای سـلامت جسـمانی و بهداشـت عمومـی تـا ابعـاد اخلاقـی، اجتماعـی، 
اقتصـادی و امنیـت شـهری را در بـر می گرفـت. عملکـرد حسـبه نه فقـط در قالب 
ضمانت هـای  تضمین کننـدۀ  اجرایـی،  بـازوی  منزلـۀ  بـه  بلکـه  فقهـی،  نظـارت 
سـلامت، عدالت و نظم در سـاختارهای شـهری تاریخـی بود. تحلیل اسـناد موجود 
نشـان می دهـد ایـن نهـاد بـه شـیوه ای انعطاف پذیـر در گـذر زمـان متناسـب بـا 
تحـولات حکمرانـی و نیازهـای جامعـه، نقـش خـود را بازتعریـف کـرده اسـت؛ بـا 
این حـال، در عصـر صفـوی با تمرکـز وظایف مذهبی و سیاسـی در نهادهـای دیگر، 
حسـبه به تدریـج بخشـی از صلاحیت ها و تأثیرگـذاری اجتماعی خود را از دسـت داد 
و کارکـرد آن محدود شـد. ایـن کاهش اختیـارات، در عین آنکه به تخصصی  شـدن 
برخـی امـور انجامیـد، زمینـۀ تضعیـف پیونـد میـان نظـارت اجتماعـی، بهداشـت 

شهری و سلامت اخلاقی را فراهم کرد.
دسـتاورد نهایـی ایـن پژوهـش، ارائۀ یـک مـدل مفهومـی چهاربعدی از مشـارکت 
اسـتخراج  بـا  مـدل  ایـن  اسـت.  ایـران  تاریخـی  شـهری  سـلامت  در  حسـبه 
شـاخص های عینـی، نحـوۀ تبلور مفهوم سـلامت شـهری در بافت تمدنـی ایران را 
از منظـر اسـلامی بازنمایـی می کنـد و می تواند بسـتر مناسـبی برای بازاندیشـی در 
سیاسـت گذاری های معاصـر حـوزۀ مدیریـت بافت های تاریخی و سـلامت شـهرها 
فراهـم سـازد. مـدل چهارگانـۀ استخراج شـده از ایـن نظـام می توانـد الهام بخـش 
رویکردهـای مـدرن مدیریت سـلامت شـهری باشـد، زیـرا تلفیـق منحصر به فردی 
از انگیزه هـای معنـوی، سـاختارهای نهـادی، مشـارکت اجتماعـی، و اقدامات عملی 
ارائـه می دهـد. درس هـای آموخته شـده از تجربـۀ تاریخـی نظـام حسـبه نشـان 
و  جامـع  رویکـردی  مسـتلزم  شـهری  سـلامت  مدیریـت  در  می دهـد  موفقیـت 
چندبعُـدی اسـت کـه تمامی جنبه هـای فرهنگـی، اجتماعـی، اداری، و عملـی را در 
نظـر بگیـرد. مقالۀ حاضـر با عبـور از رویکردهای تک سـاحتی به نهاد حسـبه، آن را 
بـه  عنوان الگویـی پیشـاتجدد بـرای حکمرانی شـهری یکپارچه بازتعریـف می کند. 
ایـن تحقیـق نه تنهـا پیوندهـای پنهـان بیـن فقـه اسـلامی و مهندسـی شـهری را 
آشـکار می سـازد، بلکـه با ارائۀ مـدل عملیاتـیِ مبتنی بـر تجربۀ تاریخـی، چارچوبی 
بـرای بازخوانـی شـهرهای ایرانـی ـ اسـلامی در دورۀ معاصـر ارائه می دهـد. چنین 
رویکـردی، هـم بـرای مورخـان تمـدن اسـلامی و هـم بـرای طراحـان نظام هـای 

مدیریت شهری پایدار، راهگشاست.
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 مشارکت نویسندگان
نویسـندۀ اول مسـئولیت تدویـن مقالـه، نویسـندۀ دوم هدایـت پژوهـش و اصـلاح 
محتـوا، و نویسـندۀ سـوم نظـارت و بازبینـی پژوهـش را بـه عهـده داشـته اند. ایـن 
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was confirmed by experts in urban planning, physical design, and crisis 
management. Reliability was assessed using Cronbach’s alpha, composite 
reliability (CR), and average variance extracted (AVE). Data analysis was 
performed in SmartPLS in two stages: validation of the measurement 
model (CFA, AVE, CR, HTMT) and evaluation of the structural model (path 
coefficients, R², Q², f², and overall goodness-of-fit indices).	
The qualitative phase aimed to complement and validate the question-
naire findings through field investigation. This included direct observa-
tion, on-site documentation, and analytical photography of the three 
phases of Ekbatan. The collected images captured actual conditions of 
physical and environmental elements such as block density, building 
orientation, emergency access routes, open spaces, and stairways. Quali-
tative analysis, conducted through an interpretive approach focusing on 
architectural and urban design criteria, was used to identify the strengths 
and weaknesses of the complex in relation to residential resilience. The in-
tegration of quantitative and qualitative data ensured that technical and 
physical indicators were assessed not only through residents’ perceptions 
but also through tangible field evidence, thereby enhancing the validity 
and comprehensiveness of the results.

Findings
The structural equation modeling revealed that both physical structures 
and environmental quality exert a direct and positive effect on residential 
resilience. Residential resilience, in turn, plays a key mediating role in re-
ducing the human consequences of crises. Path coefficients and model 
fit indices were statistically significant and acceptable. Key elements with 
the highest impact included spatial configuration, emergency accessibil-
ity, infrastructure quality, environmental comfort, safety and perceived 
security, as well as the availability of active public spaces. A comparative 
analysis across the three phases of Ekbatan revealed that phases with 
more open designs, more organized street networks, and higher environ-

mental quality exhibited greater resilience. In contrast, phases character-
ized by higher density, weaker emergency services, or spatial blockages 
showed greater vulnerability in crisis scenarios. These findings align with 
domestic research—such as Maghdesi et al. (2024) highlighting the role 
of biophilic design in enhancing resilience in Tehran International Tower, 
and Habibzadeh (2025) emphasizing the effects of physical deterioration 
and street width on neighborhood resilience in Urmia—as well as interna-
tional studies, including Ghaffarian et al. (2025) in Istanbul and Mulligan 
et al. (2022) on green and adaptive infrastructures, thereby reinforcing the 
global relevance of the present results.

Conclusion
This research demonstrates that enhancing residential resilience in 
high-density urban contexts requires simultaneous attention to physical, 
environmental, and social dimensions. Functional physical elements can 
mitigate the human impacts of crises only when accompanied by appro-
priate environmental quality. Based on the findings, four key strategies 
are recommended for strengthening residential resilience in Ekbatan and 
similar dense housing developments: (1) upgrading infrastructure and re-
designing street hierarchies to improve emergency access and modernize 
essential facilities; (2) improving environmental quality through the de-
velopment of active public spaces, safe lighting, and better maintenance 
services; (3) implementing soft interventions such as resident training, 
strengthening informal social networks, and fostering a stronger sense 
of place; and (4) revising the physical patterns of high-rise residential 
complexes with an emphasis on spatial resilience principles. The novelty 
of this research lies in the integration of quantitative structural modeling 
with qualitative field evidence, as well as in the comparative analysis of 
the different phases of Ekbatan, providing a localized and practical frame-
work for assessing residential resilience in dense Iranian urban fabrics.
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Introduction 
Recent studies suggest that residential environments with favorable perceptual and aesthetic 
qualities can enhance residents’ psychological resilience during emergencies, strengthen social 
cohesion, and thereby facilitate participatory, caring, and supportive actions in the face of crises 
(Al Humaiqani et al., 2022). Accordingly, a simultaneous examination of physical structures and 
environmental quality is essential, not only from a functional perspective but also from the view-
point of combined resilience. Focusing solely on structural resistance without considering the liv-
ing and psychological conditions of residents cannot fully explain the performance of residential 
areas during crises. Settlements designed through systematic and foresighted approaches possess 
internal capacities to absorb, contain, and reorganize in response to environmental and social dis-
ruptions. These capacities manifest in risk-adaptive architectural patterns, multifunctional open 
spaces, logical access networks, and the enhancement of neighborhood attachment and cohesion. 
Among Iranian residential complexes, Ekbatan Town in Tehran—one of the most prominent mod-
ernist high-density developments—provides a suitable context for an empirical investigation of 
these concepts. Its diverse block structures, inter-building open spaces, organized street layout, 
and relatively stable environmental qualities make it a compelling case for exploring the linkage 
between physical design, environmental quality, and residential resilience. The main research ques-
tion is therefore how and to what extent physical structures and ecological quality in large-scale 
urban housing complexes such as Ekbatan influence the enhancement of residential resilience and 
the reduction of human consequences of crises.

Materials and Methods
This study employed a mixed-methods design, comprising both quantitative and qualitative com-
ponents. In the quantitative phase, structural equation modeling (SEM) with a partial least squares 
approach (PLS-SEM) was employed. The statistical population comprised all residents of Ekbatan 
Town, with an estimated population of 51,245. Using Cochran’s formula and a 95% confidence level, 
a sample size of 383 residents was determined. Stratified random sampling proportional to the 
population of the three phases of the complex was used to ensure balanced representation. Data 
were collected through a structured, researcher-designed questionnaire whose content validity 
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تحلیل نقش ساختارهای کالبدی و کیفیت محیطی در ارتقای تاب‌آوری سکونتی با 
هدف کاهش پیامدهای انسانی بحران‌ها؛ مطالعۀ موردی: شهرک اکباتان تهران

مقدمه
پژوهش هـای نویـن در حـوزۀ برنامه ریـزی شـهری و مدیریـت بحران نشـان داده انـد محیط های مسـکونی با 
کیفیـت ادراکـی، عملکـردی و زیباشـناختی مطلـوب، ضمن افزایش آسـتانۀ تحمل روانی سـاکنان در شـرایط 
اضطـراری، انسـجام اجتماعـی را تقویـت می کننـد و از طریـق شـکل دهی شـبکه های حمایتـی و کنش هـای 
هم زمـان  بررسـی  این اسـاس،  بـر  می سـازند.  فراهـم  را  انسـانی  خسـار ت های  کاهـش  زمینـۀ  مشـارکتی، 
سـاختارهای کالبـدی و کیفیـت محیطـی سـکونتگاه ها نه تنهـا از منظـر کارکردی، بلکـه از دیـدگاه تاب آوری 
ترکیبـی ضـرورت دارد؛ زیـرا تمرکـز صـرف بـر مقاومـت سـازه ای بـدون توجـه به شـرایط زیسـتی، حسـی و 
روانـی قـادر نیسـت تبییـن جامعـی از عملکـرد سـکونتگاه ها در دوران بحـران ارائه دهـد. سـکونتگاه هایی که 
بـر پایـۀ رویکـرد نظام مند، طراحـی پیش نگرانـه و اسـتفاده از الگوهای معمـاری انعطاف پذیر شـکل گرفته اند، 
معمـولًا از ظرفیت هـای درونـی بـرای جـذب، مهـار و بازسـازماندهی در برابر اختـلالات محیطـی و اجتماعی 
برخوردارنـد. ایـن ظرفیت هـا می تواننـد در قالـب الگوهـای معمـاری سـازگار بـا خطـر، طراحی فضاهـای باز 
چندمنظـوره، شـبکه های دسترسـی منطقـی، زیرسـاخت های تـاب آور، و ارتقـای کیفیت حس تعلق و انسـجام 

محله ای تجلی یابند.
در این میـان، شـهرک اکباتـان بـه  عنـوان یکـی از نمونه هـای شـاخص  شهرسـازی مـدرن ایران کـه در دهۀ 
1350 بـا الگـوی معمـاری مـدرن و تراکم بالا احداث شـده اسـت، بسـتر مناسـبی بـرای بررسـی تجربی این 
مفاهیـم فراهـم می کنـد. سـاختار بلوکـی متنـوع، فضاهـای بـاز میان سـاختمانی، چیدمـان منظـم معابـر، و 
ویژگی هـای محیطـی نسـبتاً پایـدار، ایـن شـهرک را به نمونـه ای قابل  مطالعـه در زمینـۀ پیوند میـان طراحی 
کالبـدی، کیفیـت محیطـی و تـاب آوری سـکونتی بـدل سـاخته اسـت. از سـوی دیگـر، تحـولات اجتماعـی 
دهه هـای اخیـر، افزایـش تراکـم جمعیت، تغییـر الگوی مالکیـت و بروز چند رخـداد اضطراری محـدود، امکان 
تحلیـل چندلایـه ارتبـاط میـان عوامـل محیطـی و پیامدهای انسـانی بحران هـا را در ایـن محله مهیا سـاخته 
اسـت. در ایـن چارچـوب، پرسـش اصلـی تحقیـق آن اسـت کـه سـاختارهای کالبـدی و کیفیـت محیطی در 
مجتمع هـای مسـکونی بزرگ مقیـاس شـهری نظیـر شـهرک اکباتـان، چگونـه و تـا چـه میـزان می توانند در 

ارتقای تاب آوری سکونتی و کاهش پیامدهای انسانی بحران ها نقش آفرینی کنند.

مواد و روش‌ها
ایـن تحقیـق بـا رویکـرد ترکیبـی (Mixed Methods) و در دو بخـش کمی و کیفی طراحی شـده اسـت تا 
از یـک سـو، روابـط علـّی میـان متغیرها با روش هـای آماری پیشـرفته آزمون شـود و از سـوی دیگر، شـواهد 

عینی محیطی برای تکمیل داده های ادراکی گردآوری شود.
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در بخـش کمـی، از مدل سـازی معـادلات سـاختاری بـا رویکـرد حداقـل مربعات 
جزئـی (PLS-SEM) اسـتفاده شـد. جامعـۀ آماری پژوهش کلیۀ سـاکنان شـهرک 
اکباتـان تهـران بـا جمعیت تقریبـی 51,245 نفـر بود. حجـم نمونه بـا بهره گیری 
از فرمـول کوکـران و سـطح اطمینـان 95 درصد، 383 نفـر برآورد شـد. به  منظور 
دسـتیابی بـه توزیـع متـوازن پاسـخ دهندگان، نمونه گیـری بـه صـورت تصادفـی 
طبقه ای و متناسـب با جمعیت سـه فاز شـهرک انجام شـد. ابزار گـردآوری داده ها 
پرسشـنامه سـاخت یافته و پژوهشگرسـاخته بـود کـه روایـی محتوایـی آن بـا نظر 
خبـرگان حوزه هـای شهرسـازی، طراحـی کالبـدی و مدیریـت بحران تأیید شـد. 
پایایـی ابـزار نیـز بـا محاسـبۀ آلفـای کرونبـاخ، پایایـی ترکیبـی (CR) و میانگین 
واریانـس استخراج شـده (AVE) مـورد سـنجش قـرار گرفـت. تحلیـل داده هـا در 
نرم افـزار SmartPLS و در دو سـطح انجـام شـد: نخسـت اعتبارسـنجی مـدل 
اندازه گیـری بـا اسـتفاده از شـاخص های AVE ، CFA‏،  CR و HTMT و سـپس 
ارزیابـی مـدل سـاختاری از طریـق ضرایـب مسـیر، R²‏، Q²‏، f² و شـاخص های 

برازش کلی. 
در بخـش کیفـی، بـه  منظـور تکمیـل و اعتبارسـنجی یافته هـای پرسشـنامه ای، 
بررسـی میدانـی گسـترده صورت گرفت. این بررسـی شـامل مشـاهدۀ مسـتقیم، 
برداشـت عینی، عکاسـی تحلیلـی از کالبد فضاهـا و مستندسـازی تصویری در هر 
سـه فـاز شـهرک بـود. تصاویـر گردآوری شـده وضعیت واقعـی عناصـر کالبدی و 
محیطـی از جملـه تراکـم بلوک هـا، نحـوۀ قرارگیـری سـاختمان ها، مسـیرهای 
دسترسـی اضطـراری، فضاهـای بـاز، کیفیـت مبلمان شـهری و مسـیرهای پله را 
نشـان مـی داد. تحلیـل کیفی با رویکـرد تفسـیری و تمرکز بر معیارهـای معماری 
و شهرسـازی صـورت گرفت تـا قوت ها و ضعف هـای کالبدی و محیطی شـهرک 
در ارتبـاط بـا تاب آوری سـکونتی شناسـایی شـود. ادغـام داده های کمـی و کیفی 
موجـب شـد کـه شـاخص های فنـی و کالبـدی تنهـا بـر مبنـای ادراک ذهنـی 
سـاکنان سـنجیده نشـوند، بلکـه بـا شـواهد میدانـی و داده هـای عینـی تکمیل و 
اعتبارسـنجی شـوند. ایـن رویکـرد ترکیبی ضمن رفـع ضعف هـای احتمالی روش 
پرسشـنامه ای، امـکان دسـتیابی بـه نتایجـی معتبر، جامـع و قابل تعمیـم را فراهم 

ساخت.

یافته‌ها
نشـان داد سـاختارهای کالبـدی و کیفیـت  معـادلات سـاختاری  نتایـج تحلیـل 
محیطـی هـر دو بـه  طور مسـتقیم و مثبت بـر تاب آوری سـکونتی اثرگذار هسـتند 
و تـاب آوری سـکونتی نیـز بـه  عنـوان متغیـر میانجـی نقـش تعیین کننـده ای در 
کاهـش پیامدهـای انسـانی بحران ها ایفـا می کند. ضرایب مسـیر و شـاخص های 
بـرازش مـدل، معنـاداری ایـن روابـط را تأییـد کردنـد. عناصـر کلیـدی شـامل 
چیدمـان فضایی منظم، شـبکۀ دسترسـی اضطراری کارآمد، کیفیت زیرسـاخت ها، 
آسـایش محیطـی، امنیـت و حـس ایمنـی، و وجـود فضاهـای عمومـی فعـال، 
شـهری  سـکونتگاه های  تـاب آوری  ارتقـای  در  را  اثرگـذاری  ظرفیـت  بیشـترین 

داشتند. 

مقایسـۀ میان فازهای شـهرک نشـان داد فازهایی که دارای طراحی بازتر، شـبکۀ 
معابـر منظم تـر، فضاهـای بـاز چندمنظـوره و کیفیـت محیطـی بالاتر هسـتند، از 
تـاب آوری بیشـتری برخوردارنـد. در مقابـل، فازهایی با تراکم کالبـدی بالا، ضعف 
در خدمـات اضطـراری، یا انسـداد فضایـی، در سـناریوهای بحرانی آسـیب پذیری 
بیشـتری را تجربـه می کننـد. ایـن یافته هـا بـا مطالعـات داخلی همسـو اسـت؛ از 
جملـه تحقیـق مقدسـی و همـکاران (2023) در بـرج بین المللـی تهـران که نقش 
طراحـی بیوفیلیـک را در ارتقـای تـاب آوری برجسـته کـرده و پژوهـش حبیب زاده 
(2024) کـه اثـر فرسـودگی کالبـدی و عـرض معابـر را در کاهـش تـاب آوری 
مطالعـات  بـا  نتایـج  همخوانـی  همچنیـن،  اسـت.  داده  نشـان  ارومیـه  محـلات 
بین المللـی نظیر غفاریان و همـکاران (2025) در اسـتانبول و مولیگان و همکاران 
ایـن  یافته هـای  جایـگاه  انطباق پذیـر،  و  سـبز  زیرسـاخت های  دربـارۀ   (2022)

تحقیق را در ادبیات جهانی تاب آوری مسکونی تثبیت می کند.

نتیجه‌گیری
پژوهـش حاضـر نشـان می دهد ارتقـای تاب آوری سـکونتی در بافت هـای متراکم 
شـهری مسـتلزم توجـه هم زمان بـه ابعاد فنـی، اجتماعی و محیطی اسـت. عناصر 
کالبـدی در صورتـی می تواننـد آثـار انسـانی بحران هـا را کاهـش دهنـد کـه بـا 
کیفیـت محیطـی مناسـب و شـبکه های اجتماعـی پویـا همراه باشـند. بر اسـاس 
یافته هـای تحقیـق، راهبردهـای پیشـنهادی برای ارتقـای تاب آوری سـکونتی در 

اکباتان و بافت های مشابه در چهار محور قابل پیگیری است: 
1. تقویـت زیرسـاخت ها و بازطراحـی سلسـله مراتب معابـر برای بهبود دسترسـی 

اضطراری و نوسازی تجهیزات زیربنایی؛
2. ارتقـای کیفیـت محیطی از طریق طراحـی فضاهای عمومی فعـال، نورپردازی 

ایمن، بهبود مبلمان شهری و خدمات نگهداری مستمر؛
3. مداخـلات نرم افـزاری نظیـر آمـوزش سـاکنان، تقویـت شـبکه های اجتماعـی 

غیررسمی، ارتقای حس تعلق و مشارکت اجتماعی؛
اصـول  بـر  تأکیـد  بـا  بلندمرتبـه  مجتمع هـای  کالبـدی  الگوهـای  بازنگـری   .4

تاب آوری فضایی، انعطاف پذیری عملکردی و پیش بینی سناریوهای بحران.
نـوآوری اصلـی ایـن پژوهـش در ترکیب تحلیل هـای کمی (مدل سـازی معادلات 
سـاختاری) بـا شـواهد کیفی میدانـی و نیز مقایسـۀ تطبیقی میان فازهای شـهرک 
اکباتـان اسـت کـه امکان شناسـایی دقیـق ضعف هـا و قوت های طراحـی فضایی 
را فراهـم می کنـد و الگویـی بومی برای ارزیابـی تاب آوری سـکونتی در بافت های 
متراکـم ایرانـی ارائـه می دهـد. ایـن نتیجه گیـری ضمـن تأکیـد بـر پیونـد میـان 
کالبـد، کیفیـت محیطـی و پیامدهای انسـانی، نشـان می دهد مدیریـت تاب آوری 
سـکونتی بایـد بـه صـورت یکپارچـه و میان رشـته ای بـه ابعـاد فنـی، اجتماعـی و 
سـایر  بـرای  راهبـردی  الگویـی  عنـوان  بـه  می توانـد  و  کنـد  توجـه  فضایـی 

کلان شهرهای ایران در مواجهه با بحران های آتی مورد استفاده قرار گیرد.
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 مقدمه
تـاب آوری سـکونتی بـه  عنـوان یکـی از ارکان اصلـی پایـداری شـهری، مفهومـی 
معمـاری،  شـهری،  طراحـی  گفتمان هـای  تقاطـع  در  کـه  اسـت  میان رشـته ای 
 .)Harle et al, 2024( بوم شناسـی انسـانی و مدیریـت بحـران جـای می گیـرد
ایـن مفهـوم نه تنها بـه ظرفیت بازگشـت پذیری فیزیکی سـکونتگاه ها پـس از وقوع 
بحران هـای طبیعـی یـا انسان سـاخت می پـردازد، بلکـه بـر قابلیـت انطباق پذیری، 
اسـتمرار عملکـردی و حفـظ یکپارچگـی اجتماعـی طـی چرخه هـای بحـران نیـز 
تـاب آوری  جدیـد،  نظـری  ادبیـات  در   .)Agboola et al, 2023( دارد  تأکیـد 
سـکونتی نـه بـه  عنـوان یـک وضعیت ایسـتا، بلکـه به مثابـه فراینـدی پویـا تعریف 
می شـود کـه در آن محیط هـای کالبـدی و نظام هـای اجتماعی به  گونـه ای طراحی 
پاسـخ گویی  قابلیـت  آسـیب پذیری،  کاهـش  ضمـن  کـه  می شـوند  سـازماندهی  و 
سـریع، بازیابـی کارکردهـا و حفـظ کرامـت انسـانی را در مواجهـه بـا مخاطـرات 
پیچیـده و چندبعـدی فراهـم سـازند )Moghadasi et al, 2024(. در بافت های 
شـهری متراکـم و آسـیب پذیر که مواجهه بـا خطرات طبیعـی نظیر زلزله، سـیلاب، 
فرایندهـای  اجتماعـی،  فرسـایش  ماننـد  انسـانی  تهدیدهـای  و  اقلیمـی  تغییـرات 
حاشیه نشـینی یـا اختـلال در زیرسـاخت های حیاتـی بـه  صـورت هم زمـان وجـود 
دارد، نقـش محیـط کالبـدی در سـاخت پذیری ظرفیت هـای تـاب آور بیش ازپیـش 
برجسـته می شـود )Sommese, 2024, Murshed et al, 2022(. کیفیـت و 
پیکربنـدی فضاهـای زیسـت پذیر، از جملـه نحـوۀ چینـش واحدهـای مسـکونی، 
هندسـۀ معابـر، میـزان نفوذپذیـری بافـت، نسـبت تـوده بـه فضـای بـاز، وجـود 
کاربری هـای ترکیبـی، و قابلیـت دسترسـی به خدمات اضطـراری و فضاهـای پناه، 
تعیین کننـدۀ میـزان آمادگـی و انعطاف پذیـری سـکونتگاه ها در مقابلـه بـا بحران ها 
هسـتند (طاهـره، 1401). در این میـان، عوامـل مؤثـر بـر کیفیت محیطـی همچون 
نـور طبیعـی، تهویه مؤثر، آسـایش حرارتی و آکوسـتیکی، سـطح تماس بـا طبیعت، 
و حـس مکان منـدی و تعلـق، به  عنـوان عناصر ناملمـوس اما به شـدت تأثیرگذار بر 
 Sánchez-Silva( تـاب آوری روانـی، عاطفی و اجتماعی سـاکنان مطرح می شـوند
et al, 2025(. پژوهش هـای نویـن نشـان داده انـد کـه محیط هایـی بـا کیفیـت 
ادراکـی و زیباشـناختی مطلـوب، ضمـن افزایـش آسـتانۀ تحمـل روانی در شـرایط 
اضطـراری، انسـجام اجتماعـی را تقویـت کـرده و درنتیجـه کنش هـای مشـارکتی، 
 Al( مراقبتـی و حمایتـی سـاکنان در مواجهـه بـا بحران هـا را تسـهیل می کننـد
سـاختارهای  هم زمـان  بررسـی  این اسـاس،  بـر   .)Humaiqani et al, 2022
کالبـدی و کیفیـت محیطـی سـکونتگاه ها نه تنها از منظـر کارکردی بلکـه از دیدگاه 
تـاب آوری ترکیبـی ضروری اسـت؛ چراکه صرف تمرکـز بر مقاومت سـازه ای بدون 
توجـه بـه شـرایط زیسـتی و روانی، قـادر به تبییـن جامع عملکـرد سـکونتگاه ها در 
دوران بحـران نخواهـد بـود. سـکونتگاه هایی کـه بـا رویکـرد نظام منـد و مبتنی بر 
الگوهـای طراحـی پیش نگرانـه شـکل گرفته انـد، دارای ظرفیت هـای درونـی برای 
جـذب، مهـار، و بازسـازماندهی در برابر اختـلالات محیطی و اجتماعی هسـتند. این 
ظرفیت هـا می تواننـد در قالـب الگوهـای معماری سـازگار بـا خطـر، طراحی فضای 
بـاز چندمنظـوره، شـبکۀ دسترسـی منطقـی و ارتقای کیفیـت حس تعلق و انسـجام 
محلـه ای تجلـی یابنـد. در این میان، شـهرک اکباتان بـه  عنوان یکـی از نمونه های 
برجسـتۀ طراحی شـده در دهه های گذشـته بـا الگوی معمـاری مـدرن و تراکم بالا، 
بسـتر مناسـبی بـرای بررسـی تجربی ایـن مفاهیـم فراهم می کنـد. سـاختار بلوکی 
ویژگی هـای  و  معابـر،  منظـم  چیدمـان  میان سـاختمانی،  بـاز  فضاهـای  متنـوع، 
محیطـی نسـبتاً پایـدار، ایـن شـهرک را بـه نمونه ای قابـل  مطالعـه در زمینـۀ پیوند 
میـان طراحـی کالبـدی، کیفیـت محیطی و تاب آوری سـکونتی بدل سـاخته اسـت؛ 
به ویـژه آنکـه در دهه هـای اخیر، ایـن محله بـا تغییـرات اجتماعی، افزایـش تراکم، 
و مواجهـه بـا رویدادهـای اضطـراری محـدود نیـز روبـه رو بـوده و امـکان تحلیـل 
چندلایـه ی ارتبـاط عوامـل محیطی بـا پیامدهای انسـانی بحران هـا را فراهم کرده 
اسـت. در ایـن چارچوب، پرسـش اصلـی تحقیق آن اسـت که سـاختارهای کالبدی 
و کیفیـت محیطـی در مجتمع هـای مسـکونی بزرگ مقیاس شـهری نظیر شـهرک 
اکباتـان، چگونـه و تا چه میـزان بر ارتقای تاب آوری سـکونتی و کاهـش پیامدهای 

انسانی بحران ها تأثیرگذارند؟

 پیشینۀ تحقیق
مطالعـات متعـددی در سـال های اخیـر بـر ابعـاد کالبـدی و کیفیـت محیطـی در 
ارتقـای تاب آوری سـکونتگاه ها متمرکـز بوده اند. حبیب زاده و همـکاران  (2025) در 
بافـت فرسـودۀ ارومیـه نشـان دادنـد ناحیـۀ 2 بـا امتیـاز 196�0 کمتریـن سـطح 
بـالا  تراکـم  و  نامناسـب  مصالـح  سـازه ها،  فرسـودگی  و  دارد  کالبـدی  تـاب آوری 
مهم تریـن عوامـل آسـیب پذیری هسـتند، در حالـی  کـه ناحیـۀ 1 بـا امتیـاز 304�0 
وضعیـت بهتـری داشـته و راهبردهایـی همچـون بهسـازی معابـر و مقاوم سـازی 
سـاختمان ها بـرای ارتقـای تـاب آوری پیشـنهاد شـده اسـت. در پژوهـش حجاریان 
(2024) در بروجـرد، مدل سـازی پنج عاملـی نشـان داد تاب آوری سـازه ای با ضریب 
69�0 بیشـترین نقـش را دارد و سـیلاب بـا ضریب منفـی 78�0 بیشـترین تهدید را 
بـرای ظرفیـت کالبـدی مسـکن ایجـاد می کنـد. شـبانکاره و همـکاران  (2025) در 
شـهر اهـرم بوشـهر تأکیـد کردنـد که تـاب آوری نه تنهـا بـه مقاوم سـازی و طراحی 
فضاهـای عمومـی ایمن وابسـته اسـت، بلکه بـه افزایـش آگاهی عمومـی و تقویت 
همـدان  در   (2023) همـکاران   و  حکمت نیـا  دارد.  نیـاز  نیـز  نهـادی  سـاختارهای 
دریافتنـد کـه مقاومـت سـاختمان و کیفیـت زیرسـاخت ها بیشـترین اثـر مثبـت را 

دارند، در حالی  که تراکم نقش معناداری ایفا نمی کند.
در سـطح بین المللـی، چـان اسـکویول، جیا و ساسـانی  (2024) مدلی بـرای ارزیابی 
تـاب آوری خوشـه های سـاختمانی در برابـر زلزلـه ارائه دادنـد که نشـان داد ارزیابی 
خوشـه ای می توانـد تلفات انسـانی را کاهش دهـد. غفاریان و همـکاران  (2025) در 
اسـتانبول مدلـی ترکیبـی بـا 28 معیار ارائه کردند و شـاخص کلی تـاب آوری را برابر 
بـا 48�0 گزارش کردند که بیانگر ظرفیت متوسـط شـهر اسـت. سـالوما و همکاران  
(2025) در فنلانـد سـه الگوی «آمادگـی عملیاتی»، «پیشـگیری و برنامه ریزی» و 
«کاوش در وضعیت های ناشـناخته» را شناسـایی کردند و نشـان دادنـد ناهماهنگی 
نهـادی مانـع تحقـق تـاب آوری پایـدار می شـود. سـان و همـکاران  (2025) نیـز 
چارچوب هـای تـاب آوری شـهری را بـا تمرکـز بـر بحران هـای سـلامت عمومـی 
بازنگـری کـرده و بـر نقش فـرم کالبـدی در مقابلـه بـا همه گیری ها تأکیـد کردند. 
تاهتینـن و تویونـن  (2024) با رویکـرد آینده پژوهانه 25 تم کلیدی بـرای تاب آوری 
محیط هـای کالبـدی معرفـی کردند که در چهار دسـتۀ فیزیکی، نهادی، زیرسـاختی 
و روانـی ـ  اجتماعـی قـرار گرفتنـد. همچنیـن، مولیـگان، آرمسـترانگ و کاپروتـی  
شـامل  کلیـدی  راه حـل  سـه  اخیـر،  چندگانـۀ  بحران هـای  تحلیـل  بـا   (2022)
زیرسـاخت های سـبز، انطباق پذیـر و عادلانه را بـرای ارتقای تـاب آوری محیط های 

کالبدی پیشنهاد دادند.
برآینـد ایـن مطالعـات نشـان می دهـد  ضعـف در سـازه ها، زیرسـاخت ها، تراکم بالا 
و کمبـود فضاهـای بـاز از مهم تریـن دلایل کاهش تاب آوری سـکونتگاه ها هسـتند 
تقویـت  و  پایـدار،  محیطـی  طراحـی  هدفمنـد،  کالبـدی  مداخـلات  مقابـل،  در  و 
ظرفیت هـای نهـادی و اجتماعی نقـش تعیین کننـده ای در ارتقای تـاب آوری دارند. 
بـا این حـال، اغلـب پژوهش هـا یا در سـطح محله ای انجام شـده یا به شـاخص های 
منفـرد پرداخته انـد. نـوآوری پژوهـش حاضـر در آن اسـت کـه بـرای نخسـتین بار 
چهـار بعد سـاختارهای کالبـدی، کیفیت محیطی، تـاب آوری سـکونتی و پیامدهای 
انسـانی بحـران را در قالـب یـک مـدل مفهومـی یکپارچـه و آزمون شـده در یکی از 

مجتمع های بزرگ مسکونی ایران، شهرک اکباتان، بررسی می کند.

 مبانی نظری
تـاب آوری سـکونتی در چارچـوب نظریه هـای معاصـر شهرسـازی، نوعـی ظرفیـت 
تطبیقـی چندلایـه تلقـی می شـود کـه بـه سـکونتگاه های شـهری ایـن امـکان را 
می دهـد )Chelleri & Baravikova, 2021( تـا در برابـر تهدیدهـای طبیعی یا 
از بـروز آسـیب های شـدید  نه تنهـا  کـه  بـه  گونـه ای عمـل کننـد  انسان سـاخت، 
جلوگیـری کننـد، بلکـه بتواننـد در مواجهه بـا بحران، عملکـرد خود را حفـظ کنند و 
پـس از آن، بـه وضعیتـی مطلوب تـر بازگردنـد )Razvian et al, 2018(. ایـن 
ظرفیـت سـه مرحله ای شـامل توان پیش گیـری و کاهش خطرپذیری پیـش از وقوع 
بحـران، قابلیـت پاسـخ مؤثر هنگام بحـران، و امکان بازسـازی و احیای سـریع پس 
Asadzadeh et al., 2022; Heydari & Abbasianjahro�( تاز آن اسـ
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mi, 2024, Comerio, 2025(. در چنیـن الگویـی، تـاب آوری فقـط بـه معنای 
بازگشـت بـه شـرایط قبـل نیسـت، بلکـه ناظـر بـر ارتقـای کیفـی شـرایط، تقویت 
زیرسـاخت ها و افزایـش آمادگـی جهـت مواجهـه بـا بحران هـای آتی اسـت؛ امری 

.)FEMA, 2024( که در سکونتگاه های متراکم شهری اهمیت مضاعف دارد
پایـداری سـکونت در بسـتر شـهری در مواجهه بـا بحران هـای محیطی و انسـانی، 
بیـش از هـر زمان دیگـری نیازمند تحلیل عمیق سـازوکارهایی اسـت کـه زیربنای 
واکنش پذیـری، انطبـاق و تـداوم عملکـرد فضاهـای زیسـتی را شـکل می دهنـد 
)Hesaraki-zad & Moradpour, 2023( آنچـه کیفیـت تـاب آوری را تعریف 
می کنـد، نـه فقـط اسـتحکام سـازه یـا میـزان آسـیب پذیری فیزیکی سـاختمان ها، 
بلکـه ماهیـت پیوندی اسـت که میـان کالبد فضـا، کیفیـت محیط زندگـی و تجربۀ 
 Castaño Rosa et al., 2022,( می شـود  برقـرار  سـاکنان  زیسـته 

 .)Jonnalagadda et al., 2023
ظرفیـت یـک فضای مسـکونی برای تحمـل، پاسـخ و بازیابی در برابـر بحران هایی 
نظیـر زلزله، سـیلاب، فرونشسـت یا تهدیدهـای انسان سـاخت، زمانی معنـا می یابد 
کـه عناصـر فیزیکـی و محیطـی آن بتواننـد فعالانـه در ایجـاد ایمنـی، کاهـش 
 Tasmen et al.,( خسـارت های انسـانی و بازسـازی سـریع نقش آفرینـی کننـد
2023(. سـاختار فیزیکی محیط سـکونت، در گام نخسـت، نقش تعیین کننده ای در 
آماده سـازی مقابلـه بـا بحران هـا دارد؛ نحـوۀ اسـتقرار سـاختمان ها، نظـم فضایـی 
بلوک هـا، مسـیرهای دسترسـی و خـروج، چیدمان توده هـا و ارتباط بـا فضاهای باز، 
Ramesh et al., 2025; Ki�(  همـه در الگوسـازی پاسـخ اضطـراری مؤثرنـد

parisov & Lagutov, 2024(. اگـر فـرم طراحـی بناهـا امـکان تخلیـۀ ایمـن 
فراهـم آورد، فاصلـۀ میـان واحدهـا مانـع سـرایت آتش یا ریـزش زنجیره ای شـود، 
مسـیرهای اضطـراری واضح و چندگانه طراحی شـده باشـند، و سلسـله مراتب معابر 
دسترسـی امدادگـران بـدون انسـداد را میسـر کنـد، انتظـار مـی رود کـه عملکـرد 
زیسـتی فضا حتـی در لحظات بحرانی نیز فروپاشـی کامل نداشـته باشـد. همچنین 
به کارگیـری مصالـح مقـاوم، پیش بینـی نقاط امـن، امـکان تقویت پذیری سـازه ها و 
قابلیـت نوسـازی بعـد از آسـیب نشـان دهندۀ انعطاف و تـاب آوری کالبـد در مواجهه 

.)Behzadpoor et al., 2020( با فشارهای خارجی هستند
کیفیـت فضاهایـی کـه زندگـی روزمـره در آن هـا جریـان دارد، ارتبـاط مسـتقیم بـا 
 Iskandar et al.,( تجربـۀ روانـی و اجتماعـی سـاکنان در شـرایط بحرانـی دارد
2022(. اگـر محیـط شـهری بتواند با فراهم سـازی شـرایطی مانند جریان مناسـب 
هـوا، نور طبیعی، سـکون صوتی، آسـایش حرارتـی، کیفیت بصـری و حضور عناصر 
طبیعـی، آرامـش ذهنـی و ادراک امنیـت را تقویـت کنـد، این احسـاس در بحران به 
 Lanagarneshin( کنش هـای آگاهانه تـر و کمتـر هراس آلـود تبدیـل می شـود
et al, 2019(. طراحـی فضاهایـی بـرای تعامـل اجتماعـی، فضاهـای عمومـی با 
کارکـرد جمعـی، پیاده روهـای ایمـن و فضاهـای بـاز در دسـترس، موجبـات تقویت 
پیوندهـای محلـه ای، مشـارکت سـاکنان در مراقبـت و حمایت متقابـل در بحران را 
فراهـم می کنـد؛ فضایـی کـه حتـی پس از وقـوع حادثـه، بسـتر کاهـش اضطراب، 
Lukas & Tacken�( دحفـظ نظـم اجتماعـی و همیـاری غیررسـمی خواهـد بـو

.)berg, 2018
مطالعـات نویـن نشـان داده انـد تجربـۀ بحران فقـط در لحظـۀ حادثـه رخ نمی دهد، 
بلکـه از پیش بینـی و آمادگـی آغـاز شـده، در رفتارهای حیـن بحران تـداوم می یابد 
 .)Valadão & Villa, 2025( می کنـد  پیـدا  بازتـاب  بازسـازی  مرحلـۀ  در  و 

بنابرایـن، محیـط مسـکونی بایـد چـه در پیشـگیری و آمادگـی و چـه در بازسـازی، 
ظرفیت هایـی داشـته باشـد کـه بتوانـد رونـد بازگشـت را بـدون ازهم گسـیختگی 
اجتماعی و با حداقل پیامد انسـانی تسـهیل کند )Singh, 2025(. ادراک سـاکنان 
از امنیـت، تعلـق مکانـی، توانایـی تصمیم گیـری جمعی، شـناخت مسـیرهای امن و 
اعتمـاد بـه محیـط، در این میان بسـیار کلیدی هسـتند؛ ایـن مؤلفه ها زمانی شـکل 
می گیرنـد کـه فضـای سـکونتی نـه فقط سـرپناه، بلکـه «مـکان» باشـد؛ جایی که 
عناصـر کالبـدی و محیطـی با ویژگی هـای فرهنگـی و رفتاری کاربـران درهم تنیده 

.)Mehrnezhad & Khoorsandi, 2021( هستند

نظریه‌های مرتبط
بـرای تبییـن بهتـر ابعاد تـاب آوری سـکونتی، لازم اسـت مبانی نظری کلاسـیک و 
 Holling,( نویـن مـورد توجه قرار گیرنـد. نظریۀ تـاب آوری بوم شـناختی هالینـگ
1973( بـه  عنـوان یکـی از پایه هـای فکـری ایـن حـوزه، تـاب آوری را بـه  معنای 
ظرفیـت سیسـتم بـرای جـذب شـوک ها بـدون فروپاشـی می دانـد. ایـن نظریه در 
ادبیـات شـهری بـه ظرفیـت فضاهـای سـکونتی بـرای حفـظ کارکردهـا در بحران 
متحـد  ملـل  سـازمان  تـاب آوری  چارچـوب  همچنیـن،  اسـت.  شـده  داده  تعمیـم 
)UNDRR, 2019( بر سـه محور «پیشـگیری، پاسـخ و بازسـازی» اسـتوار اسـت 
کـه هم راسـتا بـا یافته هـای پژوهـش حاضـر در تحلیـل سـه مرحله ای تـاب آوری 

سکونتی قرار دارد.
 Jacobs,( در بعـد کالبـدی و طراحـی، نظریۀ «چشـم های خیابـان» جین جیکوبـز
1961( اهمیـت حضـور افـراد و نظـارت طبیعـی را بـرای ارتقـای امنیـت شـهری 
برجسـته می کنـد کـه بـا مؤلفه هایی همچـون امنیت و حـس ایمنی در ایـن تحقیق 
هم پوشـانی دارد. نظریـۀ کویـن لینـچ )Lynch, 1960( دربارۀ خوانایـی محیط نیز 
نشـان می دهـد سـازمان فضایـی و وضـوح مسـیرها بـه ادراک امنیـت و توانایـی 
واکنـش اضطـراری کمـک می کنـد. در رویکردهـای نویـن، طراحـی بیوفیلیـک 
)Kellert, 2018( بـر نقـش عناصـر طبیعـی در ارتقـای سـلامت روان و ظرفیـت 

تاب آور محیطی تأکید دارد.
 )Putnam, 2000( در سـطح اجتماعی ـ فضایی، نظریۀ سـرمایه اجتماعی پاتنـام
بـر اهمیت شـبکه های غیررسـمی حمایتی و اعتمـاد اجتماعی در تقویـت تاب آوری 
 (1984) هابرمـاس  ارتباطـی  کنـش  نظریـۀ  همین طـور  دارد.  دلالـت  سـکونتی 
مشـارکت جمعـی و گفت وگـوی اجتماعی را پیش شـرطی بـرای مدیریـت بحران و 
بازسـازی هماهنـگ می دانـد. این نظریـات در کنار هـم چارچوبی چندبعـدی ایجاد 
می کننـد کـه نشـان می دهد تـاب آوری سـکونتی نـه فقط یـک ویژگـی کالبدی یا 
روانـی، بلکـه حاصـل تعامـل میـان سـاختار فیزیکـی، کیفیـت محیطـی و تـوان 

اجتماعی است.
بـر اسـاس مـرور منابـع و نظریـات، می تـوان گفت کـه تـاب آوری سـکونتی نتیجۀ 
پیونـد سـه گانۀ «سـاختارهای کالبـدی مقـاوم»، «کیفیـت محیطـی ادراک پذیر» و 
تـاب آوری،  کلاسـیک  نظریه هـای  اسـت.  سـاکنان»  روانـی  ـ  اجتماعـی  «تـوان 
تأکیـد  همگـی  اجتماعـی  و  طراحـی  دیدگاه هـای  و  بین المللـی،  چارچوب هـای 
می کننـد کـه بـدون تلفیـق ایـن ابعـاد، امـکان کاهـش پیامدهـای انسـانی بحران 
وجـود نـدارد. از ایـن رو، پژوهـش حاضـر بـا تمرکـز بـر شـهرک اکباتـان تهـران، 
می کوشـد تعامـل عینـی این ابعاد را بررسـی کنـد و الگویـی بومـی ـ تطبیقی برای 

ارتقای تاب آوری سکونتی ارائه دهد.
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